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 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن    
 تخصصی - فصلنامه داخلی علمی                
 ء گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهرا        

 ۱۳۹۷  زمستان   * م  چهار   شماره   * سال اول    

     
 های قرآن های مهم تفکر فمینیسم با آموزه بررسی تطبیقی اصول و آموزه 

 1رقیه فروتنی 

 چکیده 
یکی از  . است ( سالاری زن )  ی فراوانی ازجمله تفکر فمینیسم های فکری و فرهنگ ن عصر حاضر شاهد جریا 

بر  این تفکر با تکیه .  دادن آنان در تمام جهات است های زن و مرد و برابر جلوه اصول و مبانی این تفکر نفی تفاوت 
انواده ازدست برودو با  موجب شده جایگاه ونقش پدر درخ ،  فمینیستی   مردانه های ضد  فردگراییِ افراطی و آموزه 

آنکه قرآن کریم در  حال ؛  نه نامیدن نظام خانواده توانسته است موجبات تزلزل بنیان خانواده را فراهم آورد ناعادلا 
جسمانی و روحی    های دو را دارای تفاوت آن ،  عین برابر معرفی کردن زن و مرد از جهت ارزش انسانی و معنوی 

اخلاق  .  داند واده مرتبط می هاد معرفی کرده و سعادت و شقاوت انسان را با خان ترین ن دانسته و خانواده را مقدس 
.  جنسیتی انحراف و فساد را برای مردم به ارمغان آورده است نظام تک فمینیستی با سوق دادن جامعه به 

ای اختصاص داده و وضع  گرایی و تجربه را به حس ن های آ شناسی فمینیستی شناخت جهان و پدیده معرفت 
این  . داند نیاز از هدایت الهی می اجتماعی بی گذارد و اورا در حوزه  انسان می  ی قوانین برای اجتماع را به عهده 

یش می بر توانایی  ی عقلانیت و با تکیه کند که بر پایه دیدگاه انسان را محورهستی معرفی می  تواند  های خو
نیاز نبوده و بدون  ی الهی بی لحظه از تدبیر و اراده یک اما انسان در دیدگاه قرآن ؛ های خود را برآورد ه خواست 

های قرآنی در  شناخت صحیح جایگاه و مقام زن طبق آموزه این مقاله در پی .  رود هدایت تشریعی به بیراهه می 
مبانی مهم  ، ای ی گردآوری کتابخانه خر و شیوه مقابل تفکرات افراطی فمینیستی بوده و با استفاده از منابع متأ 

 . نقد کشیده است های قرآنی مقایسه نموده و سپس به را با آموزه (  زن   ی درباره )   ر فمینیسم تفک 
 واژگان کلیدی 

  . مبانی   ، فمینیسم   ، تفکر فمینیستی ،  بررسی تطبیقی   ، های قرآنی آموزه 

 
          Frotan1414@Gmail.com، جامعةالزهراءقرآن روعلوم یتفس، 3سطحپژوه دانش . 1
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 مقدمه 
تفکر فمینیسم  ، گیر خودکرده است یکی از مقولات مهمی که امروزه جوامع بشری را در 

و با تأثیر افکار آن در کشورهای غربی متولدشده و تدریجاً در    د از رنسانس این تفکر بع .  است 
جوامع اسلامی و غیراسلامی را فراگرفته    ی که امروزه همه طوری به ،  جوامع دیگر نیز رواج یافت 

،  خانواده  ی جریان فکری با حیطه این . و ابعاد مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار داده است 
ها  این حیطه  ی دگی فردی مردم پیوند خورده است و در همه حتی بازن فرهنگ و ، سیاست 

جهت که جنبش زنانه است به نیمی از جمعیت جامعه  این جریان ازآن . بررسی است قابل 
  ی به همه جهت که روابط خانوادگی و اجتماعی را متأثر کرده است  ولی ازآن ،  شود مربوط می 

فمینیسم و نقد و بررسی آن با   های مهم آموزه شناخت اصول و . شود افراد بشر مربوط می 
لذا  ؛  های ناشی ازاین موج فکری مفید باشد تواند در کاهش آسیب می ،  های ناب قرآنی آموزه 

همین  به  ،  موضوع این مقاله برای برداشتن گامی در شناختن و شناساندن ابعاد مهم این جریان 
اصول و  ، ده از منابع متقدم و متأخر یافته و سعی محقق براین است با استفا مسئله اختصاص 

های قرآنی موردمقایسه  وآن هارابا آموزه ،  طور اجمالی معرفی کرده های مهم فمینیسم را به آموزه 
رشته   آثار مختلفی دراین زمینه به ، های اخیر گذشته و در سال  ی البته در چند دهه . قرارادهد 

های مختلف  جریان فکری را با روش  تحریر درآمده است که هرکدام بعد یا ابعادی از این 
این جریان و اثرات مخرب آن برخانواده    ی اما با توجه به ابعاد گسترده ،  ند ا موردبررسی قرار داده 

 . رسد بیشتر ضروری به نظر می   تر و تلاشی های دقیق بررسی ،  و اجتماع 

 صطلاحی فمینیسم معنای لغوی و ا .  ۱
های فرانسوی و  شده که در زبان گرفته  feminaینی لات  ی از واژه  feminismفمینیسم  ی واژه 

این واژه در زبان فارسی به »زنانه نگری«  . زن یا جنس مؤنث است  feminaآلمانی به معنای 
ی و  »زن گرای ، »زن وری« ، خواهی زنان« »آزادی ، »هواداری از حقوق زنان و آزادی زنان« 

 ( ۱۵۵۱/  ۲:  ۱3۴۲)عمید،    . مؤنث گرایی« معنا شده است 
تعریف  آسانی قابل های متفاوت به ها و برنامه فمینیسم به دلیل وجود اهداف و طرح   ی ژه ا و 
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،  فمینیسم یا دفاع از حقوق زنان : توان تعریفی نسبتاً جامع برای آن بیان کرد اما می ، نیست 
های  درزمینه ،  ایگاهی مساوی با مردان یا برتر ازآن نهضتی است که هدف آن اثبات یا احراز پ 

 ( ۵6- ۵۴،  ۱389)بیسلی،  .  است اقتصادی و سیاسی برای زنان ،  فرهنگی ،  عی اجتما 
 : های مهم خود را بر این مبانی قراردادند ها استراتژی فمینیست 

 ؛  برابری زن و مرد  • 
 ؛ جلوگیری از ظلم و ستم علیه زنان  • 
 . منظور ایجاد اتحاد بین زنان فراملیتی به تولید قواعد   • 

ازدواج  ،  رپرستی مرد بر خانواده هایی مثل خلعیت ولایت و س این استراتژی با هنجارشکنی 
های همسری و  اشتغال زنان در تمام سطوح شغلی و نکوهش نقش ، گرایان زن جنس هم 

 ( 6۰:  ۱396زاده اردبیلی؛ ذبیحی بیدگلی،  )عظیم   . مادری زنان همراه بود 

 تاریخچه فمینیسم .  ۲
  ی کارگیری واژه چراکه تاریخ به ،  ری است کار دشوا ،  تعیین تاریخ دقیق برای شروع فمینیسم 

ترین  رسد صحیح نظر می اما به ؛ های فمینیستی تفاوت دارد »فمینیسم« با تاریخ ظهور جریان 
کبیر فرانسه  گردد که پس از انقلاب دیدگاهی باشد که به اواخر قرن هیجدهم برمی ، دیدگاه 

 ( ۲۵۱_ ۲۴8:  ۱38۴)رضوانی،    . آغاز شد 

 ی های فمینیست موج .  ۲-۱
توان برای فمینیسم در نظر گرفت که هرکدام  های مختلفی می از منظر جامعه شناسان موج 

شناسان سه موج را برای فمینیسم در  جامعه .  شوند به مقطع زمانی و شرایط خاصی مربوط می 
 : ن از موج چهارم نیز در میان است البته اخیراً سخ .  گیرند نظر می 

 موج اول .  ۲-۱-۱
های مدافع  به فعالیت ،  است (  آمریکا )   متحده الات ه آن انگلستان و ای این موج که خواستگا 

تلاش خود را در جهت احقاق حقوق  .  شود اطلاق می   ۱8۴8_ ۱9۲۰های  حقوق زنان در سال 
یسندگان مشهور این   کسب قدرت سیاسی و حق رأی برای زنان آغاز  ی زنان درزمینه  کرد نو
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 . ستورات میل رافت و جان ا مری واستون ک ،  مری آستل :  اند از موج عبارت 
،  قوانین طلاق ،  قوانین مالکیت   ی اصلاحات حقوقی درزمینه ،  مطالبات زنان در اولین موج 

ذبیحی  زاده اردبیلی؛ )عظیم  . برخی اصلاحات سیاسی و تغییر در قوانین آموزش است ، قوانین کار 
 ( ۱۰8_ ۱۰۲،  ۱396بیگدلی:  

 موج دوم .  ۲-۱-۲
ظهور موج دوم جنبش زنان   ی زمینه ، ۱9۰۲_ ۱96۰ ای ه رکود موج اول فمینیسم در سال 

هفتم قرن بیستم به رهبری »سیمون دوبوار فرانسوی« شروع   ی این موج از دهه ، را پدید آورد 
ها  مل زن و مرد در تمامی زمینه شد و با محوریت شعار »زنان بدون مردان« خواستار برابری کا 

 . شد 
ج قبلی بود و دست آوردهایی مثل کاهش  این موج دارای مطالبات تندتری نسبت به مو 

کید بر تجرد ، د توال  افزایش قدرت  ، تفکیک روابط جنسی از تولیدمثل ، افزایش طلاق ، تأ
 )همان(   . ها و نشریات زنان را به ارمغان آورد ایجاد سازمان ،  سیاسی زنان 

 موج سوم .  ۲-۱-۳
واکنش نسبت به  عنوان یک متحده آمریکا به در ایالات  ۱99۰این موج در اوایل دهه 

گرایی در اثر تفکرات  شیوع نوعی نسبی .  شکست موج دوم و با درک ابتکارات موج دوم آغاز شد 
داری به پساسرمایه داری و تأثیرات شدید مسائل  انتقال نظام سرمایه ، پسامدرن در جامعه 

 . آیند های بروز این موج به شمار می از دیگر عامل ،  دی بر زنان اقتصا 
کانون این  ، وارد برزنان های ی ستم عنوان ریشه دسالاری به وم با تقبیح مر طرفداران موج س 

های مختلف بروز یافته  دانند که در دانش فرهنگ را در »تفسیر جهان« و نحوه نگرش به آن می 
اید با نگاه جهان به زنان نگریسته و از جهان تفسیری زنانه  برای رهایی از این فرهنگ ب . است 

های مطالعاتی خاص و با رویکردی فمینیستی که معطوف به  بایستی حوزه ،  رو ازاین .  ارائه شود 
ایجاد و در آن پژوهش  ...  سیاسی و   شناسی و فلسفه معرفت ،  الهیات ،  تفسیری زنانه از اخلاق 

 )همان(   . کرد 
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 ( آرام   موج )   موج چهارم .  ۲-۱-۴
دوباری در روابط  بن جریان انتقادی به بی ، های اخیر تولد یافته این موج جدید که در دهه 

در  گیری  جهت این جریان یک .  اعتنایی به تعهد و حفظ حدود در این روابط است بی   جنسی و 
مجلاتی برای  ، دختران شورشی این جریان . »جریان قدرت دخترانه« ، فمینیسم است 

امید خود را برای ایجاد  ،  کردند که درآن با انتقاد از آزار و اذیت جنسی دوستداران خود چاپ می 
کید می . کردند تر مطرح می انسانی  ی جامعه  حفظ  : گفتند کردند و می آنان بر آزادی جنسی تأ

های  آنان به آزادی راه . هاست و با طبیعت بشری سازگاری ندارد دامنی مخصوص بازنده پاک 
کید داشتند و مخالف عفاف بودند و آن گیری و آزادی سقط پیش  ای برای ستم  را وسیله جنین تأ

از   خواستار جنبشی هستند که به کرامت بیش ، طرفداران جنبش جدید . دانستند مردانه می 
حال به معیارهای جنسی  این جریان حامی زنان است اما درعین . حقوق اهمیت قائل شود 

 ( ۲۱9_ ۱99:  ۱388ی شلیت و نانسی لی موس،  )وند   . بالایی معتقد است 

 تی های فمینیس گرایش .  ۳
را تاریخ پرفرازونشیبی دانست  شاید بتوان علت آن .  دارند های گوناگونی  ها گرایش فمینیست 

هر متفکری و هر گروهی بنا به اندیشه  ،  که این جریان فکری گذرانده است و در طی این دوران 
های  این روند باعث ایجاد گرایش .  پرداخت ر مسائل زنان می راهکار د   ی و تفکر خود به ارائه 

شده  ا گرایش برای تفکر فمینیسم تعریف ش از ده ت تاکنون بی . ها شد مختلف میان فمینیست 
 : کنیم ها اشاره می ترین گرایش است که ما در اینجا به مهم 

 ها لیبرال فمینیست .  ۳-۱
زنان را محروم از    ، این گرایش .  اند یسم گرفته ها نظرات خود را از کتب لیبرال لیبرال فمینیست 

به  )  آورد و ریشه تابعیت زنان شمار می ها و امکانات جامعه در مقایسه با مردان به فرصت 
 . پندارد های قانونی و طرفی زنان برای حضور در سطح جامعه می را در محدودیت (  مردان 

،  تعقل   ی رخورداری کامل زنان از قوه که به دلیل ب اند  ه طرفداران لیبرال فمینیسم بر این عقید 
دری و کار  ی همسری و ما ها ایفای نقش . حقوق آنان نباید تحت تأثیر جنسیت قرار گیرد 
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تحقق  . شود از سوی طرفداران این گرایش رد می ، عنوان یک تکلیف برای زن خانگی به 
از  ، د شوند من های اجتماعی مساوی بهره دوجنسی که در آن زنان و مردان از فرصت   ی جامعه 

 ( ۵۷_ 3۲:  ۱38۷)معصومی،    . های فمینیسم لیبرال است ترین آرمان مهم 

 مارکسیست های  فمینیست .  ۳-۲
این جریان فکری ابتدا از آلمان آغاز شد و با نگاهی کاملًا اقتصادی به بررسی علل  

جوامع  گیرند و معتقدند که  آنان از تعلیمات مکتب مارکسیسم بهره می .  فرودستی زنان پرداخت 
سالار بوده است و پیدایش مالکیت خصوصی و فرهنگ بورژوازی موجب شد مردان  اولیه زن 
این گروه ازدواج را عامل اصلی زیر سلطه  . سرمایه یا نیروی کار نگاه کنند  ی منزله به ، به زنان 

 . اند دانند و با تشکیل خانواده شدیداً مخالف بودن زن می 
به طرح تساوی حقوق زن و مرد در اجتماع  ،  ها برال مارکسیست برخلاف لی های  فمینیست 

به نظر آنان برای رسیدن  ،  دانند و مرد می   تساوی حقوق زن را سرپوش برای عدم اند و آن مخالف 
 ( 9۲- 8۴:  ۱388)رودگر،    . تساوی باید اصل »طبقه« را از بین برداشت به 

 رادیکال های  فمینیست .  ۳-۳
آنان معتقدند »هیچ انسانی زن یا  .  فمینیستی است   های این گروه تندروترین گروه از جنبش 

یت زنان ،  شود مرد متولد نمی  به نظر آنان    « . کند ه یا مردانه را ایجاد می بلکه جامعه است که هو
 . های فیزیولوژیک رنان و مردان عامل ایجاد جنسی به اسم زن نیستند تفاوت 

درآن زمانه هیچ  .  راندند حکم می بشر زنان فرادست بوده و    ی در زندگی اولیه :  آنان معتقدند 
و درست عمل   اندیشند زیرا زنان بهتر می ، شد گرفت و به کسی ستم نمی جنگی درنمی 

دانند و علت آن را نزاع بر سر قدرت و حاکمیت  افروزی را مرد می آنان عامل جنگ . کنند می 
 . است   ترین اشتباه آفرینش کنند اعتقادشان این است که آفرینش مرد بزرگ معرفی می 

ترین ابزاری بود که مردان برای به بند کشیدن زنان  این گروه ازدواج خطرناک  ی به عقیده 
برای  .  برای مبارزه با این زندان باید با تشکیل خانواده به معنای معمول آن مبارزه کرد ،  ند ساخت 

  ی برای ادامه حل پیشنهاد کردند و  عنوان بهترین راه گرایی را به جنس هم ،  فرار از تشکیل خانواده 
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 )همان(   . های آزمایشگاهی را پیشنهاد کردند سازی و تولیدمثل در محیط شبیه ،  نسل بشر 

 یست ال ی سوس ی  ها فمینیست .  ۳-۴
های ایجادشده براثر فمینیسم رادیکال و لیبرال به  ها در پی چالش این گروه از فمینیست 

نظام  دیگر آن به بخش  لاری و نظام مردسا از فرودستی زنان به بخشی  به اعتقاد آنان ،  وجود آمدند 
 . گردد داری بازمی سرمایه 

وگاهی نیز هر دو را باهم عامل    رود لی به شمارمی دومی عامل اص گاه  اولی و گاه  ای که گونه به 
 . آورند اصلی فرودستی زنان به شمار می 

آنان  .  ندارند ولی منشأ طبیعی آن را قبول  ،  دانند این گروه مخالفت با ازدواج را ضروری نمی 
یابی  ازنظراین گروه برای دست .  مساوی قایل بودند   های کاملاً برای مرد و زن نقش ،  در خانواده 

،  هم بانظام مردسالاری ، داری مبارزه شود بانظام سرمایه  قوقی برابر بامردان هم باید ان به ح زن 
)معصومی،   . طبقاتی وهم جنسیتی در راه آزادی زنان امری ضروری است  ی یعنی هم مبارزه 

 ( ۴9و ۴8،  ۱38۷
 مدرن فرا های  فمینیست .  ۳-۵

تماعی  های فکری و اج ه در غرب اغلب عرص ( فرا مدرن )  مدرن با فرارسیدن دوران پست 
  . های دفاع از حقوق نیز از این تأثیر در امان نبودند جریان ،  های آن قرار گرفت تحت تأثیر آموزه 

ای ازجمله خصوصیات  باورهای ثابت کلیشه گرایی و نفی هرگونه نسبی  ( ۵۰: ۱38۷)معصومی، 
های  جریان ، درن م های فرا فمینیست . های فمینیستی راه یافت مدرن است که به جریان پست 

بسته به نوع  ،  دانند و معتقدند که عوامل فرودستی زنان پیشین فمینیستی را افراطی یا تفریطی می 
باید به تحلیل محلی  ها آن  ف مختلف است و برای کش ... زمان و ، جغرافیا ، دین ، فرهنگ 

 . پرداخت 
دوجنسیتی را    ی مخالف نیستند و جامعه (  طبق تعریف خودشان )   این گروه با نهاد خانواده 

به  . کنند تساوی حقوق زن و مرد پافشاری می های فمینیستی به پذیرند اما مثل سایر گروه می 
عامل اصلی ظلم به  ، است اعتقاد آنان در جوامعی که حکومت دینی و بافت مذهبی حاکم 
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 ( ۱۱۱_ 9۱:  ۱388)رودگری،    . پردازند بنابراین به مبارزه با کشورهای اسلامی می ؛  دین است ،  زن 

 اسلامی های  فمینیست .  ۳-۶
پاترین گرایش ،  این گرایش با عمری کمتر از دو دهه  .  آید های فمینیستی به شمار می یکی ازنو

نشین مخالف نظام  شور و نیز ایرانیان خارج این گرایش توسط برخی روشنفکران دینی داخل ک 
اکه  اسلامی ازآنج های  فمینیست .  گذاری شد و در کشورهای اسلامی رواج یافت پایه ،  اسلامی 

توان دینی را کنار نهاده و  دانستند با توجه به فرهنگ مردم و بافت جوامع مسلمان نمی می 
ای فمینیستی قرائت کنند و  گونه را به سعی کردند دین  ،  های فمینیسم را جایگزین آن نمود آموزه 

تعارض با ضوابط دینی  های خود را بدون گرایانه ارائه دهند تا بتوانند آموزه آن را از منظر زن 
 . مطرح سازند 
ازآنجاکه در  : خوانند و معتقدند فقاهت شیعه را مردسالارانه می ، های اسلامی فمینیست 

های آنان  تلقی آنان از دین مردانه است و در رساله   پس ،  اند مراجع مرد بوده   ی همه ،  تاریخ تشیع 
 . آمیز است شهادت و خانواده تبعیض ،  احکام دیه 

رای استنباط احکام هستند و برای تغییر دادن حکم دین به  ل طرحی جدید ب این گروه دنبا 
اجتهاد همگانی را  ، لذا برای فرار از مخمصه ، اند با فقدان تخصص لازم مواجه ، نفع خود 

یند کنند و می می مطرح  ،  تواند از دین برداشتی داشته باشد و به آن عمل کند »هرکس می : گو
 ( ۵۷- ۵۱،  ۱38۷)معصومی،  «  . روری است پس مقدمات استباط احکام غیرض 

داند و معتقد است  این جریان کاملًا سکولار است و جریانات اجتماعی را تابع عرف می 
های فیزیولوژیکی بین زن و مرد را  تفاوت ، گروه این . که دین حق دخالت در اجتماع را ندارد 

  . دانند بین زن و مرد نمی ها را دلیل بر تفاوت حقوقی گاه این تفاوت اما هیچ  ، اند پذیرفته 
 ( ۵۷_ ۵۱:  ۱38۷)معصومی،  

 ترین اصول ایدئولوژیک فمینیسم مهم .  ۴
 اومانیسم .  ۴-۱

  حل دهد و راه ه قرار می »اومانیسم« نظامی اعتقادی است که نیازهای بشری را موردتوج 
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 . کند جای ایمان به خدا از طریق عقل بشری جستجو می را به ها  آن 
یش جانشینی انسان برای است  گاهی ،  مالکیت بر هستی خود ،  عدادهای خو گری  انتخاب ،  آ

 . کند شروطی هستند که تفکر اومانیستی در نگرش به انسان ذکر می ،  مندی و اراده 
ترین  محوری از مهم لذا انسان ، نگرد اومانیستی انسان را می جریان فمینیسم با نگرش 

؛  های او سان است و خواسته چیز ان در این نگرش محور و معیار همه . های آن است شاخصه 
یی بی مثل لذت )  های شرعی و اخلاقی لذا نقص اکثر محدودیت  ،  قیدوشرط جو

زاده اردبیلی؛ ذبیحی  عظیم )  . است در تفکر فمینیستی مبتنی بر اومانیسم جایز ...( بازی و جنس هم 
 ( ۷۱_ 6۷:  ۱396بیگدلی،  

 سکولاریسم .  ۴-۲
جدایی دین  ،  ت ن از سیاست و حکوم به معنای جدایی دی ،  سکولاریسم ازنظر اصطلاحی 

زندگی و امور مربوط به آن باید از دین فاصله بگیرد و  ،  طبق این تفکر .  و دنیا و نفی دینی است 
سکولاریسم با حذف »خدا« و مفاهیم عالی معنوی  .  ه شود های دینی نادیده انگاشت ملاحظه 

یق می لذت از  (  هرچه بیشتر )   ها را به بهره بردن انسان ،  از زندگی اجتماعی  .  کند های مادی تشو
...  گرایی و جنس جنین و هم سقط ، ضابطه این نگرش به دلیل آزاد دانستن روابط جنسی بی 

به خود  ، اند ه اهداف خود با موانع دینی مواجه ها را که برای دستیابی ب توجه برخی فمینیست 
 ( ۷8_ ۷۴)همان:    . جلب کرده است 

 ( گرایی نسبت )   گرایی تجربه .  ۴-۳
این معناست که کل معرفت انسان نسبت به جهان خارج را برگرفته از تجربه   رایی به گ تجربه 

واقعیت محسوس و مادی  توان پذیرفت که مستقیماً از  طبق این دیدگاه فقط عقایدی را می .  داند می 
 . اثبات است های حسی و تجربی قابل روش   ی وسیله برآمده است و به 

گرایی  مهم نسبی   ی اند و نتیجه گرایی افتاده در دام نسبی ،  رایی گ ها باروی آوردن به تجربه فمینیست 
های انسانی آزاد کرد و سرکشی در مقابل اصول  قیود اخلاقی و ارزش   ی را از همه این بود که انسان 
  . گرایی و نیهیلیسم گرفتار کرد ها دینی را مجاز شمرد و سرانجام غرب را در دام پوچ اخلاقی و فرمان 

 ( ۱8۷_ 86:  ۱38۲؛ باقری،  ۲۰:  ۱3۷9د،  نژا )زیبایی 
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 فردگرایی .  ۴-۴
چیز است  معیار و میزان همه ،  که دارد   با خصوصیاتی ،  در فردگرایی هر فردی فقط خودش 

.  پذیرد اخلاقیات و رفتارها می ،  ها محوریت غریزه و امیال انسان را در گزیدن ارزش ،  این دیدگاه 
دارایی خود اوست و به خداوند و دولت و  ، د زندگی فرد به خود او تعلق دار ، دراین اندیشه 

برمبنای   . ر که خواست رفتار کند تواند بازندگی خود هرجو انسان می ، جامعه تعلق ندارد 
دهد تا امیال خود را  لذا فردگرایی به زنان امکان می .  های فردی اصالت دارد خواسته ،  فردگرایی 

حق  ، آزادی فردی ،  جنین سقط ،  آزادی ،  شعارهایی مثل تسلط بر بدن   . قیدوشرط دنبال کنند بی 
 ( 3۰_ ۲۷:  ۱3۷9د؛ سبحانی،  نژا )زیبایی   . ترین مبانی فردگرایی هستند از مهم ...  مالکیت و 

 های فمینیستی آموزه .  ۵
 برابری .  ۵-۱

های فمینیستی به شمار  برابری از مفاهیمی است که دستیابی به آن همواره از اهداف اصلی فعالیت 
 . های آنان بوده است ها و نظریه عالیت محور تمام ف که  طوری به ؛  رفته است 
نشأت  (  لیبرالیسم )   های های آن دو جنس از آموزه اوت گرفتن تف برابری زن و مرد و نادیده   ی نظریه 

موضع خودرا در مورد  ،  خواهانه را در پیش گرفتند ازآن که رویکرد برابری ها پس فمینیست .  گرفته است 
ها  . آن دند منکر هرگونه تفاوت اصیل و جوهری بین زن و مرد ش   تفاوت زن و مرد مشخص ساخته و 

ها  که چرا فمینیست اما این ؛ آداب و فرهنگ مصرفی کردند  ساخته تفاوت موجود میان زن و مرد را 
  . وجو کرد های لیبرالیسم جست باید علتش را در آموزه ،  های آشکار بین زن و مرد را نفی کردند تفاوت 
به غیرذاتی و غیراصیل دانستن صفات و استعدادهای  ، ها ینیست ا در میان فم ه این آموزه  ی نتیجه 

پردازان فمینیسم تا جایی پیش رفتند که حتی وجود یک مورد  برخی از نظریه  . د متفاوت زنان انجامی 
  ها آن   ( ۲3۵- ۲۲۱،  ۱389؛ چراغی کوتیانی،  ۱3۰- ۱۲6،  ۱388)رودگری،    . تفاوت را هم میان زن و مرد قبول نداشتند 

نابرابری  ،  ا ه به اعتقاد بیشتر فمینیست   . نابرابری در حقوق زن و مرد را با تمدن جدید ناسازگار دانستند 
تر است که نوع بشر در اکثر دوران زندگی خود آن را سرلوحه خود  زن و مرد ناشی از اصل برتری قوی 

 ( ۲3۵_ ۲۲۱:  ۱389؛ چراغی کوتیانی،  ۱3۰_ ۱۲6:  ۱388)رودگری،    . قرار داده است 
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 خانواده و مفهوم مادری .  ۵-۲
،  عطای نقش مادری به زن های بین زن و مرد و ا با توجه به اهمیت خانواده در تفکیک نقش 
در رویارویی با نهاد خانواده  ها  . آن ها بوده است این نهاد همواره موردتوجه و بحث فمینیست 

 ( ۲86_ ۲8۷:  ۱38۲)میشرزاده،    . طورکلی دو رویکرد عمده دارند به 
.  پذیرد ولی درصدد ایجاد تغییر در شکل روابط جنسیتی است ول خانواده را می رد ا رویک 

مشی جنسی  خط ، طبق این رویکرد ، شود لیبرال دیده می های یشتر در فمینیسم این دیدگاه ب 
  حال شوند اما درعین منزوی می ، ای خصمانه است و زنان با پذیرش مادری موجد رابطه 

 ( 389_ 38۱:  ۱3۷۵)مکنزی، یان،    . یش را برآورده سازند توانند نیازهای عاطفی خو می 
بی زن دانسته و آن را  نهاد خانواده را نهادی مر ،  رویکرد دوم  د سالارانه و عامل ستم و سرکو

این  .  شود مارکسیست و رادیکال دیده می های  این رویکرد بیشتر در میان فمینیست .  کند رد می 
رو برچیده شدن  ازاین ؛ داند و فرایندی ستم آلود می دیدگاه نقش مادری را باری بر دوش زنان 

 ( ۲۱۷:  ۱38۲)هام، مگی،    . داند مهمی در تغییر جامعه می در شکل عادی آن را عامل  ،  بساط مادری 

ازدواج و مادری را عامل محبوس شدن زن در   ی دراین میان سیمون دو بوار دو نهاد عمده 
لذا وی به  . ان »دیگری« نگریسته شود عنو شود زن به شمارد که موجب می قید بندگی می 

 ( 88:  ۱38۷ه،  )فتاحی زاد   . پردازد مخالفت با ازدواج و تولیدمثل می 

 فمینیسم و سیاست .  ۵-۳
ی  اند و انتقاد دارند عرصه ها همواره آن را نشانه گرفته هایی که فمینیست یکی از عرصه 

د که در قالب نظام  شمارن اجتماعی مهم می  ی جنسیت را یک طبقه ها ؛ آن سیاست است 
را از سیاست محروم کرده  زنان را تنها محدود برخانواده و کار خانگی نموده و آنان  ،  سالاری پدر 

.  شده است ذهنیت مردانه ساخته  ی طرح فلسفه سیاسی سنتی بر پایه ها آن  در نظر ، است 
ینی بر مبنای نگرشی زنانه هستند  ی ها خواستار ایجاد فلسفه فمینیست  )رودگری،   . سیاسی نو

۱388  :۱۴3 _۱۴۴ ) 
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 شناسی فمینیستی علم و معرفت .  ۵-۴
ها« به  ازجمله »علوم و دانش ، عناصر نظام مردسالار  ی همه : ها مدعی هستند فمینیست 

  به اعتقاد .  شده است دست مردان و در جهت منافع آنان و برای به سلطه کشاندن زنان طراحی 
ر اجتماع وجود  نظریات علمی و جایگاه آنان د  مستقیمی میان جایگاه زنان در  ی رابطه ها آن 

 . دارد 
به این نتیجه رسیده که تسلط نظام مردسالار به   تحقیقات علمی ، ها فمینیست  ی به عقیده 

لذا برای  . سرشتی مردانه برای علم واندیشه غرب فراهم آورده است ، علم و دانش  ی عرصه 
که مسلماً   ان را بازشناسی کنیم کلی جدیدی از کنشگر  ی باید مجموعه ، داشتن علمی جامع 

 . شده هستند ای از این افراد فراموش عمده بخش  ،  زنان 
بر لزوم ارائه علمی  (،  به دلیل مردسالار بودن آن )   اعتبار خواندن علوم ها پس از بی فمینیست 

کید می  جای  هایش به پردازی ها و نظریه دانشی که در تحلیل .  کنند جدید و معتبر و فمینیستی تأ
محوری  منافع و مسائل زنان نظر داشته و از هرگونه مرد ،  به علایق ،  فاده از رویکردهای مردانه است 

در پیشبرد اهداف فمینیسم  ،  دانشی که با اصول و معیارهای فمینیسم منطبق باشد .  مصون باشد 
  دفاع ،  ستیزی و تسلط بر زن است به کار آید و از زنان در برابر عقلانیت مردانه که بر اساس زن 

 ( ۱۵6_ ۱۵۰)همان:    . کند 

 اخلاق فمینیستی .  ۵-۵
ح یا تجدیدنظر نسبت به اخلاق سنتی است که از  اصلا ،  اخلاق فمینیستی تلاشی برای بازبینی 

یکی از  . شده است بر محور منافع مردان و برای چیرگی بر زنان وضع ، ها دیدگاه فمینیست 
بارداری از سوی    ری چون مادری و مقدس شمردن امو :  گوید می (  دوبوار )   نظران فمینیستی صاحب 

 . نان دارد نوعی دیگرآزاری مردانه است که سعی در سرکوب ز ،  مردان 
ها  ئولوژی یا طرحی برای پایان بخشیدن به ظلم اید ه ارائ ،  ها هدف اخلاق فمینیستی ازنظر فمینیست 

،  ایی گر جنس مسائلی چون هم ها، آن  در نظر . های اجتماعی و سیاسی علیه زنان است و تبعیض 
و ضد ارزش    که در اخلاق سنتی ممنوع بوده ...  روابط جنسی آزاد و بدون قید و شرط و ،  جنین سقط 
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 ( ۱8۴_ ۱6۴)همان:    . ستمی علیه زنان است ها  آن   شود حق طبیعی زن است و ممنوعیت تلقی می 

 انسان در منظر قرآن .  ۶
چیز در  محور همه گفتیم که یکی از اصول اندیشه فمینیسم »اومانیسم« است که انسان را 

،  کند و از سوی دیگر ر می سو در والاترین جایگاه تصو انسان را از یک ،  داند اما اسلام هستی می 
یت انسان را تنها در ارتباط با خالق هستی  ،  ۱39۰یزدی،  )مصباح   . داند دارای معنا و مفهوم می ،  هو

8۷-88 ) 
بک للملائکه خداست    ی انسان خلیفه ،  در منظر قرآن    الأرض خلیفه إنّی جاعلُ فی   اذ قال ر

 ( 3۰( ۲)بقره) 
ولقد  . در آفرینش دارد و متصف به کرامت است ای ه انسان جایگاه ویژ ، در دیدگاه قرآن 

 ( ۷۰( ۱۷)اسراء)   آدم کرّمنا بنی 
احسن  به او افتخار کرده و خود را ، او تنها موجودی است که خداوند موقع آفرینش 

 ( ۱۴( ۲3)مؤمنون)   ر فتبارک الله أحسنُ الخالقین خلقاً آخ   ثم أنشانا ؛  خوانده است   الخالقین 
بلکه به خاطر متصل    ، چیز نیست   محور همه ،  نظیری که دارد وصاف بی این ا   ی اما با همه 

 . بودن به محور هستی دارای چنین مقامی است 

 تشابهات زن ومردازمنظر قرآن .  ۶-۱

 تساوی زن و مرد در بعد انسانی .  ۶-۱-۱
گذاری  ترین اصل ارزش مهم ، اصل »وحدت نوع« میان زن و مرد ، اختی شن در بعد انسان 

عقل نیز آن  ،  که درآیات قرآن قابل دریافت است این امر مهم علاوه بر این .  جنس است بین دو  
یکسانی در حقیقت  (  ۱( ۴)نساء)   خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زَوْجها .  کند را درک می 

 . انسانی و گوهر انسانی 

 سانی در باورها ک ی .  ۶-۱-۲
أ و معاد باور دارند و کارهای صالح انجام  ان آورده و به مبد ایم ه مردان و زنانی ک ، از منظر قرآن 

 ( ۷۱( 9)توبه)   المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض اند  همه در یک ردیف ،  دهند می 



 

 

می
 عل

لی
داخ

مه 
صلنا

ف
-

ان 
ست

 زم
م |

هار
ه چ

مار
| ش

ول 
ل ا

سا
ن | 

حم
الر

لاء
ی آ

سیر
ت تف

العا
مط

ی 
صص

تخ
۱3

۹۷
 

۱8 

 گذاری یکسانی در ارزش .  ۶-۱-۳
 لبحر البر وا وَ لقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی  (۷۰( ۱۷)إسراء ) ؛  انّ اکرمکم عند الله
در کنار آن از  ،  کند تعریف می ها  آن   ر قرآن از مردان بزرگ و ایمان اگ   (؛ ۱3( ۴9)حجرات)   أتقاکم 

 ( ۱۲و  ۱۰( 66)تحریم) (  مریم و آسیه )   کند زنان باایمان هم یاد می 

 اشتراک در اغلب تکالیف .  ۶-۱-۴
ارند و اجروپاداش متناسب باعمل خودرا  رک د مشت   ی زن ومرد دراغلب تکالیف دینی وظیفه 

نثی : کنند دریافت می 
ُ
  فاستجابَ لهم ربهم إنّی لا اُضیعُ عمل عاملِ منکم مِنْ ذکرٍ أوْ أ

 ( ۱9۵( 3عمران) )آل 
 زن و مرد از منظر قرآن های  تفاوت .  ۶-۲

ینی تفاوت این دو به ،  در کنار وحدت بعد انسانی زن و مرد  هم  هایی با صورت ذاتی و تکو
های ذاتی  این تفاوت .  ده است خالق هستی در وجود آن دو قرار دا  ی دارند که دست حکیمانه 

ها طبیعتاً در  این تفاوت . شناختی« قابل بررسی است بیولوژیکی و »روان  ی در دو حیطه 
مقررات و حقوق اجتماعی نیز تأثیر دارند و موجب تفاوت بعضی احکام میان زن و   ی حوزه 

 . شوند مرد می 

 های بیولوژیکی تفاوت .  ۶-۲-۱
پردازان فمینیستی هرگونه تفاوت میان زن و مرد را  جای بسی تعجب است که برخی نظریه 

حجم  ،  های جسمانی نظیر چراکه تفاوت ،  دانند فرهنگ و تربیت می   کنند و یا ساخته انکار می 
و نیز  ...( مغز و قلب و شش و )  های داخلی ها و حتی بزرگی اندام اسکلت و بزرگی ماهیچه 

 . است های هورمونی مردان با زنان برای همه واضح  تفاوت 

 شناختی های روان تفاوت .  ۶-۲-۲
نشان  ...  عقلانی و ،  عاطفی ،  صورت ذاتی خود را در قالب تمایلات جنسی ها به این تفاوت 

هاست که مرد را مظهر طلب و نیاز و زن را مظهر ناز و احساس قرار  همین تفاوت . دهند می 
 ( ۲۴9  /   ۲:  ۱3۷8آبادی،  )لطف   . است داده  
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ها در قوانین  به تأثیر این تفاوت ،  های طبیعی زن و مرد تفاوت استاد مطهری بعد از بررسی  
اما تشابه و همانندی را نادرست و  ، دانند تساوی حقوق را حق مسلم می ، کرده و حقوق اشاره 
،  و نوع نیازهای هرکدام  چراکه با توجه به ساختار آفرینش زن و مرد ؛ شمارند غیرممکن می 

شایسته سزاوار همین است که زن و مرد  .  ممکن است و نه سزاوار نه  ها،  آن   حقوق متشابه برای 
این سخن با عدالت و  . ای داشته باشند تناسب ساختار روحی و جسمی خود حقوق ویژه به 

  . شود ی حقوق فطری سازگار است و سعادت انسان با چنین منطق هماهنگ با آفرینش تأمین م 
 ( ۱۲۱:  ۱3۷6)مطهری،  

 احکام و حقوق   ها با رابطه تفاوت .  ۶-۲-۳
را در بسیاری از حقوق و قوانین  ها  آن   اشتراک   ی وحدت وجودی زن و مرد در انسانیت زمینه 

تناسب  ولی تمایزهای طبیعی نیز موجب شده تا دین اسلام به ، اسلامی فراهم ساخته است 
ن  ز   ی ها و وظایفی متفاوت بر عهده یان دو جنس مسئولیت های متفاوت م استعدادها و توانایی 

هم با  ها، آن  عدم تشابه حقوقی و وظایف زن و مرد با توجه تفاوت طبیعی . و مرد قرار دهد 
پس اگر تفاوتی    . کند عدالت و فطرت هماهنگ است و هم سعادت خانواده را بهتر تأمین می 

ها و ظرایف  ز علم خالق انسان به پیچیدگی شود ا در احکام و تشریع بین زن و مرد دیده می 
یش اشی می مخلوق خود ن  راه کمال را طی کند و  ، شود تا هرکدام به مقتضیات طبیعت خو

 . سوی هدف اصلی که قرب الهی است برسد سرنوشت ابدی خود را تعیین نموده به 
آن  ، ه که برای زن و مرد طبق استعداد خاص خودشان مسیری تعیین کرد لذا علاوه بر این 

و لا تَتَمَنوا ما  . است بازداشته است  دورا از تشابه طلبی و تمنای آنچه حق جنس مخالف 
 ( 363  / 3:  ۱3۷۴شیرازی،  )مکارم   (، 3۲( ۴)نساء)   فضّل الله به بعضکم علی بعضٍ 

 مکمل بودن زن ومردبرای هم .  ۶-۲-۴
بخش  د آرامش زن و مر . برای هم است ها آن  مکمل بودن ، های زن و مرد راز دیگر تفاوت 

و مِن آیاته أن خلق لکم من انفسکم  کنند  ن می همدیگر هستند و کم بود عاطفی هم را جبرا 
 ( ۲۱( 3۰)روم)   أزواجاً لتسکنوا إلیها و جعل بینکم مودةً و رحمه 

لذا خداوند  ، ازآنجاکه این پیوند میان همسران نیاز به کشش و جاذبه قلبی و روحی دارد 
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یکی از  ، آرامش است  ی ها که مایه وجود همسران برای انسان . د ده مودت و رحمت قرار می 
 . شود مواهب بزرگ الهی محسوب می 

شکوفایی و نشاط    ی شود که این دوجنس مکمل یکدیگر و مایه این آرامش ازآنجا ناشی می 
که هر یک بدون دیگری ناقص است و طبیعی است که  طوری به ، و پرورش یکدیگر هستند 

هنّ لباسُ   ( 39۱ / ۱6: ۱3۷۴)مکارم شیرازی،  . ای باشد مکمل او چنین جاذبه میان یک موجود و 
 ( ۱8۷( ۲)بقره)   لکم و انتم لباسُ لَهنّ 

دو همسر  ، کند دیگری از مکمل بودن زن و مرد اشاره می  ی مبارکه به چند جنبه  ی این آیه 
  ی آرامش ا وسیله ، پوشانند عیوب همدیگر را می ، کنند یکدیگر را از انحرافات حفظ می 

 ( 6۵  / ۱)همان:   . شود ت دیگری محسوب می یکدیگرند و هر یک زین 

 خانواده از منظر قرآن .  ۷
در فرهنگ   . هاست ساز کمال آن خانواده بهترین محل پیوند زن و مرد و بیشترین زمینه 

ازدواج  ،  کند دارد و ترویج می برخلاف جریان فمینیسم که تجرد را به ازدواج مقدم می ،  اسلامی 
ترین بنا در نزد  محبوب  ی منزله می تشکیل خانواده به های اسلا در آموزه . الهی است  پیوندی 
یق و ترغیب قرار می ،  خداوند  الاسلام  ما بُنیَ فی » ؛  ( ۱۰3:  ۱389)چراغی کوتیانی،    . گیرد کانون تشو

یج   ( ۲۲۲/  ۱۰3:  ۱3۵۰)مجلسی،    « . بناءً أحب إلی الله تعالی وأعزُ من التزو
مأمنی برای آرامش و  ،  آفرین بنیادی حرکت ،  قدس مبین اسلام نهادی م   خانواده از منظر دین 

کلام الهی در وصف عبادالرحمان  .  بالندگی انسان است گاه  بستری برای رشد و کمال و تجلی 
یاتنا قرّة أعینٍ و اجعلنا للمتقلین  : فرماید می  بّنا هب لنا من أزواجنا و ذُر والّذین یقولون رَ

مسرّت و   ی داوند همسران و فرزندانی مایه آنان کسانی هستند که از خ  ( ۷۴( ۲۵)فرقان)  اماما 
 . کنند روشنی چشم طلب می 

دهد که افراد مجرد را به تشکیل خانواده وادارید و از فقر نترسید  در جای دیگر دستور می 
وأنکحوا الایامی منکم والصالحین من عبادکم و  . نیاز خواهد کرد بی  که خداوند شما را 

 ( 3۲( ۲۴)نور)   له من فضله و الله واسع علیم إن یکونوا فقراء یغنهم ال إمائکم  
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تائیدات قرآن و دستورات دینی به ازدواج و تقدس خانواده موجب حصول این نتیجه در نزد  
کمالات و نوعی  ، در پرتو ازدواج و خانواده : دارند اذعان می ها آن  علماء اسلام شده است که 

یایی تحصیل می  دستیابی  فس و نماز شب قابل د که حتی در مدرسه جهاد ن شو پختگی و پو
 ( 389:  ۱3۷۷)مطهری،    . نخواهد بود 

شخصیت  ،  های کارآمد است اجتماع و بهترین محل تربیت انسان  ی خانواده اولین هسته 
گیرد و نوع برقراری ارتباط سالم با جامعه در خانواده آموزش  هر انسانی در خانواده شکل می 

گیرد و  در نهاد خانواده صورت می ، های آینده نسل های متعالی به ال ارزش تق ان . شود داده می 
 . شود سلامت اخلاقی فرزندان در خانواده تأمین می 

 جایگاه فرد و اجتماع در منظر اسلام .  ۸
،  فردگرایی است (  به خصوص تفکر فمینیسم )   تر گفتیم که محور اساسی فرهنگ غرب پیش 

اسلام و سایر ادیان الهی برای  .  گیرد قرار می چیز  که محور همه   ها و امیال فرد است این خواسته 
اما فرد و توجه به او در منظر  ، سعادت افراد است ها آن  اند و هدف مشترک هدایت بشر آمده 

یکی از جهت تعریف »فرد« و دیگری  .  از دو جهت با فردگرایی فمینیستی تفاوت دارد ،  اسلام 
 . از جهت تفسیر سعادت او 

دهد که دارای دو ویژگی است آرزوها و امیال و دیگری عقل  ارائه می   تعریفی ،  سان و فرد غرب از ان 
شود بلکه حتی از ابعاد  در دیدگاه فمینیستی ابعاد معنوی انسان نادیده گرفته می .  ابزاری یا عقل معاش 

ا در معارف  م ا   . شود های پست حیوانی توجه می پیچیده حیات زمینی و نیازهای گوناگون او تنها به جنبه 
هویت اصیل انسان به نفس و روح ملکوتی اوست و جسم مادی ابزاری برای تکامل و تأمین  ،  قرآنی 

از توجه  ،  بنابراین اسلام ضمن تأکید بر بعد جاودان و پایدار حیات انسانی ؛  نیازهای واقعی انسان است 
  یت به هرچند درنها  شریعت اسلامی  . شود های گوناگون حیات فرد غافل نمی جانبه به لایه همه 

همواره  ،  جامعه و خانواده ،  اما به دلیل ارتباط چند سویه میان فرد ،  مصالح فرد و نیازهای او توجه دارد 
جانبه بر ابعاد  گونه توجه همه این   . شود مصالح اجتماعی نیز در راستای سعادت افراد در نظر گرفته می 

 . گردد مبین اسلام برمی   گذاری دین های نظام حقوقی و قانون به ویژگی ،  انسان 
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 : ها عبارتنداز برخی از این ویژگی 
 منشأ قوانین  • 

خداوند دانا و عادل و حکیم است که به تمام ابعاد و  ، گذار در شریعت اسلامی قانون 
کس را رعایت  چیز و همه مصالح همه  گذاری های انسان و جهان سیطره دارد ودر قانون زاویه 

 . کند می 
 وانین ثبات و استحکام ق    • 

ای از ثبات و پایداری برخوردارند که تحول  گونه ها و احکام به ارزش ،  ها وصیف بسیاری از ت 
برخلاف قوانین غربی که حتی اصول  ، کند در شرایط اجتماعی آنان را دستخوش تغییر نمی 

 . مهم اخلاقی و اجتماعی هم دستخوش تحول و عدم ثبات است 
 نگری نظام حقوقی جامع  • 

نظام حقوقی منسجم و هماهنگی را تشکیل  درمجموع یک ، لامی شریعت اصیل اس 
دهد ک باملاحظه مجموع شرایط فرد و جامعه تنظیم یافته است و لذا در بررسی قوانین  می 

 ( ۵۱_ ۴8:  ۱3۷9،  سبحانی ،  نژاد زیبایی . ) اسلامی نباید »جزء بینی و یکسونگری« شود 

 ها اخلاق اسلامی ویژگی .  ۹
  . طبع انسان است و به صفات باطنی انسان اشاره دارد به معنای  ،  ی اخلاق ازنظر لغو   ی واژه 

 ( 86  / ۱۰:  ۱۴۱6منظور،  )ابن 
  ( ۴( 68)قلم)   إنک لعلی خُلُقٍ عظیم   : کاررفته است صورت جمع به کریم به این واژه در قرآن 

،  اگر رفتارهای نیکو و شایسته صادر گردد ؛  شود افعال انسان از همین صفات باطنی صادر می 
)فیض کاشانی،   . شود رذایل اخلاقی اما اگر افعال ناپسند صادر گردد می ، ه خلاق حسن ود ا ش می 

 ( ۵۴تا:  بی 
های اخلاقی غرب که  برخلاف نظام ، فراگیر و عام و شامل است ، نظام اخلاقی اسلام 

تمامی ارتباطات مفید برای انسان  ، اما در اخلاق اسلامی ؛ محدود به بعد مادی انسان است 
 . شده است تعامل با دشمن هم بیان   ی حتی نحوه ،  شده است ته در نظر گرف 
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 . انسجام درونی دارد ،  نظام اخلاقی اسلام   ی مجموعه 
را به  توان آن چنان ارتباط منطقی و معقول وجود دارد که می های اسلامی آن بین ارزش 

های  این درخت دارای شاخه .  ای محکم است ای قوی و تنه درختی تشبیه کرد که دارای ریشه 
 . نیز رو به بالا است ها  آن   اصلی و فرعی است که جهت حرکت همه 

 . عقلانی و فلسفی برخوردار است   ی اخلاق اسلامی از پشتوانه 
ها  بین ارزش   ی وقتی امکان دارد که بتوان رابطه ،  های اخلاقی با استدلال عقلی تبیین ارزش 

لذا اگر نظام اخلاقی تابع  . ند ک می ها را درک زیرا عقل واقعیت ، ها را کشف کرد و واقعیت 
اخلاق  . را اثبات کند ها آن  تواند هیچ دلیل عقلی نمی ، تمایلات و احساسات زودگذر باشد 

 . اثبات با استدلال است قابل ،  اسلامی به دلیل مطابقت با واقع 
های ممتاز آن را  طلبد تا بتوان تمام ویژگی البته بررسی نظام اخلاقی قرآن فرصتی وسیع می 

،  را و هم خود فعل را موردتوجه دارد و هم فاعل آن ؛  هاست این نظام ترکیبی از ملاک .  کرد   بیان 
بعضی  .  شوند های این نظام دارای مراتب هستند و طیف وسیعی را شامل می همچنین ارزش 

برخی در سطح پایین یا معمولی بوده  .  دارای مراتبی بسیار والا هستند و ثابت و پایدارند ها  آن   از 
 ( ۲۱۱:  ۱38۴)شریفی،    . انعطاف هستند شرایط زمان قابل   ی با گاه   و 

 گیری نتیجه 
تفکر »فمینیسم« یک جریان فکری مادی است که بعد از رنسانس و با تأثیر از افکار    

های دفاع از »حقوق زن«  صورت جنبش این جریان به . در دنیای غرب متولد شد ، رنسانسی 
اصول این جریان فکری  ترین مهم . رآورد سر ب آن  های مختلفی از درون ظاهر شد و گرایش 

 . نسبی گرایی وفردگرایی ،  تجربه گرایی ،  سکولاریسم ،  اومانیسم   : عبارتنداز 
به همین خاطر  ، داشت ها کننده برای زن شعارهای فمینیستی ظاهری خوشایند و دلگرم 

از   ن را زنا . توجه زنان غرب و بعدها برخی از زنان جوامع اسلامی را به خود جلب کرد 
زندان و  ، های اصلی و فطری خود بیزار نمود و کانون امن خانواده را برای آنان نقش 

آمار طلاق هرروز افزایش  ، نهاد خانواده متزلزل شد ،  درنتیجه .  گاهی دردآور جلوه داد شکنجه 
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،  روابط جنسی آزاد ، تجرد : هایی چون پدیده ، سرپرست به هزاران تن رسید فرزندان بی ، یافت 
و مادر بودن ظلمی بزرگ در  آوری  فرزند .  جایگزین تشکیل خانواده گردید ...  ایی و گر جنس هم 

به دنبال باورکردن شعارهایی  ،  ی تفکر افراطی فمینیسم خورده لذا زن فریب .  حق زن معرفی شد 
یت  تبدیل به موجودی بی ...  »آزادی زن« و ،  »عدم تبعیض بین مرد و زن« ،  چون »برابری«  هو

گرفتار چنان اسارتی  (  نوع کاذب آن )   او به امید آزادی .  ران گردید دا سرمایه اری برای  و نیروی ک 
 . شد که پایانی فرا روی آن نیست 

زن و مرد در بعد انسانی و اصل انسان بودن هیچ تمایز و تفاوتی  ،  کریم اما در فرهنگ قرآن 
،  رینش است ر نظام آف انسانی که دارای جایگاهی والا د . اند همه در انسانیت مساوی . ندارند 

کند و تا مقام خلافت الهی  انسانی که تنها در ارتباط با خالق هستی معنا و مفهوم پیدا می 
های زن و مرد در میان  در این مقام نه جنسیت مطرح است و نه سخن از تفاوت ، رسد می 

؛  ز نیست چی اما فردیت و امیال او محور همه ،  عنوان یک فرد محترم است انسان قرآنی به .  است 
قدر به مصالح جامعه نیز توجه دارد  همان ،  دهد اکه اسلام همان اندازه که به فرد ارزش می ر چ 

یه   . دهد فرد و جامعه و خانواده را موردعنایت قرار می   و ارتباط چند سو
هایی قرار داده تا مکمل  در بعد مادی و زمینی زن و مرد تفاوت ،  اما دست تدبیر خالق حکیم 

خانواده تشکیل داده نسل بعدی را  ، را جبران کنند  دی یکدیگر نقصان وجو ، همدیگر شوند 
سوی  طریق عبودیت را به ، این آرامش  برای همدیگر آرامش ببخشند و در سایه ،  تربیت نمایند 

مگر در سایه نظام اخلاقی  ، شود تربیت چنین انسانی میسر نمی ، هدف مشخص طی نمایند 
نگری است و  عقلی و منطقی و جامع  ی پشتوانه ، جامعیت ، انسجام ، اسلام دارای ثبات 

گفتنی است اگر چنین نظامی از سوی مسلمانان اجرا   . های آن منطبق با واقعیت است ارزش 
  . همه ظلم و فساد در جوامع اسلامی نخواهیم بود شاهد این ،  شود 
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 فهرست منابع 
 ن کریم آ قر 

 . م ق ،  ام ابیها ،  ۱چ ،  نظام خانواده در اسلام ،  ( ۱3۷۵) ،  حسین ،  انصاریان  .۱
 . تهران ،  وزارت علوم ،  ۱چ ،  مبانی فلسفی فمینیسم (،  ۱38۲) ،  خسرو ،  باقری  .۲
نشریه  ، ۱چ ، نابرابری و ستم جنسی از دیدگاه اسلام و فمینیسم ، ( ۱38۲) ، حسین  ، ( نجفی )  بستان  .3

 جا. ، بی پژوهشکده حوزه و دانشگاه 
وزارت  ، ۲چ ، عی فمینیستی در نهادهای اجتما های اسلام و تفاوت ، ( ۱39۰) ، ــــــــــــــــــــــــ  .۴

 . تهران ،  انتشارات حوزه و دانشگاه ،  کشور 
 . قم ،  انتشارات مؤسسه امام خمینی ،  ۱چ ،  خانواده اسلام و فمینیسم ،  ( ۱389) ،  اسماعیل ،  چراغی کوتیانی  .۵
 . قم ،  نشریه بوستان کتاب ،  3چ ،  ( ۱38۲) ،  دایره المعارف قرآن کریم  .6
 . ققنوس ،  تهران ،  جنسیت   پایان   (، ۱38۴)   ، محسن ،  رضوانی  .۷
دفتر مطالعات و تحقیقات  ،  ۱چ (،  نقد ،  ها گرایش ،  نظریات :  تاریخچه )   فمینیسم ،  ( ۱388) ،  نرجس ،  گری رود  .8

 . تهران ،  زنان 
 جا. نا، بی ، بی تاریخ فمینیسم   تا(، )بی   ، میشل ،  ریوسارسه  .9

 . قم ،  مطالعات زنان دفتر  ،  زده در اسلام درآمدی بر نظام شخصیت ،  ( ۱3۷9) ،  محمدرضا ،  نژاد زیبایی  .۱۰
 . تهران ،  کیهان ،  درآمدی بر دایرة المعارف علوم اجتماعی ،  ( ۱3۷۰) ،  ر باق ،  ساروخانی  .۱۱
 . قم ،  موسسه امام خمینی ،  قم ،  نقد و بررسی مکاتب اخلاقی ،  ( ۱38۴) ،  احمد ،  شریفی  .۱۲
،  ۱چ ،  دراسلام وغرب مبانی حقوق خانواده  ،  ( ۱396) ،  عاطفه ،  فایزه و ذبیحی بیگدلی ،  اردبیلی ،  زاده عظیم  .۱3

 . تهران ،  دانشگاه امام صادق 
 . تهران ،  امیرکبیر ،  ۱چ ،  فرهنگ عمید ،  ( ۱3۴۲) ،  حسن ،  عمید  .۱۴
 . قم ،  بوستان کتاب ،  3چ ،  زن در تاریخ و اندیشه اسلامی ،  ( ۱38۷) ،  فتحیه ،  زاده فتاحی  .۱۵
 . تهران ،  اسلامیه علمیه  ،  ساعدی خراسانی محمدباقر  :  ترجمه ،  الحقائق   تا(، )بی ، محسن ،  فیض کاشانی  .۱6
 . تهران ،  سازمان تدوین کتب علوم انسانی ،  ۱چ ،  روانشناسی رشد (،  ۱3۷8) ،  حسین ،  آبادی لطف  .۱۷
 . تهران ،  دارالکتب الاسلامیه ،  علی دورانی :  ترجمه ،  بحارالانوار ،  ( ۱3۵۰) ،  محمدباقر ،  مجلسی  .۱8
 . تهران ،  شیرازه   (، تاریخ دو قرن فمینیسم ) از جنبش تا نظر  ،  ( ۱38۲) ،  حمیرا ،  مشیرزاده  .۱9
 . تهران   ، صدرا ،  نظام حقوق زن در اسلام ،  ( ۱3۷6) ،  مرتضی ،  مطهری  .۲۰
 . تهران ،  صدرا ،  تعلیم و تربیت در اسلام ،  ( ۱3۷۷) ،  ـــــــــــــــــ   .۲۱
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 . تهران ،  موسسه امام خمینی ،  ۲چ ،  فمینیسم در یک نگاه ،  ( ۱38۷) ،  مسعود ،  معصومی  .۲۲
 . تهران ،  دارالکتب الاسلامیه ،  تفسیر نمونه ،  ( ۱3۷۴) ،  ناصر ،  مکارم شیرازی  .۲3
 . تهران ،  ۱چ ،  قائد . م :  ترجمه ،  ی سیاسی ای بر ایدئولوژمقدمه ،  ( ۱3۷۵) ،  یان و دیگران ،  مکنزی  .۲۴
 . تهران ،  معاونت فرهنگی نهاد ،  مقالات برگزیده دومین همایش جهانی زنان ،  ( ۱388) ،  نهاد رهبری  .۲۵
،  معاونت فرهنگی نهاد ، ۲و  ۱لد ج  ، ی مقالات دومین همایش راهبردی مجموعه  تا(، )بی  ، ـــــــــــ  .۲6
 جا. بی 

،  نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه ، ۱چ ، ن ه آزادی زنا شکست، افسان ، ( ۱388) ، فمینیسم ، ـــــــــــ  .۲۷
 . تهران 

پریساپور  ، سمانه مرنی : ترجمه ، آورند دختران به عفاف روی ، ( ۱388) ، وندی شلیت و نانسی لی موس  .۲8
 . تهران ،  معارف   ، علمداری 

،  غی فرخ قره دا ، فیروزه مهاجر : ترجمه ، های فمینیستی نظریه ، ( ۱38۲) ، فرهنگ ، سارا ، گمبل ، مگی ، هام  .۲9
 جا. ، بی نشر توسعه ،  نوشین احمدی خراسانی 

 



 

 

 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن    
 تخصصی - فصلنامه داخلی علمی               
 ء گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهرا        

 ۱۳۹۷  زمستان   * م  چهار   شماره   * سال اول    

     
 ظاهر متناقض با عصمت حضرت موسی   در تحلیل آیات  

     1ی د موح   د ی ناه 
 2سیدحسین شفیعی دارابی 
 3محمّد صادقی 

 چکیده 
ی برخوردار است. چون غرض  ا بحث عصمت از جایگاه ویژه   در علم تفسیر وکلام در مبحث نبوت انبیا 

شود. این  محقق نمی  تکامل و سعادت بشر است و این هدف بدون عصمت انبیا  از بعثت انبیا 
های مختلف بوده  عه و سنی، مسلمان و غیرمسلمان با گرایش موضوع همواره مورد بحث میان دانشمندان شی 

ر  با دلایل عقلی و نقلی به اثبات رسیده است؛ اما در این میان آیاتی وجود دارد که ظاه   عصمت انبیا است.  
عصمت سازگاری ندارد؛ این مقاله به تحلیل آیات به ظاهر متناقض با عصمت حضرت   ی ها با مسئله آن 

اسنادی پرداخته است و    ی بران اولوالعزم، با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کی از پیام به عنوان ی   موسی 
  د، کار حضرت موسی مشخص شد که با عنایت به غیرعمدی بودن قتل و اینکه در مقام یاری مظلوم بو 

ل  »نسبت دادن عم   ی زحمت افتادن ایشان شد. درباره ترک اولی بوده و منافی عصمت نیست؛ فقط موجب به 
بدانیم؛ یعنی ترک مستحب یا اولی و همچنین سوء   گر مشارالیه »هذا« را حضرت موسی به شیطان«، ا 

کرد، با عصمت حضرت  وخیم مبتلا  را منسوب به شیطان بدانیم که اورا به عاقبت    تدبیر حضرت موسی 
ی تعبیر »ظلم به  تعارض ندارد زیرا نافرمانی که موجب مؤاخذه گردد، اتفاق نیافتاده است. معنا  موسی 

از خداوند، به   ر و آمرزش حضرت موسی نفس« گناه صغیره نبوده و نهایتاً ترک اولی بود. طلب استغفا 
  »ذنب« در تعبیر حضرت موسی   ی است. استعمال واژه   معنای طلب در أمان ماندن از دست دشمنان بوده 

خود    وی خود استعمال شده، ثانیاً: موسی لغ برای عملش، اولًا: به معنای گناه نیست، بلکه به همان معنای  

 
               Msadegi1@Gmail.com، تفسیر تطبیقی، جامعةالزهراء۴پژوه سطحدانش . 1

 Shafiedarabi@chmail.ir             مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم  ،ی جامعةالمصطف اریاستاد .2
 Msadegi1@Gmail.com             ، کلام اسلامی، حوزه علمیه قم 3پژوه سطحدانش  .3
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»أنا من الضّالّین« یا از روی مماشات با    ی دانست، بلکه به اعتقاد فرعونیان گناهکار بود. جمله را گناهکار نمی 
گاهی از عواقب آن کار بوده است و در هر صورت، دلالتی بر مخالفت  فرعونی  ان گفته شده است و یا منظور، ناآ

ای برای بیدارکردن  وسیله   الزامی الهی ندارد. برخورد تند حضرت موسی کلیف  با ت   حضرت موسی 
عادی بوده به شیطان و  که در امور    فراموشی و نسیان حضرت موسی   ی له أ اسرائیل بوده است. اگر مس بنی 

 از تصرف شیطان منافات ندارد.   تصرفات او نسبت داده شود، اشکالی نداشته و با عصمت انبیا 
 ی ید واژگان کل 

نسبت نسیان  ،  عصمت و کشتن قبطی ،  عصمت حضرت موسی ،  انداختن الواح و حضرت موسی 
  . و انبیا 
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 مقدمه 
ادت است؛ این هدف بدون  تکامل و هدایت مردم به سوی سع  هدف از بعثت انبیا 

آید که پیامبران نه تنها از  زمانی پدید می شود و آن  اطمینان کامل عموم مردم به آنان محقق نمی 
عمر، در امان باشند. در غیراین صورت مردم    ی هم در همه ناه، که از هرگونه خطا و لغزش، آن گ 

شك خواهند شد و این  نسبت به آنان تردید نموده و در اصل دعوی نبوت و رسالت دچار 
؛  3۰و  ۲9تا، )مفید، بی شود که محال است. موجب نقض غرض خداوند از بعثت پیامبران می 

بختی، بی 39۴،  ۱۴۱3؛ حلی،  ۲۰،  ۱3۷6شریف مرتضی،   ،  ۱3۷6؛ جوادی آملی،  ۱83،  ۱3۷۴؛ طباطبایی،  69تا،  ؛ نو
 ( 36۴،  ۱38۲؛ ربانی گلپایگانی،  ۲86،  ۱39۵؛ مصباح یزدی،  ۱9۲و    ۱8۴  / 3تا،  ؛ سبحانی، بی 3۱- 3۰/ 9و    ۴9۲  / ۲

ر  دلالت دارند. برخی آیات به طو   علاوه بر دلیل عقلی، دلایل نقلی نیز بر عصمت انبیا 
را برگزیدگان خداوند و    دلالت دارند؛ از جمله آیاتی که انبیا   مستقیم به عصمت انبیا 

؛ ممتحنه،  ۵9؛ نمل،  ۴۷- ۴۵،  )ص بندگان مخلص او و نمونه و الگوی حقیقی بین مردم معرفی کرده  

  ( 9ه،  ؛ ط ۱3۲عمران،  )آل ها واجب شمرده  ها را بر تمام انسان و اطاعت آن   ( ۲۴؛ یوسف،  ۵۱؛ مریم،  6و   ۴
؛  36)احزاب،  کند.  یا ضرر عصیان در مقابلشان را بیان می   ( 69و    ۱3)نساء،  و پاداش اطاعت از آنان  

 . ( ۱۴نساء،  
دلالت دارند؛ از جمله آیاتی   غیرمستقیم برعصمت انبیا برخی دیگر از آیات به طور 

بت می   کنند که اگر انبیا که بیان می  )نساء،  وند  ش معصیت کار و گنهکار باشند، مستحق عقو

که  در حالی   ( 6)حجرات،  و همچنین مرتکب گناه، عاصی و فاسق، شهادتش مردود است؛    ( ۱۴
 ( ۱۴3)بقره،  شاهدان اعمالند.    انبیا 

کید شده است.    متعددی نیز بر قطعی بودن عصمت انبیا   در روایات    / ۱،  ۱۴۰۷)کلینی،  تأ

کنند  گناه نمی   بیا فرمایند: »ان در روایتی می   باقر امام   ( 3۴8  / ۱۲،  ۱۴۰3؛ مجلسی،  ۲۰۲-۲۰3
  / ۱،  ۱36۲)صدوق،  شوند.«  چون همگی معصوم و پاکند و آنان مرتکب گناه کوچک یا بزرگ نمی 

نبیا اند: » فرموده  صادق امام در روایت دیگری  ( 399 صِیاؤُهُما لَاذُنُوبَ لَهُما   ء وَ الاا وا
َ
وَ أ

رُونَ  صُومُونَ مُطَهََّ هُما مَعا نََّ ا گناهانی ندارند؛ زیرا معصوم و پاکند.«  ه اوصیای آن  ؛ پیامبران و لَِِ
 ( ۲۲۷  / ۱۰،  ۱۴۰3)مجلسی،  
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یغ آن؛ عصمت  عصمت ابعاد مختلفی دارد از جمله: عصمت در تلقی وحی، حفظ و تبل 
تا،  )سبحانی، بی از گناهان؛ مصونیت از خطا و اشتباه در تطبیق شریعت و امور فردی و اجتماعی.  

؛ ایجی،  3۰۴،  ۱393)سیوری،  اند  در تبلیغ را پذیرفته   ی، عصمت انبیا بیشتر فرق اسلام   ( ۱۵3  / 3

 ( ۱۲۵،  ۱۴۰6)بحرانی،  و حتی در این خصوص ادعای اجماع شده است.    ( 3۵8تا،  بی 
یه، گناه صغیره و کبیر  ی ه اختلاف، دربار ه عمد  عمدی را   ه عصمت از گناهان است. حشو

معتزله انجام کبایر و هرگناه دیگری از نبی را که  (  ۵۷3،  ۱۴۱6)همدانی معتزلی،  دانند.  بر نبی روا می 
؛  ۲8۰ / ۱۵تا، )همدانی معتزلی، بی دانند. ت و پس از آن جایز نمی باعث نفرت شود، پیش از بعث 

زمخشری در موارد بسیاری از تفسیر خود، آیات موهم عدم عصمت   ( ۱۲9 / ۱، ۱۴۰۷زمخشری، 
 ، همان( زمخشری ) را به گناه صغیره تأویل کرده است.  

مدی و سهوی،  ع   ه دانند؛ اما ارتکاب گناه کبیر اشاعره عصمت پیش از بعثت را ضروری نمی 
برخی از آنان،   ( 3۵9تا، )ایجی، بی شمرند. عمدی از پیامبر را پس از بعثت، جایز نمی  ه و صغیر 

ید: فخررازی می   ( ۵۵،  ۱۴۱۲)تفتازانی،  دانند  عمدی را روا می   ه صدور صغیر   گو
ز گناهان کبیره و صغیره عمدی معصوم هستند؛ ولی از روی سهو  زمان نبوت ا   »پیامبران در 

 ( ۱۵،  ۱۴۲۰)فخررازی،  «  . ت جایز اس 
پیامبران لازم    ی سنّت، عصمت تام برای همه در دیدگاه شیعه امامیه و برخی از محققان اهل 

  عمدی و سهوی و خطا در دریافت،  ی ه است؛ یعنی عصمت از هرگونه گناه صغیره و کبیر 
  ی ر وحی و عصمت در اجرا و عمل به مفاد وحی در حوزه نگهداری، ابلاغ، تبیین و تفسی 

)حلی،  دانند.  مسائل فردی و اجتماعی. ایشان صدور هیچ گناه را پیش و پس از بعثت جایز نمی 
ح الفقه  به نقل از: شر  ۲۰3، ۱38۵؛ ربانی گلپایگانی، 3۰۵تا، ؛ فاضل مقداد، بی ۱۲۵، ۱۴۰6؛ بحرانی، 3۴9، ۱۴۱3
ز عصمت تام، عصمت اکمل است  فراتر ا   ی اما مرتبه   ( ۱۲۷  / 3، جواهر التفسیر،  ۴۵۴، النبراس،  68الکبر،  

  ر و ائمه اطها   که از لوازم حتمی نبوّت نیست، ولی برخی از پیامبران مانند پیامبر اسلام 
،  ۱389)شاکرین،  .  گیرد اند. دراین مرتبه به طور معمول ترك اولی هم صورت نمی به آن نائل آمده 

۵۰ ) 
خاستگاه شبهات عصمت پیامبران، ظاهر بعضی از آیات قرآن است که باید به نحو صحیح  
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تأویل شده و به آیات محکم ارجاع داده شود. البته روایات معروف به اسرائیلیات نیز به این  
فته عبارت  موضوع این مقاله، برخی از کارهایی که انجام پذیر  ی درباره  زند. شبهات دامن می 

 اند از: 
کید بر  در قرآن و پاسخ به آن  یان نامه »شبهات عصمت حضرت موسی پا -  ها )با تأ

، معصومه دُردار، در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث دانشگاه قرآن و  « روایات( 
 حدیث؛ 

پژوهشی »بررسی تحلیل علامه طباطبایی از بازخواست هارون توسط  - مقاله علمی - 
ین    ی اندیشه   ی ، مجله ۱39۲عبدالکریم بهجت پور؛  رخی؛  ادری قهف « حمید ن موسی  نو
 دینی؛ 
از دیدگاه قرآن« صمد عبدالهی عابد؛   مقاله »بررسی عصمت حضرت موسی - 

 محمد بستان افروز؛  
«  ن در مواجهه با حضرت هارو  مقاله »بررسی تفسیری عصمت حضرت موسی - 

 سعید رهایی، حمید نادری قهفرخی. 
  سی آیات به ظاهر متناقض با عصمت حضرت موسی د تحلیل و برر این مقاله درصد 

های دانشمندان فریقین به صورت  ها طبق دیدگاه بندی نظرات و بررسی آن است که تقسیم 
 تری ارائه شده است. کامل 

 شناسی . مفهوم ۱
"عصمت" را از   ی شناسی واژه موضوع مقاله، لازم است تا مفهوم  ی جهت بحث درباره 

شک، این بحث، نقش مهمی در تحلیل و بررسی  سی کنیم. بی و اصطلاحی برر لحاظ لغوی  
 خواهد داشت.   حضرت موسی   و مخصوصاً   آیات به ظاهر متناقض با عصمت انبیا 

 معنای لغوی .  ۱-۱
؛ جوهری،  3۱3  / ۱،  ۱۴۰8)فراهیدی،  »عصم« به معنای منع و بازداشتن    ی ه عصمت از ماد   ی ه واژ 

حفظ و   ( 33۱ / ۴، ۱39۱فارس، ؛ ابن ۱۱6 / 6تا، ؛ طریحی، بی ۴۰3 / ۱3، ۱۴۱۴ر، منظو ؛ ابن ۱986 / ۵تا، بی 
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  / ۴، ۱39۱فارس، ؛ ابن ۱۱6 / 6تا، ؛ طریحی، بی ۴۰۴ / ۱3، ۱۴۱۴منظور، ؛ ابن ۱986 / ۵تا، )جوهری، بی نگهداری 

به دست آوردن و کسب کردن، چنگ زدن به چیزی و پناه بردن به   ( ۴۱۴ / ۲ ، ۱۴۱۴؛ فیومی، 33۱
معانی به یک اصل واحد،   ی آمده است؛ که بازگشت همه  ( ۴۰۷ / ۱3، ۱۴۱۴، منظور )ابن  چیزی، 

یعنی »حفظ و منع« است؛ زیرا چنگ زدن و پناه بردن به چیزی، باعث دفع عوامل شرّ و بدی  
 ( 33۱  / ۴،  ۱39۱فارس،  )ابن گردد.  و در نهایت حفظ می 

 معنای اصطلاحی .  ۱-۲
 اند: عاریف متفاوتی بیان داشته حی »عصمت« ت دانشمندان اسلامی در معنای اصطلا 

  ی امامیّه در این مطلب موافقند که »عصمت« نیرویی درونی، لطف و یا ملکه ی علما 
دارد با اینکه بنده قدرت بر انجام معاصی  نفسانی است که بنده را از ارتکاب بر معاصی نگه می 

تا،  ؛ فاضل مقداد، بی 3۲۵ / 3 ، ۱۴۰۵رتضی، ؛ شریف م ۱۲8،  ۱36۲؛ همو، 66، ۱3۷۲)مفید، هم داشته باشد. 
؛ ربانی گلپایگانی،  ۱36  / ۲  ، ۱39۰؛ طباطبایی،  ۴۰۵،  ۱۴۲8؛ سبحانی،  9،  ۱36۵؛ حلی،  36۱،  ۱۴۰۵؛ طوسی،  9۲

داند که انسان را  جوادی آملی عصمت را شهود خاصی می  له ال ت در این میان، آی   ( ۲۰3،  ۱38۵
یس ی باره م دارد. ایشان در این از گناه باز می   د: نو

صل شهود مربوط به عقل نظری است و پرهیز از گناه راجع به عقل عملی  »ا 
است. عصمت کامل بدون شهود، امکان ندارد و آن مقام اخلاص علمی و  

 ( ۱۵  / 9،  ۱3۷6)جوادی آملی،  «  . شهودی است که حدوثاً و بقاءً مصونیت دارد 

ه و اختیار است. این  آزادی اراد   چنین عصمتی با اختیار انسان هیچ تضادی ندارد و به همراه 
ای بالاتر از آن قرار دارد، به  نیرو یا ملکه، اگرچه از سنخ تقوا و پرهیزگاری است، اما در مرتبه 

سبحانی،  ) .  دارد نحوی که صاحبش را از ارتکاب هر عمل زشت حتی در حد فکر گناه، باز می 

شود.  ها می اعتماد عمومی به آن   ی اندازه و موجب ایجاد بالاترین  (  386  / ۴تا،  ؛ همو، بی ۲۷6،  ۱۴۲8
قوى عصمة لك فی حیاتك اند: » فرموده  امیرمؤمنان  ( ۱۵8 / ۲، ۱39۰مطهری، )  تقوی   ؛ انَّ التَّ

این   علامه طباطبایی  ( ۵۰9 / ۲، ۱3۷3)آمدی، « . ات است عصمت )نگهدارنده( تو در زندگانی 
ناپذیر  خاص که تأثیر قطعی و تخلف   داند، اما نه هر علمی بلکه علم علم می   ی ملکه را از مقوله 
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دانند به طور معمول  علم می  ی کسانی که عصمت را از مقوله  ( 8۱ / ۵، ۱39۰)طباطبایی، دارد. 
گاهی از سرانجام  یا   ( ۱۷۰، ۱393)سیوری، های معصیت و طاعت است، مقصودشان از علم، آ

 ( ۵۵۲،  ۱3۷6)خمینی،    . علم به عظمت و جلال الهی 
برخلاف دانشمندان امامیه در تعریف اصطلاحی عصمت از   سنت اما علمای اهل 

 توان به سه دسته تقسیم نمود: که می   ند ر های مختلفی برخوردا دیدگاه 
اعتقاد به مجبور بودن انسان در اعمال و رفتار،   ی اغلب متکلمان اشعری به واسطه . ۱

  / 8، ۱3۲۵جرجانی، )  اند. عصمت را به نیافریدن گناه در معصوم از جانب خداوند تعریف کرده 

فخررازی و ابوالحسن اشعری »عصمت« را قدرت به    ( ۱۱3تا،  ؛ همو، بی ۵۰  / ۵،  ۱۴۱۲؛ تفتازانی،  ۲8۰
قاضی   ( ۷3۵ / ۲، ۱۴۲۰. )فخررازی، کند اطاعت و عدم قدرت بر انجام معصیت معرّفی می 

ید: بیضاوی می   گو
لم به  شود و متوقف به ع »عصمت« ملکه نفسانی است که از فجور مانع می 

 ( ۵6۴  / ۱،  ۱9۰۵)بیضاوی،  عواقب گناه و مناقب طاعات است.  

الحدید بر خلاف اشاعره در تعریف اصطلاحی  . دانشمندان معتزلی مانند ابن ابی ۲
لطف، بر    ی اعده »عصمت« با شیعه موافقت دارند و بر اساس اعتقاد به حسن و قبح عقلی و ق 

کید  ؛ سبحانی،  ۵۰  / ۵،  ۱۴۱۲)تفتازانی،  کنند.  می   عدم منافات آن با اختیار شخص صاحب عصمت تأ
؛ مصباح یزدی،  3۲6، ۱۴۰۵، شریف مرتضی، 3۷9تا، ؛ لاهیجی، بی ۱9، ۱3۷6؛ شریف مرتضی، ۱6۱ / 3تا، بی 

داند که مکلف را از  می   الحدید »عصمت« را لطفی ابن ابی   ( ۱38  / ۲،  ۱39۰؛ طباطبایی،  ۱۲۱،  ۱39۵
قاضی عبدالجبّار معتزلی معتقد    ( ۷و   8  / ۷،  ۱96۵الحدید،  بی ن ا )اب دارد.  فعل به طور اختیاری باز می 

 است: 
شود که با وجود آن، مکلّف کار قبیح انجام  »عصمت، به امری اطلاق می 

داد؛ یعنی با  دهد، به نحوی که اگر آن عصمت نبود، آن کار را انجام می نمی 
 ( ۷3۵  / ۲،  ۱8۵۰)همدانی معتزلی،  شود.«  جود آن و به خاطر آن، گناه انجام نمی و 
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 »عصمت« در قرآن   ی کاربرد واژه .  ۱-۳
؛ نساء،  ۱۰3و    ۱۰۱عمران،  )آل طور کلی سیزده بار  های فعلی و اسمی، به »عصم« در قالب   ی ه ماد 

در   ( ۱۰؛ ممتحنة، 33؛ غافر، ۱۷ب، ؛ احزا ۷8؛ حج، 3۲؛ یوسف، ۴3؛ هود، ۲۷؛ یونس، 6۷؛ مائده، ۱۷۵و  ۱۴6
کاربردهای این واژه دلالت بر محافظت و ممانعت از   ( ۴63تا، بی  )عبدالباقی، قرآن آمده است. 

 ( ۱۰۱تا،  ؛ بحرانی، بی ۲۲6  / 3،  ۱3۷۲)طبرسی،  امور ناپسند و ناگوار دارد.  

کار نرفته است، اما برخی  گرچه این واژه در معنای اصطلاحی کلامی خود، در قرآن به 
)بقره،  ، اصطفاء ( ۴۰)حجر، اخلاص  ، ( 33)احزاب، های دیگر، نظیر اذهاب رجس و تطهیر واژه 

کنند. قرآن با آیاتی محکم،  بر مفهوم عصمت دلالت می   ( ۵8و مریم،    8۷)انعام،  و اجتباء    ( ۱3۲و ۱3۰
ظاهر متناقض  اید آیات به رساند؛ بنابراین، ب اثبات می را در ابعاد مختلف به   عصمت انبیا 

 اد. ارجاع د   با عصمت را به آیات محکم دال بر عصمت انبیا 

 . قتل مرد قبطی و عصمت حضرت موسی ۲
ترین شبهاتی که  شناسی، به تحلیلی و بررسی مهم پس از بیان مباحث مقدماتی و واژه 

 پردازیم: بیان شده است، می   عصمت حضرت موسی   ی درباره 

 طرح شبهه .  ۲-۱
آمده است که ایشان یك فرد قبطی را که با یکی از   در داستان حضرت موسی 

شیطان و ظلم به نفس    ل درگیر شده بود، به قتل رسانید و این عمل را به ظاهر، فریب اسرائی بنی 
هت از مصر فرار کرد و  به همین ج  (  ۱6 - ۱۵قصص،  ) . دانسته و از خداوند طلب استغفار نمود 

وَ لَهُمْ عَلَی  هنگامی که از طرف خدای متعال، مأمور به دعوت فرعونیان شد، عرض کرد: 
خافُ 

َ
نْ یقْتُلُونِ  ذَنْبٌ فَأ

َ
سپس در پاسخ فرعون که قتل مزبور را به او گوشزد کرد،   ( ۱۴)شعرا،  أ

ینَ فرمود:   نَا مِنَ الضّالِّ
َ
 ( ۱8۰،  ۱396( )مصباح یزدی،  ۲۰  )شعرا،   فَعَلْتُها إِذاً وَ أ

 تبیین خاستگاه شبهه   . ۲-۲
 تواند باشد: خاستگاه این شبهه از دوجهت می 

 )قتل(؛ : بروز خود این عمل  اولاا 
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 از این ماجرا دارد؛   : تعبیراتی که خود حضرت موسی ثانیاا 
یا از عمل    (، ۱6)قصص،  اینکه بعد از کشته شدن مرد قبطی عملش را به شیطان منتسب کرد  

و هم چنین    ( ۱6)قصص،  کند  و از خداوند طلب آمرزش می   ( ۱۴)شعرا،  کرده    ذنب خود تعبیر  
از این رو    ( ۲۰)شعرا،  آورده است    ضالین بیر به  اینکه حضرت در پاسخ فرعون از خودش تع 

قبل از نبوت مرتکب گناه شده و در گمراهی    شود که حضرت موسی ممکن است، شبهه  
 بوده است. 

 نقد و پاسخ به شبهه   . ۲-۳
 با توجه به خاستگاهی که برای شبهه مطرح شد، پاسخ هم در دو جهت قابل بیان است: 

 ؛ حل تنافی قتل با عصمت   : الف 
 شود: که اشاره می   اند حل تعارض قتل با عصمت، مفسران نظرات متعددی را بیان کرده   ای بر 

 دستور الهی بودن قتل .  ۱
قبیح نبود و خدا   که عمل حضرت موسی ست ا یکی از وجوه مطرح شده این 

این قتل را    را امر به کشتن او کرده بود ولی بهتر بود به جهت مصالحی موسی   موسی 
ه همین  صادر شد، کار ایشان ترک اولی بود و ب داخت، و چون این قتل از او ان به تأخیر می 

 ( ۲9۱  ، ۲تا،  )طوسی، بی استغفار کرد.    جهت، حضرت موسی 

 غیرعمدی بودن قتل .  ۲
وجه دیگر در حل تنافی قتل با عصمت، غیرعمدی بودن آن است؛ برای تبیین این نظر بر  

، استدلال شده  فوکزه موسی فقضی علیه  ی »وکز« و »قضا« در ذیل آیه  ی معنای کلمه 
)راغب  »وکز« به معنای طعن و دفع و زدن با تمامی کف دست    ی کلمه است؛ بدین صورت که  

»قضاء«، »حکم« است که اگر با حرف »علی« متعدی    ی و معنای کلمه   ( 88۲،  ۱۴۲9اصفهانی،  
ی جمله این طور بیان  شود؛ پس معنا شود، کنایه از این است که با مُردنش از کارش فارغ می 

و    ؛ کف دست و مشت زد و یا دفع کرد و او هم مُرد   آن دشمن را با تمام   شود که موسی می 
شود: قتل مزبور عمدی نبود بلکه در اثر نواختن مشتی بر وی اتفاق  از همین تعبیر استفاده می 
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؛ مصباح  ۱6 / ۱6، ۱39۰)طباطبایی، فرمود: »فقتله«. بود به جای »وکزه« می افتاد؛ و اگر عمدی می 
 ( ۱8۰،  ۱396یزدی،  

 ظلوم بودن در مقام یاری م .  ۳
اسرائیل درآن زمان شده و اظهار  دیگر مفسران در حل شبهه یادآور اوضاع و شرایط بنی 

 اند: داشته 
اسرائیل داشتند، که نوزادان  با توجّه به وضعی که قوم ستمگر فرعون مخصوصاً در برابر بنی 

اسرائیل را  بنی   داشتند، و اصولاً ند، و دختران را برای خدمت زنده نگه می ها را می کشت پسر آن 
و نیز به تعبیر آیات    ( ۴؛ قصص،  6۰؛ ابراهیم،  ۴9)بقره،  در همه چیز تحت ظلم و فشار قرار داده بودند  

کار، کار خلافی نبوده؛ به خصوص این که در  بودند، این   ( 6۰بقره، )  الارض مفسد فی قرآن  
جایز القتل بودن این مرد ظالم  مظلوم و دفاع از او انجام شده است. حدّاقل احتمال    مقام یاری 

  توان به خاطر آن، مقام عصمت موسی فرعونی کاملًا قابل قبول است با این حال هرگز نمی 
جا  پس اگر خلافی در این  ( ۱۲۲  / ۷، ۱386؛ مکارم شیرازی، 38۲  / ۷، ۱3۷۲)طبرسی، ال برد. ؤ را زیر س 
به زحمت انداخته است و به خاطر  ک اولی بوده است؛ او با این عمل، خود را  ه حتماً تر واقع شد 

گذرند و ترک اولی به معنی کاری است که ذاتاً حرام  کشته شدن فرد قبطی، فرعونیان از او نمی 
آنکه عمل خلافی انجام شده باشد.  شود که کار بهتری ترک شود بی نیست بلکه موجب می 

،  ۱6،  ۱۴3۷شیرازی،  ؛ مکارم ۱۲۲  / ۷،  ۱386شیرازی،  ؛ مکارم ۵8۴  / ۲۴،  ۱۴۲۰؛ فخررازی،  ۱۱9  / ۴  ، ۱3۷3)حویزی،  
۴۰ ) 

 . وقوع قتل، قبل از پیامبری ۴
فخررازی در جواب این شبهه که اگر مرد قبطی کافر حربی بود، استغفار لازم نبود،  

ید: می   گو
شاید در آن  کند، پس ها فرق می مباح الدم بودن کافر با اختلاف شریعت » 

ی ترکش بهتر بود و اگر گفته شود قتل  وقت، حرام بوده، یا هرچند مباح بوده و ل 
در نهایت    بسا مرد ضعیف بود و موسی خطایی بوده پذیرفتنی نیست، چه 

و احتمال داشت بتواند مرد   ؛ شود قاتل می  زده قطعاً قوت پس با مشتی که 
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س اولی ترک این عمل  اسرائیلی را بدون مشت از دست قبطی نجات دهد پ 
 .« د بود و لذا اقدام بر استغفار نمو 

 : دهد که فخررازی ادامه می 
است،   اگر بپذیریم دلالت آیه بر صدور معصیت از حضرت موسی » 

خدا بوده باشد؛ پس معصیت   ی لیکن دلیلی نداریم که درآن هنگام فرستاده 
لب  بوده که دراین مط   در صورت صدور، قبل از پیامبری حضرت موسی 

 ( ۵8۴  / ۲۴،  ۱۴۲۰)فخررازی،  نزاعی نیست.  

بررسی وجوه فوق باید گفت: اگر قتل به دستور الهی بود تاخیر آن وجهی نداشت و  در 
گرفت و نه تنها ترک اولی نبود بلکه واجب یا دست  بایست امتثال دستور الهی صورت می می 

امبری نیز مورد قبول  بود. همچنین معصیت شمردن این عمل برای قبل از پی کم مستحب می 
عمر    ی ی که ذکر کردیم؛ پیامبران جهت هدایت مردم باید در همه نیست؛ زیرا بر اساس دلایل 

از عصمت تام برخوردار باشند و در غیراینصورت نقض غرض الهی خواهد بود و مردم  
 است، از دست خواهند داد.   تأسی به انبیا   ی اطمینان کاملی را که لازمه 

شود  قبل از نبوت ایشان یا پس از آن بوده، این نظر تأیید می   ینکه حادثه از ا نظر  پس با صرف 
  که با توجه به غیرعمدی بودن قتل و اینکه در مقام یاری مظلوم بود، کار حضرت موسی 

 ترک اولی بوده و منافی عصمت نیست؛ فقط موجب به زحمت افتادن ایشان شد. 

 صمت حل تعارض تعابیر مستفاد در آیات با ع :  ب 

 به شیطان   نسبت عمل .  ۱
که کلام خود را به شیطان نسبت داده، پنج    مفسران در توجیه این کلام حضرت موسی 

 شود:  ها اشاره می وجه ذکر کردند که در ذیل به آن 
هرچند    : یکی از نظراتی که درباره توجیه نسبت عمل به شیطان ذکر شده، این است که وجه اول 

دیگر، بهتر از ارتکاب آن بود؛ پس با انجام قتل آن  ر قتل به زمان ی خ أ قتل کافر مباح است ولی ت 
 ( ۵8۴  / ۲۴،  ۱۴۲۰)فخررازی،  مستحب ترک شده است و این ترک مستحب، از عمل شیطان بود.  
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ندارد بلکه اشاره    : برخی اذعان دارند که »هذا« اشاره به عمل حضرت موسی وجه دوم 
اینکه اشاره به مقتول دارد یعنی   تحق قتل بود؛ یا به عمل مقتول دارد که مخالف خداوند و مس 
شود: فلانی از عمل شیطان است یعنی از حزبش  او از جند و حزب شیطان بود؛ وقتی گفته می 

 ( ۵8۴، ص ۲۴، ج ۱۴۲۰)فخر رازی،  است.  
  که این عمل )کشتن قبطی( هرچند نافرمانی موسی ست ا  : وجه دیگر آن وجه سوم 

طور هم نبوده که شیطان در آن هیچ  این  لیکن در عین حال نسبت به خدای تعالی نبود؛ 
طور که از راه وسوسه آدمی را به گناه و نافرمانی  ای نداشته باشد، چون شیطان همان مداخله 

کند، کاری که گناه نیست،  دارد، همچنین او را به هر کار مخالف صواب نیز وادار می خدا وا می 
اشاره    إنه عدو مضل مبین فرمود:    ت است. و اینکه گرفتاری و مشق   ی لیکن انجامش مایه 

است ازآن جناب به اینکه این کاری که از او سرزد نوعی ضلالت است، که به شیطان منسوب  
اشتباه بود، لیکن همین   است، هرچند که نافرمانی که موجب مؤاخذه است نبود، بلکه صرفاً 

است که دشمن و گمراه کننده آشکار    اشتباه هم منسوب به خدا نیست. بلکه منسوب به شیطان 
کرد.  این واقعه کار اشتباه و از سوء تدبیر او بود، که او را به عاقبت وخیم مبتلا می است، و 
 ( ۱8  / ۱6،  ۱39۰)طباطبایی،  

نسبت عمل به شیطان، اشاره به اصل دعوای قبطی و سبتی )فرعونی و بنی   وجه چهارم: 
طباطبایی،  ) هدف آن دو نفر، یک کار شیطانی بوده است.  اسرائیلی( است. یعنی نزاع کور و بی 

۱39۰  ،۱6 /  ۱8 ) 
دانند که باعث شدت  : برخی از مفسران منظور از عمل شیطان را، غضبی می وجه پنجم 

های شیطانی بوده است.  وسوسه   ی گردید که این غضب در حقیقت از ناحیه   عمل موسی 
 ( 3۰  / ۲۰،  ۱۴۲۰عاشور،  )ابن 

»هذا« بوده است. اگر   به اختلاف در مشارٌإلیه  ال، به نوعی مربوط این اختلاف در اقو 
درگیری سبطی و قبطی یا خصوص عمل مقتول را منسوب به شیطان بدانیم، منافاتی با بحث  

بدانیم؛    عصمت ندارد و ازاین حیطه خارج است و اگر مشارالیه »هذا« را حضرت موسی 
را منسوب به شیطان   حضرت موسی  یعنی ترک مستحب یا اولی و همچنین سوء تدبیر 
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تعارض ندارد زیرا   کرد، با عصمت حضرت موسی را به عاقبت وخیم مبتلا  او بدانیم که 
نافرمانی که موجب مؤاخذه گردد، اتفاق نیافتاده است. ضمناً اینکه غضب حضرت  

  در تعارض بوده   های شیطانی بدانیم، با عصمت تام انبیا وسوسه   ی را از ناحیه   موسی 
 ست. و قابل خدشه ا 

 . تعبیر ظلم به نفس ۲
برد که نظرات مفسران  را به کار می   رب إنی ظلمت نفسی عبارت    رت موسی حض 

 در توجیه آن، به چهار وجه بیان شده است: 
یسان عرب »وضع الشیء  موقع و به تعبیر فرهنگ : »ظلم« در لغت عرب کار بی وجه اول  نو

و اگر به ستمگری و    ( 3۷3  / ۱۲،  ۱۴۱۴منظور، ؛ ابن ۱9۷۷  / ۵تا،  جوهری، بی ) باشد. فی غیرموضعه« می 
یند، برای این است که کار ستمگر کار بی تعدی و تجاوز »ظلم« می  موردی است. مسلماً  گو

در اینجا گناهی مرتکب نشد، بلکه در واقع ترك اولایی از او سر زد که   حضرت موسی 
ن ترك  و زحمت و رنج بیفتد؛ او در برابر همی  احتیاطی کند تا به دردسر بایست چنین بی نمی 

  / ۱6،  ۱3۷۴)مکارم شیرازی،  اولی از خدا تقاضای عفو کرد و خدا نیز او را مشمول لطفش قرار داد.  
۴3 ) 

الله و اعتراف به تقصیر از قیام به حقوقش،  در راه انقطاع إلی   : حضرت موسی وجه دوم 
)فخررازی،   ر اینجا قطعاً گناهی انجام نداده است. این تعبیر را به کار برده است؛ هر چند که د 

۱۴۲۰  ،۲۴ /  ۵8۴ ) 
)فخررازی،  : ازاین جهت که با ترک مستحب، خود را از ثواب محروم کرده بود. وجه سوم 

۱۴۲۰  ،۲۴ /  ۵8۴ ) 
ای است که به  انجام داده است نهایتاً گناه صغیره  : آنچه حضرت موسی وجه چهارم 

 ( ۲6۲  / ۱۰،  ۱۴۱۵آلوسی،  ) طور خطایی انجام شده است.  
اند؛  سنت مثل آلوسی، ظلم را در آیه، گناه صغیره معنا کرده ضی از مفسرین اهل دراینجا نیز بع 

از عصمت تام برخوردارند و حتی قبل از پیامبریشان    در حالی که بر اساس دلایل نام برده، انبیا 
 حمت انداخت. نیز معصوم هستند و در نهایت ترک اولی بود که آن حضرت را به ز 
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 . طلب استغفار ۳
را با این بیانات توجیه   فاغفرلی با تعبیر  لب استغفار حضرت موسی مفسران، ط 

 اند: کرده 
: معنایش مغفرت مصطلح، و آمرزش گناه نیست، بلکه مراد از آن این است که:  وجه اول 

رّ فرعون و  خدایا اثر این عمل را خنثی کن، و مرا از عواقب وخیم آن خلاص گردان، و از ش 
بی  (  ۴۰)طه،    و قتلت نفسا فنجیناك من الغم این معنا از آیه  درباریانش نجات بده، و   به خو

 ( ۱8  / ۱6،  ۱39۰)طباطبایی،  شود.  استفاده می 
 ( ۵8۴  / ۲۴،  ۱۴۲۰)فخررازی،  : یعنی مرا به خاطر ترک این مستحب ببخش.  وجه دوم 

ن  خبرش به گوش فرعون نرسد؛ چو  یعنی بپوشان این عمل مرا تا  فاغفرلی وجه سوم: 
پس پوشاند و خبر به گوش او نرسید و عبارت   کشد. »فغفر له« به گوش او برسد مرا می اگر 

کون ظهیرا للمجرمین  ،  ۱۴۲۰)فخررازی، « دال بر این تأویل است. »رب بما أنعمت علی فلن أ
 ( ۲6۲  / ۱۰،  ۱۴۱۵؛ آلوسی،  ۵8۴  / ۲۴

ناظر به معنای لغوی  و  نایی غیر از معنای مصطلح آن است  بنابراین »ظلم« در این آیه به مع 
از   رو دراین آیه موسی باشد. از این آن یعنی »قرار دادن یک شیء در غیر مکان خود« می 

کند نه اینکه خود را از بابت کشتن شخص، ظالم قلمداد کند  آمدن در شهر اظهار پشیمانی می 
دشمنان   ست به معنای طلب در أمان ماندن از د رو طلب آمرزش او نیز از خداوند، و از این 

نیز وارد شده است. مأمون در مورد معنای   ا رض بوده است. همین معنا در کلامی از امام 
 پرسید و ایشان اینگونه پاسخ داد:   رضا این آیه از امام 

دادم.  که من خودم را در جایی قرار دادم که نباید قرار می درستی ه ب » فرمود:  »موسی 
از دشمنان خودت مخفی    شدم، پس مرا ببخش، یعنی مرا ی نباید به داخل این شهر وارد می یعن 

کشند؛ پس خدا هم او را بخشید یعنی او را از دشمنان  گردان، چرا که مرا پیدا کرده و مرا می 
یه صدوق، )ابن پنهان کرد.    ؛ ۱8 / ۱6، ۱39۰؛ طباطبایی، ۱۱9 / ۴، ۱3۷3؛ حویزی، ۲۰۰و ۱99 / ۱، ۱3۷8بابو

 ( ۱۲۲  / ۷،  ۱386شیرازی،  ارم مک 
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 خواندن عمل گناه  .  ۴
نْ یقْتُلُونِ در عبارت  حضرت موسی  ی درباره 

َ
خافُ أ

َ
از واژه   وَ لَهُمْ عَلَی ذَنْبٌ فَأ
و غیرحیوان است؛ و ذَنْب  »ذنب« استفاده شده است. »ذَنَب« )بر وزن قَلَم( به معنی دُم حیوان  

دُم حیوان و غیرحیوان است. هر فعلی که عاقبتش وخیم    )بر وزن عَقل( در اصل به معنی گرفتن 
یند زیرا که عاقبت وخیم آن  و ناگوار  مانند دُم حیوان در آخر است.  است آن را »ذنب« گو

یند؛ چراکه جزایش در آخر و تابع آن است.  ؛  ۲۴ / ۲، ۱۴۱۲، )قرشی گناهان را تبعات هم گو

ی که عاقبتش ناروا و ناگوار است  ستعاره در هرکار ذَنْب به نحو ا   ی واژه   ( 33۴  / 3،  ۱36۰مصطفوی،  
شود، بدفرجامی و  ای که از گناه حاصل می به کار رفته است؛ از این رو »ذنب« به اعتبار نتیجه 

 ( 33۱،  ۱۴۲9)راغب اصفهانی،  تنبیه نامیده شده است.  
 شود: ند که اشاره می ا با توجه به این مقدمه، مفسران وجوهی را در ذیل این آیه آورده 

اند،  شناسان معنای اصلی »ذنب« را گناه شرعی ندانسته که لغت : با توجّه به این وجه اول 
ذنب در قرآن و روایات را به معنی گناه گرفت و از ظاهر    ی استعمالات کلمه  ی توان همه نمی 

متعدّد عقلی و  که دلایل  ها گناهکار بودن کسی را اثبات نمود؛ به ویژه در مورد انبیا آن 
 ( ۲۵9  / ۱۵،  ۱39۰)طباطبایی،  ها وجود دارد.  لی بر عصمت آن ق ن 

بر طبق نظر فرعونیان گفته شده و منظور این است که ایشان    وَ لَهُمْ عَلَی ذَنْبٌ :  وجه دوم 
؛  ۱8۰، ۱396یزدی، )مصباح ترسم به عنوان قصاص مرا بکشند. دانند و می مرا قاتل و گنهکار می 

 ( ۴9۴  / ۲۴،  ۱۴۲۰؛ فخررازی،  ۱۲۲  / ۱9،  ۱۴۲۰عاشور،  ؛ ابن ۱6۴  / ۴،  ۱۴۱۴شوکانی،  
: صحیح است که گناه محسوب شود؛ چون قتل در غیر قصاص و دفاع، طبق  وجه سوم 

به دست برادرش، جرم محسوب    قوانین بشریت، از زمان قتل یکی از فرزندان حضرت آدم 
 ( ۱۲۲  / ۱9،  ۱۴۲۰عاشور،  )ابن شود.  می 

عقلی و نقلی عصمت تام پیامبران الهی  جه سوم با دلایل وجوه گفته شده، و با توجه به 
تعارض دارد. ولیکن وجه اول و دوم صحیح است. همچنان که علامه طباطبایی در بیانش هر  

یسد: دو وجه را آورده می   نو
دانست،  خود را گناهکار نمی  »این تعبیر به خاطر این است که موسی 
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ذنب در اینجا معنای گناه    یا آنکه اصلاً ن گناهکار بود و  بلکه به اعتقاد فرعونیا 
ام  لغوی خود استعمال شده، یعنی من کاری کرده ندارد، بلکه به همان معنای  

ها عاقبت وخیمی دارد، و دلیلی هم نداریم که ذنب در اینجا به  که از نظر آن 
 ( ۲۵9  / ۱۵،  ۱39۰)طباطبایی،  معنای نافرمانی خدا باشد.«  

 خواندن خود   . گمراه ۵
را به کار برده است که مفسران   الضالین انا من عبارت  ی حضرت موسی ا یه در آ 

 اند: مذکور، وجوهی را بیان کرده   ی جمله   ی درباره 
مذکور، از روی مماشات با فرعونیان گفته شده است که گیرم در آن موقع،   ی : جمله اول 

است.  سوی شما فرستاده براهین قاطع به  من گمراه بودم ولی اینك خدا مرا هدایت کرده و با 
 ( ۱8۰  ، ۱396یزدی،  )مصباح 

گاهی از عواقب آن کار بوده است و در هر صورت، دلالتی بر  دوم  : منظور از »ضلال« ناآ
مراد   ( ۱8۰، ۱396یزدی، )مصباح با تکلیف الزامی الهی ندارد.  مخالفت حضرت موسی 

دانستم  دانستم و نمی می کردم، مصلحت کار را ن روز آن عمل را  این است که اگر آن   موسی 
اسرائیل مرا به یاری خود خواند و من او  دراین عمل، حق چیست تا پیروی کنم. یك نفر از بنی 

انجامد.  دادم که این یاری او به کشته شدن مرد قبطی می را یاری کردم و هرگز احتمال نمی 
 ( ۱۲۲،  ۷،  ۱386شیرازی،  ؛ مکارم ۲9۲  / ۷،  ۱3۷۲؛ طبرسی،  ۲6۲  / ۱۵،  ۱39۰)طباطبایی،  
دانسته چه بر او  : در این وجه، اینکه »ضال« بوده یعنی متحیر بوده و در آن لحظه نمی سوم 

 ( ۵8۴  / ۲۴،  ۱۴۲۰)فخررازی،  واجب است انجام دهد.  
: مراد از ضلالت، جهل است، البته جهل به این معنا که آدمی بدون پروا اقدام به  چهارم 

 ( 69  / ۱9،  ۱۴۱۵)آلوسی،    شد. ندی ا عواقب آن نی   ی ره عملی کند و دربا 
روز که من  این است که آن   : مراد از ضلالت، محبت است؛ معنای کلام موسی پنجم 

آن قبطی را کشتم، ازاین جهت بود که من از دوستداران خدا بودم، و دوستی با خدا، اجازه نداد  
 )همان(   . که در عاقبت عمل خود بیندیشم 

. ولکن وجوه بعدی،  سه وجه اول درست است  رسد مذکور، به نظر می با بررسی نظرات 
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 که: نادرست بوده و قابل خدشه است بدین صورت 
  ی اعتراف به جرم و نافرمانی خدا کرده و حال آنکه آیات سوره  در وجه چهارم موسی 

اده  قتل مزبور هم به او حکم و علم د   ی قصص تصریح دارد بر اینکه خدای تعالی قبل از واقعه 
 ( ۲6۲  / ۱۵،  ۱39۰)طباطبایی،  سازد.  ن معنا نمی و علم با ضلالت به ای بود و داشتن حکم  

سازد از ادب قرآن  بر اینکه با سیاق نمی تواند صحیح باشد؛ چون علاوه وجه پنجم نیز نمی 
 ( ۲6۲/  ۱۵،  ۱39۰)طباطبایی،  به دور است که محبت خدای را ضلالت بخواند.  

 برادرش با برخورد تند با    موسی . تنافی عصمت حضرت ۳
به بیان دومین شبهه   موسی پس از نقد و بررسی شبهه داستان مرد قبطی و حضرت 

با برخورد ایشان با برادرشان   زمینه که بیانگر تعارض عصمت حضرت موسی دراین 
 پردازیم: است، می   حضرت هارون 

 طرح شبهه .  ۳-۱
گوساله   اسرائیل، و دیدن نان بنی پس از بازگشت از طور و شنیدن سخ  حضرت موسی 

رفت، سر اورا گرفت و به    ها، الواح تورات را انداخته و به سراغ حضرت هارون ن آن پرست شد 
و با لحنی تند خطاب به وی گفت: »ای هارون! چرا هنگامی که   ( ۱۵۰)اعراف، طرف خود کشید 

 ( 9۲ ـ   93)طه،  چی کردی؟«  ها گمراه شدند، از من پیروی نکردی؟ آیا از فرمان من سرپی دیدی آن 
ها عبارتند از اینکه:  ترین آن هایی را به وجود آورده است که مهم رو این برخورد سؤال ازاین 

الواح را زمین انداخته و این برخورد را در مقابل پیامبری مثل حضرت    چرا حضرت موسی 
تفاسیر و کتب کلامی    ی انجام داد؟! چالشی بودن این برخورد باعث شده که تقریباً همه   هارون 

 اند، به تحلیل این جریان بپردازند. بحث کرده   یرامون عصمت انبیا که پ 

 تبیین خاستگاه شبهه .  ۳-۲
سر منشاء این دو شبهه شده است که: اولًا انداختن الواح   رفتار حضرت موسی 

مقدس، بیشتر شبیه رفتار افراد عجول و کنترل از دست داده است! ! و ثانیاً برخورد عجولانه و  
 صحبت و دفاع ندادن به برادرش هارون که پیامبری چون خود بود.   ی اجازه با عصبانیت و  
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 نقد و پاسخ به شبهه .  ۳-۳
 شود: اند که ذکر می اب این شبهه چند وجه را بیان کرده مفسران در جو 

،  ۱۴۰۷)زمخشری،  در مواجهه با این انحراف، برای خدا بود.    : غضب حضرت موسی اول 
۲ /  ۱6۱ ) 

 ( 9۲،  ۲۲،  ۱۴۲۰)فخررازی،  ترک اولی بود.    : کار حضرت موسی دوم 
دید که برادرش   ی برای آرام کردن وی بود. موس  : کشیدن سر حضرت هارون سوم 

رو دست بر سر او گذاشت و او را نوازش  سف شده، از این أ مانند خودش دچار خشم و ت   هارون 
ردم  ن است م دید ممک   نمود، باشد که بدین وسیله اضطرابش را تسکین دهد، از طرفی هارون 

را حمل برتوهین و استخفاف وی کنند؛ بنابراین شروع کرد به اظهار برائت    این عمل موسی 
گاه بود او را دعا فرمود.    تقصیری خود، موسی و بی    / ۴،  ۱336)کاشانی،  هم که از منظور وی آ

۱۱۰ ) 
انی،  وک )ش پرستان است.  کاری در برخورد با گوساله به خاطر کم   : تنبیه حضرت هارون چهارم 

۱۴۱۴  ،۲ /  ۲83 ) 
اسرائیل بوده است.  ای برای بیدارکردن بنی وسیله  : برخورد حضرت موسی پنجم 

در حقیقت    ( ۲8۴  / ۱3،  ۱3۷۴؛ مکارم شیرازی،  ۱۲۱ ـ   ۱۲۲  / ۵،  ۱366؛ سبحانی،  88  / ۱،  ۱988بابویه صدوق،  )ابن 
تی شدید او  و التهاب و بیقراری و ناراح   سو روشنگر حال درونی موسی این واکنش از یك 

دادن مغزهای  مؤثری برای تکان   ی بود، و از سوی دیگر وسیله ها  تی و انحراف آن پرس در برابر بت 
العاده اعمالشان. بنابراین اگر فرضاً انداختن  ها به زشتی فوق دادن آن اسرائیل و توجه خفته بنی 

حی به نظر نرسد؛  الواح تورات در اینجا زنندگی داشته باشد و حمله به سوی برادر کار صحی 
العمل پرهیجان، هیچگاه  بدون ابزار این واکنش شدید، و عکس اما با توجه به این حقیقت که  

یش پی نمی بنی  پرستی در  بردند و ممکن بود آثار بت اسرائیل به اهمیت و عمق خطای خو
اعماق ذهنشان باقی بماند، این کار نه تنها نکوهیده نبود بلکه واجب و لازم محسوب  

 گردید. می 
اراحت شد که در هیچ لحظه از تاریخ  به قدری ن  توان گفت در اینجا موسی می 
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اسرائیل چنین ناراحتی و خشم شدیدی برای او رخ نداد، چون خود را در برابر بدترین  بنی 
دید و تمام آثار را در خطر  پرستی می ها یعنی انحراف از خداپرستی به سوی گوساله صحنه 

طبیعی    ای کاملاً چنین لحظه ابراین انداختن الواح و مؤاخذه شدید برادر در  کرد. بن مشاهده می 
اسرائیل گذاشت، و صحنه  ای در بنی العاده بود. این واکنش شدید و اظهار خشم اثر تربیتی فوق 

ها  خواست با کلمات نرم و ملایم آن می   را به کلی منقلب ساخت، درحالی که اگر موسی 
 ( 3۷8  / 6،  ۱3۷۴)مکارم شیرازی،  پذیرفتند.  سخنان او را می   را اندرز دهد شاید کمتر 

: علامه طباطبایی با توجه به سیاق ظاهر این آیه و آیات مطرح شده در سوره )طه(  ششم 
نیز غضب   اسرائیل غضب کرد بر هارون همان مقدار که بر بنی  معتقد است که: موسی 

اسرائیل کوتاه آمده، و همه  ه علیه بنی بارز در م   شود وی چنین پنداشته که هارون کرد و معلوم می 
این سنخ اشتباهات را که در   عصمت انبیا  ی جد و جهد خود را به کار نبرده، و البته ادله 

کند که مربوط به  کند، تنها اموری را نفی می حقیقت اختلاف در سلیقه و مشی است نفی نمی 
و مشی در زندگی است. و  حکم خدای سبحان باشد، نه چیزهایی که مربوط به زندگی 

ی سر هارون و کشیدن آن، چون این نیز اثر آن خیالی بود که  همچنین است گرفتن مو 
خواسته برادر خود را  می   زدن او بود، موسی   ی کرد، و مقدمه هارون   ی درباره   موسی 

ر  در یك امر ارشادی تادیب کرده باشد نه در یك حکمی از احکام مولوی پروردگار، تا اشتباه د 
جریان را برایش شرح داد    بینیم وقتی هارون رو می آن منافات با عصمت داشته باشد، و از این 

)طباطبایی،  تقصیر و معذور بوده برای خودش و او دعا نمود. فهمید که وی بی  و موسی 
۱39۰  ،8 /  ۲۵۱ ) 

 تر باشند. رسد وجوه پنجم و ششم به صواب نزدیک به نظر می 

 با نسیان و فراموشی   موسی   . شبهه تنافی عصمت حضرت ۴
سی دو شبهه، به بیان سومین شبهه دراین زمینه که بیانگر تعارض عصمت  پس از نقد و برر 

 شود: با نسیان و فراموشی است، پرداخته می   حضرت موسی 
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 طرح شبهه .  ۴-۱
  ی کهف، کراراً به مسأله   ی در سوره   و حضرت خضر   در ماجرای حضرت موسی 

جایی که در مقابل أعمال  ( ۷3و  63و  6۱)کهف، کنیم، می  ورد برخ  نسیان حضرت موسی 
رو  بار تعهدش به سکوت کردن را به فراموشی سپرد. از این ، سه استادش حضرت خضر 

در این جریان دچار نسیان و غفلت شده که این    گیرند که حضرت موسی افرادی نتیجه می 
 با موضوع عصمت ایشان سازگاری ندارد. 

 ه ستگاه شبه تبیین خا   . ۴-۲
دچار نسیان و    امکان دارد؟ اگر انبیا   ال مطرح است که آیا نسیان برای انبیا ؤ ن س ای 

نسیان   ی فراموشی شوند آیا با عصمت ایشان تنافی دارد یا نه؟ پس در این آیات که مسئله 
مطرح شده است، باید ناسازگاری یا عدم ناسازگاری آن با عصمت ایشان    حضرت موسی 

 بررسی شود. 

 سخ به شبهه نقد و پا   . ۴-۳
 اند: وجوه ذیل را بیان کرده   مفسران اسلامی برای تبیین مسأله نسیان در انبیا 

است، چراکه انسان   - یعنی ترك و فقدان  - : نسیان در اینجا به معنی مجازی وجه اول 
  / ۲،  ۱۴۱8کاشانی،  فیض )   که آن را نسیان کرده باشد. کند، شبیه آنست هنگامی که چیزی را ترك می 

 ( ۵۱3  / ۱۲،  ۱3۷۴ارم شیرازی،  ؛ مک ۷۲۲
: بروز این نسیان برای خاطر این بود تا او را متوجه این مطلب گرداند که علم و  وجه دوم 

در   ( ۴8۰ / ۲۱، ۱۴۲۰)فخررازی، شود مگر با تعلیم الهی. حفظ آن در قلب و خاطر حاصل نمی 
د معمولی تنزل داده  حد فر  را تا  حالی که فخررازی در این تبیین، مقام حضرت موسی 

 است. 
صبر نکردن در مصیبت نبوده است، بلکه از    حضرت موسی   : صبر نکردن وجه سوم 

مأمور به شریعت ظاهر بود و نه باطن، برمبنای شریعت خودش    جا که حضرت موسی آن 
منافی با شریعت    کرد؛ چون اعمال جناب خضر اعتراض می   باید بر حضرت خضر 
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نیست، چون براساس   ین جهت نکوهشی متوجه حضرت موسی ظاهری بود؛ به هم 
گونه اعمال را خلاف دید و تذکر داد و صبر در برابر خلاف هر چند  شریعت خودش این 

)مکارم  بر آن نکوهش شود.    الواقع خلاف نباشد، صبر پسندیده نیست تا حضرت موسی فی 
 ( ۵۰9  / ۱۲،  ۱3۷۴شیرازی،  

آیات سازگار نیست، چون حضرت   ها با ظاهر گونه تفسیر رسد این ولی به نظر می 
ز عجله و شتابزدگی خود که طبعاً به خاطر اهمیت حادثه بود، پشیمان گشت  که ا   موسی 

و به یاد تعهد خود افتاد و در مقام عذرخواهی از استاد برآمد. آنچه مسلم است هیچ پیامبری  
شود و مقام عصمت او را از  ی در دعوت نبوت و شاخ و برگ آن مطلقا گرفتار خطا و اشتباه نم 

که مشتاقانه و با  خاطر این به  د. اما چه مانعی دارد که موسی دار چنین چیزی مصون می 
له عادی بوده فراموش کرده  أ رفت غذای خود را که یك مس عجله به دنبال این مرد عالم می 

نوجوان،  باشد؟ و نیز چه مانعی دارد که عظمت حوادثی همچون شکستن کشتی، و کشتن یك  
زده کند که تعهد شخصی خود را  اورا چنان هیجان دلیل یك دیوار در شهر بخیلان،  و تعمیر بی 

با دوست عالمش بدست فراموشی سپرده باشد؟ این نه از یك پیامبر بعید است، و نه با مقام  
 ( ۵۱3  / ۱۲،  ۱3۷۴شیرازی،  )مکارم عصمت منافات دارد.  

تصرفات  له فراموشی را به شیطان و  أ ر مس ند که اگ هم معتقد   : علامه طباطبایی وجه چهارم 
از تصرف شیطان منافات ندارد،   او نسبت داده عیبی و اشکالی ندارد، و با عصمت انبیا 

انگاری در اطاعت  ازآنچه برگشتش به نافرمانی خدا باشد )از آن جمله سهل  زیرا انبیا 
که مربوط به معصیت نیست، زیرا  خدا( معصومند، نه مطلق ایذاء و آزار شیطان، حتی آنهایی  

کریم اینگونه تصرفات را برای شیطان  نگونه تصرفات دلیلی دردست نیست، بلکه قرآن در نفی ای 
به أنی  فرماید: اثبات نموده است. آنجا که می  در انبیا  و اذکر عبدنا أیوب إذ نادی ر

 ( 3۴۰  / ۱3،  ۱39۰طباطبایی،  ) (  ۴۱)ص،    مسنی الشیطان بنصب و عذاب 
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 گیری یجه ت ن 
رساند؛  را در ابعاد مختلف به اثبات می   صمت انبیا قرآن کریم با آیاتی محکم، ع  • 

  ظاهر متناقض با عصمت را به آیات محکم دال بر عصمت انبیا بنابراین، باید آیات به 
نتایج ذیل به   ارجاع داد. در خصوص تحلیل آیات متنافی با عصمت حضرت موسی 

 دست آمده است: 
یاری مظلوم بود، کار حضرت   عمدی بودن قتل و اینکه در مقام ت به غیر با عنای  • 
 . ترک اولی بوده و منافی عصمت نیست؛ فقط موجب به زحمت افتادن ایشان شد   موسی 

»نسبت دادن عمل به شیطان«، اگر درگیری سبطی و قبطی یا خصوص   ی درباره  • 
عصمت ندارد و از محل بحث خارج  عمل مقتول را منسوب به شیطان بدانیم، منافاتی با بحث  

بدانیم؛ یعنی ترک مستحب یا اولی و   ر مشارالیه »هذا« را حضرت موسی است. و اگ 
را منسوب به شیطان بدانیم که او را به عاقبت وخیم    همچنین سوء تدبیر حضرت موسی 

تعارض ندارد زیرا نافرمانی که موجب مؤاخذه   کرد، با عصمت حضرت موسی مبتلا 
 اتفاق نیافتاده است. گردد،  

از عصمت تام برخوردارند و حتی قبل از پیامبریشان نیز   یا از آنجایی که انب  • 
معصوم هستند؛ معنای تعبیر »ظلم به نفس« گناه صغیره نبوده و نهایتاً ترک اولی بود که آن  

 حضرت را به زحمت انداخت. 
ب در أمان  از خداوند، به معنای طل  طلب استغفار و آمرزش حضرت موسی  • 

 . دشمنان بوده است ماندن از دست  
: به معنای  اولاا برای عملش،    »ذنب« در تعبیر حضرت موسی   ی استعمال واژه  • 

ام که از نظر  لغوی خود استعمال شده، یعنی من کاری کرده گناه نیست، بلکه به همان معنای  
، بلکه به اعتقاد  دانست خود را گناهکار نمی  : موسی ثانیاا ها عاقبت وخیمی دارد. آن 

 کار بود. ن گناه فرعونیا 
شده است و یا منظور،    یا از روی مماشات با فرعونیان گفته   الضّالّین أنا من جمله   • 
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گاهی از عواقب آن کار بوده است و در هر صورت، دلالتی بر مخالفت حضرت موسی    ناآ
 با تکلیف الزامی الهی ندارد. 

اسرائیل بوده است.  کردن بنی برای بیدار ای وسیله  برخورد تند حضرت موسی  • 
طبیعی بوده و اثر تربیتی    ای کاملاً بنابراین انداختن الواح و مؤاخذه شدید برادر درچنین لحظه 

درمبارزه علیه   پنداشت که هارون اسرائیل گذاشت؛ یا وی چنین می ای در بنی العاده فوق 
این سنخ اشتباهات را که در   نبیا عصمت ا  ی اسرائیل کوتاهی کرده است، و البته ادله بنی 

 کند. حقیقت اختلاف در سلیقه و مشی است نفی نمی 
با نسیان و فراموشی، اگر   عصمت حضرت موسی  در رابطه با حل تنافی  • 

فراموشی را به شیطان و تصرفات او نسبت داده شود عیبی و اشکالی نداشته و با   ی له أ مس 
از آنچه برگشتش به نافرمانی    رد، زیرا انبیا از تصرف شیطان منافات ندا   عصمت انبیا 

معصومند، نه مطلق ایذاء و آزار شیطان،  انگاری در اطاعت خدا(  خدا باشد )ازآن جمله سهل 
حتی آنهایی که مربوط به معصیت نیست، زیرا در نفی اینگونه تصرفات دلیلی در دست  

  اثبات نموده است.   یا نیست، بلکه قرآن کریم اینگونه تصرفات را برای شیطان در انب 
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 آلاءالرحمن مطالعات تفسیری     
 تخصصی - فصلنامه داخلی علمی               
 ء عةالزهرا گروه تفسیر و علوم قرآن جام        

 ۱۳۹۷  زمستان   * م  چهار   شماره   * سال اول    

     
 تفاوت یا همسانی وحی نبوی با تجربه دینی 

 1فریده مهدیان 
 2ی داراب   ی ع ی شف   ن ی دحس ی س 

 چکیده 
مسـائل علـم کـلام و الهیـات است که توجه  تـرین ترین و راهبردی وحی یکی از جدی  ی امروزه مسئله 

های مختلف و از  ها و نگرش دانشـمندان بـا گرایش دانشمندان و متفکران را بـه خـود جلـب کـرده اسـت. 
آورد این  اند. ره آن را با تجربه دینی مورد بررسی و تحلیل قرار داده  ی های دید متفاوت، وحی و رابطه زاویه 

ها که  اند. یکی از این رهیافت ی گوناگونی است که در تفسیر ماهیـت وحـی ارائه نموده ها ها، رهیافت بررسی 
مدرنیته به طور گسترده مورد توجه اکثر اندیشمندان قـرار گرفته، دیدگاه برخی از روشنفکرانی است   ی در دوره 

ای و به  به روش کتابخانه دانند. این مقاله که  با خدا می     دینی شخص پیامبر   ی که وحی را مواجهه و تجربه 
ی اختصاص یافته است. نتایج  ین د   ی تحلیلی و توصیفی نگارش یافته به بررسی ماهیت وحی و تجربه   ی شیوه 

گر عدم ارتباط وحی الهی با تجارب دینی است. هرچند برخی از  ها هم؛ نمایان حاصل از این بررسی 
های اساسی که در ماهیت  با نادیده انگاشتن تفاوت   انداز تجربی به وحی نگریسته و روشنفکران معاصر از چشم 

اند. این گونه نظریات در باب وحی دارای  تجارب دینی دانسته   وحی با تجربه دینی وجود دارد آن را همسان با 
آسمانی و    ی اشکالات و پیامدهای فراوانی است که در این پژوهش به برخی از این پیامدها چون: انکار جنبه 

ی؛ انکار مقام عصمت انبیاء الهی و تعمیم وحی و بسط آن در بستر تاریخی و غیره... پرداخته  سرشت زبانی وح 
 د.  و ش می 

 ها کلیدواژه 
  .  تجربه دینی، همسانی وحی با تجربه دینی، وحی ،  پیامد همسانی وحی با تجربه دینی 

 
                     Meshcat_mhdian@yahoo.comالزهراءةجامعتفسیر و علوم قرآن، ، ۴سطحپژوه دانش  .1
 Shafiedarabi@chmail.ir             مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم  ،ی جامعةالمصطف اریاستاد. 2
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 مقدمه 
ین، جریان متفاوتی نسبت به پدیده   ی در دوره  دینی«    ی وحی شکل گرفت که »تجربه   ی نو

ه و  با خدا و تفسیر آن تجرب    پیامبر  ی نام گرفته است. بر اساس این دیدگاه، وحی مواجهه 
پیامبر آن را در اختیار دیگران قرار داده است. بنابراین با تلقی   حالات درونی است که 

ای  گیرد، دیگر وحی رسالتی پدیده حی« ساحتی بشری به خود می گرایی دینی پیام »و تجربه 
دخل و تصرف یا کمبود و نقصان، نخواهد بود. در نتیجه ارسال   ی آسمانی و به دور از شائبه 

هاست، کاری عبث و نقض غرض خواهد بود. اما  ه هدف آن سعادت و هدایت انسان انبیاء ک 
ی دین  ا گرایی دینی این دیدگاه در مورد محتو ربه با توجه به ماهیت و علل و عوامل پیدایش تج 

هایی چون؛  فرض ها پیش مقدّس اسلام قابل پذیرش نیست. زیرا در سنت فکری مسلمان 
ینی و تشریعی راجع ب  دینی در    ی ه وحی و نبوت وجود دارد. هرچند نظریه تجربه هدایت تکو

د اما برخی از روشنفکران  مصلحان دینی قرن شانزدهم و کلیسای نخستین ریشه دار   ی اندیشه 
ای از متکلمان متأخر مسیحی در توصیف و تشریح »وحی نبوی«  مسلمان نیز تحت تأثیر پاره 

وحی مدنظر اسلام ارائـه    ی ع تبیین را در عرصه نظرات متفاوتی ارائه نمودند و کوشیدند این نو 
ه عنوان یک  دهند. لذا ضرورت طرح چنین موضوعاتی در جامعه از آن روی است که وحی ب 

سند جاودان و ماندگار از قداستی ویژه برخوردار است، اگر به غبار تردید و شبهات آلوده شود  
ماهیت و   ی زم است تا درباره لا  رو به اصل و اساس اسلام خدشه وارد خواهد شد. از همین 

یش با تجربه  بات ارزشمندی وجود داشته حقیقت وحی و تفاوت ماهو   گرایی دینی آثار و مکتو
 باشد.  

 پیشینه بحث تجربه دینی 
بحث از همسانی وحی و    ی در بررسی آثار و میراث بر جای مانده به دست آمد که پیشینه 

گردد.  چندانی ندارد، برمی  ی دینی که سابقه  ی به تجر  ی دینی به بعد از ظهور نظریه  ی تجربه 
گرایی دینی مطالبی  به انگاری وحی و تجر البته برخی در مقام تبیین و توضیح تطبیق و یکسان 

الله، مجله طلوع، شماره  )عباسی، ولی توان به »وحی و خاتمیت« اند که؛ از جمله این آثار می نوشته 
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)صالحی امیری، سیدمهدی، مجله مربیان، سال  ری آن با وحی  گا ان دینی و همسان   ی ؛ تجربه ( ۱386،  ۲۲

،  3۴الله، فصلنامه رواق اندیشه، ش )عباسی، ولی دینی  ی انگاری وحی و تجربه نقد همسان  (؛ ۱۵، ش ۵

نیا، محمد، مجله آینه معرفت،  )سبحانی دینی  ی انگاری وحی و تجربه همسان  ی ؛ نقد نظریه ( ۱388

وحی   ی رو؛ در نگاه به ماهیت پدیده اشاره کرد. از همین و برخی مقالات دیگر  ( ۱386
گیری  فکران معاصر در حال شکل های متفاوتی از سوی برخی اندیشمندان و روشن دیدگاه 

بار و پیامدهای ناگواری  است که اگر به موقع وبه جا اقدامات درستی انجام نشود تبعات زیان 
دینی به بیان    ی سی ماهیت وحی و تجربه را بر جای خواهد گذاشت. نوشتار حاضر، ضمن برر 

تفاوت از آن یافته است  های بین این دو پرداخته و وحی را با تجربه دینی غیرهمسان و م تفاوت 
و بر این نکته تصریح دارد که در صورت التزام به دیدگاه همسانی امور وحیانی با پیامدهائی  

انکار عصمت و ختم نبوت انبیاء  ر  طو الهی و سرشت زبانی وحی و همین   ی چون: انکار جنبه 
ه خواهد شد که  و تحریف و تأثیرپذیری آن از فرهنگ زمانه و بعضی تناقضات دیگر با آن مواج 

 شود. ها پرداخته می در این مقاله تنها به برخی از آن 

 شناسی مفهوم .  ۱

بینی توحیدی است و در فرهنگ دینی مسلمانان کاربرد  جهان  ی اعتقاد به وحی، لازمه 
از اندیشمندان و متفکران غربی وحی را  ای دارد. اما برخی روشنفکران معاصر به پیروی ویژه 

شناسی وحی پرداخته  رو نخست به بیان مفهوم اند. ازهمین ی پیامبر دانسته دین  ی همان تجربه 
 شود: می 

 وحی .  ۱- ۱
سریع و مخفی    ها، القاء و انتقال آن   ی به معانی گوناگونی آمده که جامع همه :  وحی در لغت 

؛  38۰  / ۱۵:  ۱۴۱۴منظور،  ابن ) .  ای که از دیگران پوشیده باشد ذهن مخاطب است، به گونه مطلبی به  
 ( ۴3۰  / ۱:  ۱3۷۵؛ طریحی،  ۵۱۵  - 8۵8:  ۱۴۱۲اصفهانی،  راغب 

ای است که بنا به مشیّت الهی  درک و شعوری ویژه : )وحی تشریعی(  وحی اصطلاحی 
.  و تعلیم الهی حقایق را دریافت کنند تا از طریق وحی  شود و ها پیدا می انسان در بعضی از 
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 ( ۱۵۰- ۱۴9  / ۱:  ۱38۷همان:  ؛  ۲۰۵  / ۱3:  ۱39۰همان:  ؛  8۵:  ۱3۷۵طباطبایی،  ) 
 تجربه .  ۲- ۱

آن است که در ساختار اصلی این کلمه    ی دهنده یابی این واژه نشان ریشه :  تجربه در لغت 
 ( 6۰  / ۱:  ۱۴۱۵؛ فیروزآبادی،  ۲6۱  / ۱:  ۱۴۱۴ر،  ظو من ابن ) .  ار« نهفته است معنا و مفهوم »آزمایش و تکر 

»تجربه« در ابتدا دارای معنای واحدی نبوده و در طول زمان دچار   ی واژه  : در اصطلاح 
تغییر و تحولات بسیاری قرار گرفته است. در گذشته این واژه به معنای نوعی تأثیر و کنش بوده  

عنای این کلمه دچار تغییر و تحول  و معنای »فعلی« داشت. ولی از قرن هفدهم به بعد، م 
تجربیات دینی و   ی پذیری« به کار رفت و سرلوحه »واکنش گردید و در معنای »انفعالی« و 

شلایرماخر و رودلف اتو و ویلیام جیمز از پیشگامان   ( ۲3- ۲۲: ۱38۱نیا، ی قائم ) . عرفانی گردید 
 این تحول معنایی بودند. 

 تجربه دینی .  ۳- ۱
نی«  »دی   ی مجزا و مستقل»تجربه« و »دین« ترکیب یافته است. واژه   ی اژه تجربه دینی از دو و 

 یک قید احترازی است و بیانگر نوع خاصی از تجارب است.  
هرگونه احساس، حال، مشاهده و دریافت شخصی که آدمی را  :  تجربه دینی در اصطلاح   

نسان و دیگر موجودات  ای با جهان ناپیدا و ماورای طبیعت و نیروهای غیبی حاکم بر ا به گونه 
 ( ۱۵۵:  ۱38۱محمدرضایی و دیگران،  ) .  طوف دارد ها مع عالم ماده مرتبط و توجه آدمی را بدان 

 بین وحی و تجربه دینی   ی رابطه .  ۲

ترین موضوعات دینی صحت و اتقان سایر معارف در گرو تفسیر درست آن  ز بنیادی   
در ادیان الهی همواره مورد توجه و  وحی است. باتوجه به نقش محوری آن    ی باشد، پدیده می 

پژوهان و متکلّمان غربی و به تبع  ای از دین رو، عده نقد و نظر اندیشمندان بوده است. از همین 
انگاری  ها برخی از روشنفکران مسلمان نیز، آن را نتیجه تجارب بشری دانسته و به یکسان آن 

 ینی معتقد شدند. بین وحی و تجربه د 
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 انگاری وحی و تجربه دینی ان یکسان دیدگاه موافق .  ۱- ۲
نظران و  دینی در میان برخی از روشنفکران معاصر به عنوان صاحب  ی دیدگاه تجربه 

دینی بودن،   ی پردازان مسلمان در باب وحی مورد استقبال قرار گرفت. در دیدگاه تجربه ایده 
ای با خدا  تجربه در جریان آن تنها یك مواجهه و   ر ای تفسیر شد که پیامب وحی به گونه 

 داشته و تلقی از آن نه زبانی و نه نوشتاری بلکه نوعی تجربه دینی است.  

 مدافعان دیدگاه .  ۱- ۱- ۲
اقبال لاهوری در  ،  اولین فردی که از همسان بودن وحی با تجربه دینی سخن به میان آورد 

التوحید،  الة )رس محمدعبده  بود. بعدها شیخ  ( ۱۴8- ۱۴۴)ص کتاب »احیای فکر دینی در اسلام« 

های مستقیم،  ؛ صراط ۲۵، ۲۱، ۱۰: ۱3۷8)بسط تجربه نبوی، ، دکتر سروش ( 3۵نقل از: الوحی المحمدی، ص 

)رساله دین  و احمد نراقی  ( ۵۷، ص ۱3۷9) ، مجتهد شبستری ( ۵۷، ص ۱3۷6؛ همان: ۱3، ۱۱: ۱3۷۷

که به   نواندیشانی بودند و... . از جمله  ( 86و   ۵9، صص ۱3۷8شناخت؛ مدلی در تحلیل ایمان ابراهیمی،  
صراحت از تجربه دینی بودن وحی دفاع کرده و وحی را در حد کشف و کشف را در حد تجربه  

 ر کردند. زدند را تکرا ها می هایی که غربی پایین آوردند و بعد تمام حرف 

 دلایل مدافعان .  ۲- ۱- ۲
یش می   ای را برای اثبات و تأیید ایده این دسته از مدافعان و معتقدین، ادله  آوردند که به  خو

 ها اشاره خواهد شد.  برخی از آن 
 ای بودن وحی تجربه الف:  

دینی این است که وحی را در واقع    ی یکی از دلائل عمده مدافعان سرسخت دیدگاه تجربه 
دانند که شاعران و عارفان دارند؛ هرچند پیامبر این را در سطح بالاتری  ای می ربه همان تج 
در تولید آن، محوری است. در همین مورد برخی معتقدند: پیامبر    ر پیامب کند. نقش  تجربه می 

است. اما در    کند که نیرویی بیرونی او را در اختیار گرفته درست مانند یک شاعر احساس می 
همه چیز؛ یعنی آفریننده و تولیدکننده است. این الهام از »نَفس پیامبر«  ر مب واقع شخص پیا 

رو که او از الهی  هی است. اما پیامبر با سایر اشخاص فرق دارد، از آن آید و نفس هر فردی ال می 



 

 

می
 عل

لی
داخ

مه 
صلنا

ف
-

ی م
صص

تخ
ان 

ست
 زم

م |
هار

ه چ
مار

| ش
ول 

ل ا
سا

ن | 
حم

الر
لاء

ی آ
سیر

ت تف
العا

ط
۱3

۹۷
 

60 

گاه شده   و نفس او با خدا یکی   است. او این وضع بالقوه را به فعلیت رسانده بودن این نفس آ
که انسان  )»سروش و جنجال آخرینش«، پایگاه خبری آفتاب(. در واقع این است شده 

کند،  دهد، امر و نهی می کند، فرمانی می عتابی می ،  د کن احساس کند کسی به او خطاب می 
افتد. اما در مورد پیامبر، چون او پیامبر است،  تعجّبی ندارد و در زندگی عادی هم اتفّاق می 

شد گفت: خیالات عادی است که همه  . اگر او پیامبر نبود، می دیگری است   ی مطلب به گونه 
تی که برای ایشان پیش آمده زیر نظارت و هدایت  کنند؛ امّا چون او پیامبر است، احوالا می 

 ( 6۰:  ۱38۱سروش،  ) .  الهی قرار داشته است 
 خدا خالق معانی وحی نه الفاظ :  ب 

کنند  به آن استدلال می   دینی   ی ه تجرب   نظران دیدگاه و صاحب   ای که طرفداران از جمله ادله 
اثبات دیدگاه خود به آیاتی از قرآن  کرده و برای    با خدا تلقی   مواجهه   را فقط   این است که وحی 

وحُ  هستند؛      کنند. از جمله: آیاتی که بیانگر نزول قرآن بر قلب پیامبر استناد می  نَزَلَ بِهِ الرُّ
؛ به این بیان که آنچه در قلب راه دارد الفاظ نیست بلکه  ( ۱9۴- ۱93 )شعراء  الأمِینُ عَلَی قَلْبِکَ 

نازل شده و پیامبر آن مفاهیم را برای      آیات به پیامبر   معانی است. پس فقط معانی و مفاهیم 
 همگان در قالب الفاظ بیان نموده است. در همین زمینه نصر حامد ابوزید معتقد است: 

یل نداده بلکه آن  بر »جبرئیل کلمات را به پیام  ها را الهام کرده است. این فهم با  تحو
لَهُ عَلَی قَلْبِکَ مفاد آیه:   هُ نَزَّ  ( ۵۱۷:  ۱38۷)ابوزید،  «  . سازگار و همخوان است   ( 9۷( ۲) )بقره   فَإنَّ

رْنَاهُ  إ اند  از دیگر آیاتی که معتقدین به نبوی بودن الفاظ قرآن کریم به آن استناد نموده  مَا یَسَّ نَّ
از جمله آیاتی هستند    ( ۱9۵، )شعراء   بلسانٍ عربیٍ مبینٍ   ی چنین آیه و هم   ( 9۷، )مریم   بِلِسَانِکَ 

اند. به این بیان که آسان شدن  ها استناد نموده به آن   ن به نبوی بودن الفاظ قرآن کریم که معتقدی 
مُبیّن آسان شدن آن به کمک زبان پیامبر است، به عبارتی   محتوای قرآن به زبان پیامبر 

دیگر؛ پیامبر مفاهیم غیرقابل فهم یا آنچه فهمش مشکل است را به کمک زبان خود در قالب  
نموده است و همین معنای نبوی بودن )غیرالهی بودن(  و فهم آن را آسان می ته ریخ الفاظ می 

اند؛  بشری بودن الفاظ و مفاهیم قرآن پرداخته   ی ریه الفاظ قرآن است. از جمله کسانی که به نظ 
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محمّد شبستری در مقاله »قرائت نبوی از جهان« است. مدعیات ایشان حول محور وحی و  
شود که لفظ و معنای قرآن، کلام نبی است و این کلام  خلاصه می  قرآن در دو اصل بنیادین 

ها  از جهان و برخی پدیده  مد نبوی کاملًا تفسیری است و صرفاً حاوی نگاه و بینش مح 
یسنده به صراحت اظهار نموده:   است. نو

گر چه او خدا را معلم خود تجربه  »هم الفاظ و هم معانی از خود او بوده 
 ( ۱386  )شبستری، «  . کرد می 

ترین  ایشان در اثبات نظر خود ضمن ارائه شواهدی از قرآن دال بر این نظریه، بنیادی 
نستن »فهم همگانی قرآن« در صورت اسناد این متن به خدا  استدلال خود را ناممکن دا 

همان امداد    پیامبر   ی داند. در این نظریه جایگاه وحی در فرایند تولید متن قرآن به وسیله می 
به عنوان   ( ۵۱، )شوری   مَا کَانَ لِبَشَرٍ أنْ یُکَلِمَهُ اللهُ إلاَّ وَحْیًا... حی( است که در آیه الهی )و 

  آیه   هم معتقدند که این   فعل تکلم به خدا نسبت داده شده است. برخی از متجددان ای از  گونه 
این البته به معنای    ( ۱۲  : ۱3۷9)ابوزید،    . است   با وحی، متفاوت   و کلام   الهی است   کلام   ی ه دربار 

تکلم در قالب الفاظ و معانی نیست. پس تکلم الهی از نوع ارتباط زبانی انسانی نبوده زیرا  
دراین صورت    ( ۱386)شبستری،    . مقدمات ارتباط زبانی انسانی در آن ساحت وجود نداشته است 

می موجودات  ا ها، حتی تم یابد که خداوند بر هریک از انسان وحی و الهام یک معنای عام می 
فرستد... و هر کسی بسته به استعدادش از کلام الهی  ای نمی کند اما فرشته وحی و الهام می 

  شخص  دینی  ه را تجرب  گونه افراد، وحی روی؛ این از همین  ( ۲۴: ۱3۷9)ابوزید،  . گیرد بهره می 
  د و صورت ر گذا تراشد، می می  ها را دائم دانند که »او صورت می ( پیامبراکرم )  گر تجربه 

  ی ه گر( دربار ؛ )تجربه پیامبر  چه هر آن  بنابراین  ( ۵۷: ۱3۷9)سروش، « . سازد می  ای تازه 
ید، تعبیر خود او از تجربه خود می  ی ه تجرب  یشتن  دینی  گو و   الفاظ  در کسوت  که  است  خو

ان  جه مدعی در نتی  ( ۱۲ : ۱3۷9)ابوزید،  . بخشد می  عربیت  آن، صورت  آید و به در می  کلمات 
 معتقدند که: 

ها را  »فقط مضامین و معانی قرآن بر قلب پیامبر نازل شده و بعد خودش آن 
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و تفهیم بندگان چون زبانش عربی بوده به این عبارات و الفاظ    در مقام تعلیم 
 ( ۱33۲)هندی،  «  . بیان فرموده است 

امبر در فرآیند وحی  تر است؛ یعنی خود پی ن فاعلی پیامبر برجسته أ ش در این تقریر از وحی، 
و    آمریت دارد و »وحی تابع پیامبر است نه پیامبر تابع وحی.« منظور از تابعیت وحی از پیامبر 

افتد  فاعلیت وی این است که »پروسه وحی تابع شخصیت پیامبر بود؛ یعنی، آن اتفاقاتی که می 
مبر و متناسب  تا کشفی برای پیامبر حاصل شود، خود آن کشف و آن پروسه تابع شخصیت پیا 

  روشنفکرانی  های ها )دیدگاه چالش  این  ی در همه  ( 9: ۱3۷8)سروش،  . با ظرفیت ایشان بود 
بوده    انسانی   کوشش   حاصل   دینی   سروش، و...( متون   : نصر حامد ابوزید، عبدالکریم همچون 
  صحف  مثل )  دینی  طریق، متون  کرده و از این  ها جلوه آن  و معنوی  لطیف  های و تجربه 

است. براساس این   ثمر رسیده  و قرآن( به  ها، انجیل تورات، گات  زبور داود  ابراهیم 
شود معانی و حقایقی است که نیازمند تعبیر است و  با تجربه دینی دریافت می دیدگاه آنچه 

های تاریخی، زبانی، اجتماعی و جسمانی انسان در  آید، محدودیت وقتی تجربه در تعبیر می 
پس تجربه دینی پیامبران نیز همچون    ( ۴۰۵  و   383:  ۱3۷۵)مجتهد شبستری،    . گذارد ربه او اثر می تج 

رو، در  های انسانی گرفتار و خطاپذیر خواهد بود. از این زندان محدودیت ها در دیگر تجربه 
انداز تجربی در واقع نقش خداوند در پدیدآمدن وحی  وحی از چشم  ی تفسیر و تبیین پدیده 

 ئلند. و برای شخصیت بشری پیامبر در ایجاد الفاظ و محتوای وحی نقش اساسی قا انکار  
 در بستر تاریخ   اکمال حداقلی دین و استمرار آن   : ج 

دینی این است که اسلام به حد کمال نهایی خود   ی مدافعان تجربه  ی یکی دیگر از ادله 
های دینی عارفان مکمل  . تجربه ها ادامه خواهد داد نرسیده و روند تکاملی خود را در تمام زمینه 

است که با گذشت زمان به غنای دین افزوده شده و    دینی پیامبر   ی تجربه  ی دهنده و بسط 
ش نه در معرفت دینی، بلکه درخود دین و  را بسط و گسترش خواهد داد. این بسط و گستر آن 

  ی لذا آیه  ( ۲8: ۱3۷8)سروش،  . تر کرده است تدریج آن را پخته شریعت الهی صورت گرفته به 
کْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ  ی شریفه 

َ
معنا که  این ، ناظر به اکمال حداقلی است. به ( 3، )مائده  الْیوْمَ أ
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ت. اما حداکثر ممکن درتکامل تدریجی وبسط  مردم داده شده اس حداقل لازم هدایت به 
  ی همه مثل  پس پیامبر  ( ۲۴: ۱3۷6)سروش،  . تاریخی بعدی اسلام روی خواهد داد 

یش در حال دگرگونی و تحول و تکامل بوده است. یعنی  انسان  های دیگر در طول رسالت خو
نازل نشد، بلکه به   بار و برای همیشه بر پیامبر شناسیم، یک این دینی که ما به نام اسلام می 

تدریج تکوّن پیدا کرد و دینی که تکوّن تدریجی دارد، حرکت و حیات تدریجی بعدی هم  
در دو سطح »تجربه« داشت: تجربه بیرونی    شت. برهمین اساس، پیامبر اسلام خواهد دا 

تجربه،  دوگونه تجربه است وبه مرور زمان پیامبر درهر دو  و تجربه درونی واسلام محصول این 
های  تر شد. پس لازم است در غیبت پیامبر هم تجربه تر و کامل تر و لذا دینش فربه مجرب 

ت نبوی پایان یافته است، اما مجال برای  ط یابند. امروز دوران مأموری درونی و برونی پیامبر بس 
و  ها ادامه خواهد داشت نبوی باز است. بنابراین روند تکامل در تمام زمینه  ی بسط تجربه 

پس دین    ( ۱۱- ۴:  ۱3۷6)سروش،  «  . عارفان و فیلسوفان و هنرمندان برغنا و تکامل آن خواهند افزود 
حی توسط دیگران در بستر تاریخ ادامه  نرسیده و این استمرار واکمال و هنوز به اکمال و اتمام 

 خواهد داشت تا به تدیج کامل شود. 
 وحی متأثر از فرهنگ و باور زمانه   : د 

  وباورهای شخص  گرایان دینی این است که معتقدند؛ فرهنگ ئل تجربه یکی دیگر از دلا 
بر هم  بخشیده است. پیام   خاصی   ش، شکل ا تجربه   داشته و به   دخالت   اش در تجربه   پیامبر 

همان   کرده است. وحی  خودرا منتقل  عقاید وباورهای  ، در واقع دیگران  هنگام انتقال به 
اوست که    های فرض   و پیش   . در نتیجه این فرهنگ است   یر محال تفس   ای است که بدون تجربه 

است محصول   دردست   مکتوب  ی وح   صورت   به   چه و حضور دارند. آن  در تفسیر او دخالت 
یم  اندیشه او است. زیرا »اعتنای خداوند این نبوده است که یك کتاب معصوم اِملا کند، یا تعال 

اند. یك  ند. وحی الهی و واکنش انسانی همواره درهم تنیده تخطی ناپذیر و خطاناپذیری القا ک 
تجربه، تعبیر و توصیف شده  مواجهه که به مشیت و مبادرت الهی بوده، توسط بشر جایزالخطا  

شود؛ زیرا  با این دیدگاه، عصمت در ساحت وحی نفی می   ( ۲۰:  ۱3۷۵)مجتهد شبستری،  «  . است 
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دینی، ناگزیر تحت تأثیر باورها، انتظارات   ی گر( در تفسیر تجربه که پیامبر )شخص تجربه 
صحیح است و   ش ا توان گفت: تفسیر وتعبیر پیامبر از مواجهه ها است. بنابراین نمی وفرهنگ 

در تفسیر او، خطا راه ندارد. چون وحی غیرزبانی وتجربه نبوی ودر واقع نوعی فعالیت ذهنی  
ینی، پیامبر تنها تجلیاتی از عالم بالا  د  ی چرا که بر اساس تجربه  ( ۱۴: ۱3۷9)ابوزید،  . است 

مبر از  کند؛ پس وحی، قرائت پیا کند و سپس آن تجلیات را برای مردم بیان می دریافت می 
یش می  از   ر طبق این رویکرد، دریافت پیامب  ( ۱8۷: ۱38۷)قدردان قراملکی،  . گردد تجربه خو

اش ترجمه وتفسیری ارائه  وحی همان تفسیر و تبیین او از آن حقیقت است که از مواجهه 
 دهد که فهم او از این تجربه خطابردار نیست. می 

 نقد دیدگاه مدافعان .  ۳- ۱- ۲
  ی ها امد ی ذکر شده، با پ  ی امدها ی افزون بر پ  «، ی ن ی با تجربه د  ی وح  ی انگار  کسان ی »  ه ی ظر ن 
  ر ی موجب شد تا از د   امدها، ی پ   ن ی با ا   ه ی نظر   ن ی بودن ا   خته ی باشد؛ آو   ی مواجه م   ز ی ن   ی گر ی د   ی منف 

 از جمله:   رد؛ ی قرار گ   « ی باز مورد نقد کارشناسان در حوزه »وح 
 انـکار آسمانی بودن وحی الف:  

گرایانه، اصل وحی و واقعیّت داشتن آن و تجلّی خداوند، مورد  تحلیل و نگرش تجربه با 
گیرد. طبق تفسیر مزبور، وحی و شهود پیامبران الهی به حدّ تجربه انسانی و  تردید قرار می 

ها در اصل این سنخ از تجربه  شود که درنتیجه؛ پیامبران با دیگر انسان عادی تنزّل داده می 
ها و تأثیر عوامل  دانسته دینی، فقط محصولِ پیش  ی اکه محتمل است پیامِ تجربه برابرند. چر 

دینی بودن وحی، دست   ی خارجی است که در صورت التزام به این نظریه وپذیرش تجربه 
  ه معتقدند ک   لهی کوتاه خواهد شد. درحالی که؛ مسلمانان بشر از حقایق وحیانی واز ساحت ا 

از   ترس  سبب به  وحی  نزول  هنگام  و پیامبراکرم  است  خداوند متعال  وحی ازسوی 
  وپس  وحی  نزول  هنگام  وحی  در حفظ  تلاش  کند. این  کوشید تا آن را حفظ ، می فراموشی 
بی  ازآن، به    الفاظ  است؛ بلکه  نبوده  ر آن در اختیار پیامبر ساختا  دهد که می  نشان  خو

را أخذ   امین، آن  مخاطب  در مقام  وپیامبر  شده لقا می ا  خداوند  آن، از سوی  ومحتوای 
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 : است   کرده می   ودریافت 
 ِکْ بِهِ لِسانَکَ لِتَعْجَلَ بِه  ؛ ( ۱6 ـ   ۱8،  )قیامت   لا تُحَرِّ
 هِ نَتْلُوهَا عَلَی  ؛ ( ۲۵۲،  )بقره   كَ بِالْحَقِّ تِلْكَ آیاتُ اللَّ

اسم که لفظ  اعجاز در فصاحت وبلاغت قرآن است که بیانگر این  ی علاوه بر آن مسأله 
 : ومعنا هر دو از سوی خداوند متعال نازل شده است 

 ِتُونَ ب
ْ
تُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا یأ

ْ
نْ یأ

َ
نْسُ وَالْجِنُّ عَلَی أ  ؛ ( 88،  )اسرأ   مِثْلِهِ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الِْْ

 ُتُوا بِعَشْرِ س
ْ
 ؛ ( ۱3،  )هود   وَرٍ مِثْلِهِ قُلْ فَأ
 ِتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِه

ْ
 ؛ ( 38،  )یونس   قُلْ فَأ

 : های »قول« و »قرائت« در قرآن چنین واژه هم 
 ٌهُ لَقَوْلٌ فَصْل  ؛ ( ۱3،  )طارق   إِنَّ
 ا سَنُلْقِی عَلَیكَ قَوْلًا ثَقِیلًا  ؛ ( ۵،  )مزمل   إِنَّ
  ْبِع نَاهُ فَاتَّ

ْ
است که در این آیات خداوند، قرائت و تلاوت قرآن   ( ۱8، )قیامت   قُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأ

را در هنگام وحی به خود نسبت داده است که نشانگر آن است که لفظ قرآن از جانب خداوند  
ر  وتغییر د   یل ، اختیار تبد نیست. پیامبر   از پیامبر   قرآن   وعبارات   نازل شده است والفاظ 

لَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِی قُ  : را ندارد  قرآن  بَدِّ
ُ
نْ أ

َ
اختیار،   سلب  این  ( ۱۵، )یونس  لْ مَا یکُونُ لِی أ

تواند  می  هرانسانی  وگرنه  نیست  از پیامبر  قرآن  وعبارات  الفاظ  که  است  آن  ی دهنده نشان 
ید. قرآن  ی دیگر  تعبیر وبیان  است، به  را گفته  چه آن    کند که می  تصریح  متعددی  در آیات  بگو

 : است   کرده   برپیامبر نازل   عربی   زبان را به   خداوند، کتابش 
 بِیا نْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَ

َ
ا أ  ؛ ( ۲،  )یوسف   إِنَّ
 ٍبِی مُبِین  ؛ ( ۱9۵،  )شعراء   بِلِسَانٍ عَرَ
 بِیا وْحَینَا إِلَیكَ قُرْآنًا عَرَ

َ
 ؛ ( ۷،  )شوری   وَکَذَلِكَ أ

  یک واقعیت  وجملات  کلمات  ترکیب  وشیوه  بیان  سبک  از لحاظ  وحدیث  قرآن  تفاوت 
  گیری وشکل  در فرایند وحی  پیامبر  دخالت  برعدم  گواه  ی است و بهترین انکارناپذیر 
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»فترت وحی« هم   ی است. علاوه بر آنچه که گفته شده؛ حادثه  قرآن  وبیانی  ساختار لفظی 
آمد و این پیامبر  اختیار و تابع پیامبر نبود، بلکه از جای دیگر می   وحی در   ایت از آن دارد که حک 

شد. همچنین این نظریه،  خواست، متوقف می بود که تابع وحی بود و چنانچه مبدأ وحی، نمی 
بِّ فرماید: با نص صریح قرآن مخالفت دارد، آنجا که می  بِعْ مَا یوحَی إِلَیكَ مِنْ رَ   كَ وَاتَّ

بِعُ إِلَاّ مَا یوحَی إِلَی قُلْ یا  ( ۲، )احزاب  تَّ
َ
. بنابراین پیامبر تابع وحی بوده نه  ( 9، )احقاف  ... إِنْ أ

 که وحی تابع پیامبر بوده است. این 

 وحی   زبانی   انکار سرشت   : ب 

یر از وحی، تجارب دینی   در این   که   مهم این   نکته    ه صحن   به   الفاظ   در قالب   پیامبر   تصو
انجامد. خداوند  سرشت زبانی وحی« می   »نفی   به   ، درواقع از وحی   ی تحلیل   آمده است. چنین 

هُ مُوسَی تَکْلِیمًا داده است:  مضامین ومفاهیم را درقالب زبانی به پیامبراکرم  مَ اللَّ   وَکَلَّ
هُ   ی چنین آیه ؛ هم ( ۱6۴،  )نساء  مَهُ اللَّ ن یکَلِّ

َ
وْ مِن    أ

َ
؛ که البته در  ( ۵۱،  )شوری   وَرَاءِ حِجَابٍ إِلاَّ وَحْیا أ

این آیه منظور از سخن گفتن؛ تکلم واقعی است چون استثناء »الا وحیاً« تمام نیست جز آنکه؛  
هُ کلامی که مدلول  مَهُ اللَّ ن یکَلِّ

َ
  ( ۷3 / ۱8: ۱39۰)طباطبایی،   . است حقیقت سخن گفتن باشد  أ

عنای واقعی، سخن گفته  مخاطب خود به م   وحی، خداوند با   ی ر پدیده پس روشن است که د 
غیر طریق متعارف هم بوده است و وحی نیز همین شکل خاص و  و سخن گفتن خدا به 

وحی منشا الهی دارد ویک نوع ارتباط زبانی    سخن گفتن خدا با پیامبر است. پس غیرمتعارف  
اما نبی مکرم   پیامبران این افتخار را نداشتند،  ی خدا با پیامبران بوده است، گرچه همه 

رْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ  سال با خداوند ارتباط زبانی داشته است:    23در طول    اسلام 
َ
وَمَا أ

،  فَهَذَا وَحْی فرمایند:  در روایتی می   علی چنین امام هم   ( ۲۵،  )انبیاء   رَسُولٍ إِلَاّ نُوحِی إِلَیهِ 
هِ عَزَّ وَ جَلَّ  وَ هُوَ کَلَامُ  وحیانی بودن الفاظ قرآن و سرشت زبانی   ( 83۵/ ۴: ۱۴۱۵، )بحرانی  اللَّ
بِیا ها، در آیات متعددی بدان تصریح شده: داشتن آن  نْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَ

َ
ا أ علاوه   ( ۲، )یوسف  إِنَّ

یش برعمل به امور وحیانی واوامر  کید  براین انبیاء درطول مأموریت الهی خو ونواهی الهی تأ
را اطاعت کنند. پیامبران  دهند آن کردند که به پیام وحی گوش را دعوت می داشتند؛ یعنی دیگران  
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ها داشته باشند. این فهم با  کردند که تجاربی مانند تجارب آن گاه دیگران را دعوت نمی هیچ 
لَهُ عَلَی قَلْبِکَ   ی مفاد آیه  هُ نَزَّ د  هرچن   ( ۵۱۷:  ۱38۷)ابوزید،    . و همخوان است سازگار    ( 9۷،  )بقره   فَإنَّ

یش تمسک می   ی این آیات برای اثبات نظریه به   ها شواهدی بر نفی  کنند اما با دقت در آن خو
 فرماید: می   ( 9۷،  )بقره فوق    ی شان قابل استنباط است. علامه طباطبایی در ذیل آیه نظریه 

که ترکیب شده از   »منظور از »هاء« در »نزل به« قرآن است به عنوان کلامی 
ی که خود پیامبر  البته دارای معانی هستند، نه تنها معان   الفاظ، که آن الفاظ هم 

 ( ۲3۰  / ۱:  ۱39۰طباطبایی،  ) «  . به لفظ در آورده باشد 

اند وکار  به عبارتی این تعبیرِ آیه ناظر بر این حقیقت است که الفاظ ومعانی هر دو الهی 
  ی ین درباره ن چ ها به مردم بوده است. ایشان هم است آن کم وک پیامبر فقط دریافت وابلاغ بی 

 فرماید: ابلاغ تعبیر »علی قلبک« هم می 
ید: »نزله علی قلبی«   »آنچه ظاهر حال بر آن دلالت دارد این است که بگو
دلیل این بیان حضرت به صورت التفات از تکلم به خطاب این است که وی  

دخالتی نداشته وتنها قلب حضرتش  گونه در دریافت وابلاغ وحی هیچ 
«  . وحضرت مأموریت ابلاغ آن را به عهده داشته است  فرودگاه وحی بوده 

 ( ۲3۰/  ۱:  ۱39۰همان:  ) 
بیانگر »نزول قرآن به زبان مشخص یعنی   ( ۱9۵، )شعراء  بلسان عربیٍ مبینٍ یا تعبیر 

ی به تنهایی«  »عربی روشن« است. بدیهی است که عربی زبان بیان »الفاظ« است نه معان 
 باره معتقدند: در این عرفت هم  علامه م   ( 3۲۰/  ۱۵  : ۱39۰)طباطبایی،  

  فرماید: »قرآن را به زبان عربی فرو فرستادیم« کاملاً »اینکه خداوند می 
صراحت دارد که ساختار لفظی آن نیز با دست وحی انجام گرفته است. لذا  

ر وحیانی دارد، و  جای تردید نیست که قرآن دردو جهت لفظ و معنا ساختا 
سخن  وان پیامبر نیست که چنین کلام خدا است. هرگز در ت  صرفاً 

 ( ۵9:  ۱38۱)معرفت،  «  . آسایی از خود بسازد معجزه 
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رْنَاهُ بِلِسَانِکَ   ی چنین برداشت مفسرین بزرگ از آیه هم  مَا یَسَّ خلاف پندار    ( 9۷،  )مریم   فَإنَّ
 اند: برخی ذیل همین آیه آورده روی  باشد. از همین گرایان دینی می تجربه 

است نازل کردیم تا فهم قرآن  تو که همان زبان عرب »یعنی آن را به زبان 
کردیم برای مردم  برایشان آسان شود چرا که اگر آن را به زبان دیگری نازل می 

عرب قابل فهم نبود یا اینکه )قرائت آن را بر زبان تو آسان کردیم( یعنی به تو  
 ( 8۲3/  6:  ۱3۷۲طبرسی،  را دادیم« ) توان قرائت آن  

 ان هم معتقدند: برخی دیگر از مفسر 
ای خبر دهد که با  خواهد از سابقه شود که »آیه می از این عبارت فهمیده می » 

آن سابقه، تلاوت و فهم قرآن دشوار بوده و آن اشاره به حقیقت قرآن در لوح  
ید اگر قرآن با  محفوظ است، به عبارتی می  آن حال که بود نزد خدا  خواهد بگو

اش قرار  خواندنی   رت که الآن هست، عربی و ماند و آن را به این صو باقی می 
داد آن حقیقت بلندتر از آن بود که فهم عادی بشر به آن دسترسی یابد لذا  نمی 

خداوند با نزول آن حقیقت متعالی به زبان پیامبر که زبان عرب بود فهم آن را  
 ( ۱۱۷/  ۱۴:  ۱39۰)طباطبایی،  «  . استفاده گردانید آسان و برای بشر قابل  

بلکه برعکس با   ، تنها دلالتی بر غیرالهی بودن الفاظ قرآن ندارند ناد نه مورد است پس آیات 
 توان به شواهدی بر الهی بودن الفاظ قرآن نیز دست یافت. ها می دقت نظر در آن 

 انکار خاتمیت )بسط تجربه نبوی( 

بِیینَ  ر خاتمیّت از امتیازات پیامب  وت و  است که طومار نب  ( ۴۰، )احزاب  خَاتَمَ النَّ
پایان خورده و پرونده نبوت بسته شده است. مقصود از آن، هم تأخر زمانی وهم    پیامبری مهر 

بعد راه وحی تشریعی به روی بشر بسته شده ووحی واحکام تشریعی  رتبی است؛ یعنی ازاین به 
  ی رتبه دیگر، در    برانی ظهور پیامبر یا پیام   رو اندیشه برهیچ انسان دیگری نازل نخواهد شد. ازاین 

شمرده    در دین   وبدعت   وتفکر اسلامی   اسلام   به   انکار خداوند وانکار قیامت، ناسازگار با ایمان 
وخیلی از اصول ومعارف الهی تعطیل خواهد شد. درحالی که غایت وهدف اصلی دین،    شده 
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وحی وتجربه  به منظور هدایت جامعه وتأمین سعادت دنیا وآخرت انسان است. لذا اصل 
چنین مقصود واهداف والائی است. لذا از شروط  ای برای نیل به مقدّمه  ی پیامبر وحیان 

مهم وضروری مقام وحی وشریعت، »انتخاب الهی، بلکه موهبتی الهی است که برای تکمیل  
:  ۱38۷)قدردان قراملکی،  . شوند ای انتخاب می سوی سعادت، افراد شایسته امر هدایت انسان به 

سوی کمال شایسته انسانی دردست  ها برسانند وهدایت آنان را به انسان به تا وحی الهی را    ( ۱89
بگیرند. حال اگر تنها راه سعادت آدمی دستخوش تغییر وخطا شود وبازتابی از محیط زندگی  

 اجتماعی وفرهنگی باشد، بعثت انبیاء برای بشریت ارمغانی نخواهد داشت. 
  دینی  خود گرفته وروشنفکران به  ای تازه  »خاتمیت« صورت  معاصر بحث  ی امّا در دوره 

  کسی   اند. نخستین از وحی وتعمیم نبوت پرداخته  تحلیل   ، به سنتی   متمایز از نگاه   بارویکردی 
آموزه »خاتمیت« بیان کرد،  براساس آراء نواندیشان دینی، تلقّی وبرداشت خاصی نسبت به   که 

 تقد بود: لاهوری بود. وی مع   اقبال 
های آسمانی و متوسل شدن به  کوتاه شدن هدایت  وت یعنی »ختم نب 

 ( ۱۴6:  تا )اقبال لاهوری، بی «  . های خرد استقرایی ها و راهنمایی هدایت 

؛  69  : ۱38۱؛  ۱۴8:  ۱3۷8)سروش،    . این سخن مورد پذیرش روشنفکران پس از اقبال قرار گرفت 

مقدس  گسترده است. اما در دین    نبوّت به افراد عادی نیز   ی پس دایره   ( ۷3:  ۱38۱؛  ۱۰  / 39ش    : ۱3۷6
موضوع نبوّت ووحی، با اصل خاتمیّت تعارض روشنی است.  اسلام بین این نوع نگرش به 

دینی   ی تجربه  ی درنبوّت استحقاق، انتصاب وانتخاب الهی موضوعاتی هستند که درنظریه 
صورت  به   ( ۷9  / ۱۵:  ۱۴۲9)کلینی،  «  بی بعدى لان »   اند. امّا توجیه روایت نبوی نادیده گرفته شده 

عدم اظهار آن، خلاف ظاهر ونص روایت بلکه نفی وجود اصل نبوّت از اساس بعد از  
ای باشد؛ امّا حقّ اظهار آن را نداشته باشد. بنابراین اگر  این که نبی باشد. نه می  خاتم 

کرد. بر همین  ن می مقصود از نبی، معنای دیگری بود باید مقصود خود را به وضوح روش 
کردن   ارائه  ونبوت  ، تفسیر دیگری از وحی وروایات  آیات دقت وبررسی در  دون اساس ب 

 شود. وحی وخاتمیت می   انقطاع   اش، عدم لازمه 
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 قرآن   شمولی وجهان   انکار جامعیت   : د 

برخی از روشنفکران معاصر معتقدند که احکام ومقررات شریعت اسلام دستخوش تحول  
گردید، با احکامی که   ست احکامی که درآغاز نازل است. لازمه این امر این ا وتکامل بوده 

دلیل  درفرجام رسالت نازل شده است دریک حد واندازه دارای اعتبار نیستند. در حالی که به 
لَ لِکَلِمَاتِهِ نص صریح قرآن   احکام الهی هرگز قابل تغیییر وکم وزیاد نیست    ( ۱۱۵،  )انعام   لَا مُبَدِّ

شمولی«    شده است. »جاودانگی« و »جامعیت« و »جهان وتمام احکام وشریعت الهی بیان  
ها،  آن  روند. در صورت نفی شمار می  های دین خاتم به گی خصوصیات و ویژ  ترین از مهم 

  ( 8: ۱3۷9)ابوزید، . نخواهد بود جاودان وجهان شمول وجامع  اسلام، به عنوان دینی  دیگر دین 
  غفلت  که  است  جوانبی  ی همه  به  وجه دین، ت  جاودانگی وعدم نسخ یک  رکن  ترین مهم 

خواهد داشت.    را درپی   آن   وناسخیت   تعادل   خود عدم   ها خود به از آن   از هر یک   پوشی وچشم 
  نبه، اشتمالی است ونخستین جا  اسلامی، جامع، همه  شناسان، تعلیمات اعتراف اسلام  به 

  باشد. چنین  و فرامکان  و فرازمان  جامع  ی برنامه  یک  ی آورنده  که  است  آن  خاتم  انتظار ازدین 
  لایتغیر طبیعت« و »فطرت   جاوید الهی«، »ناموس   باید بر »سنن   منظوری  چنان  برای   قانونی 

کْمَلْتُ...   ی لذا طبق آیه   ( ۲6:  ۱38۰زند،    )شجاعی   . انسانی« استوار باشد   پاک 
َ
تنها مطلب    الْیوْمَ أ

ود واین خود بیانگر این امر مهم است که با بیان  اجرای این احکام ب مانده همان ضمانت  باقی 
)صادقی   . حکم جانشین تکلیف برمردم تمام شده واحدی حق دخالت در امر الهی را ندارد 

نیازهای هدایتی جوامع بشری   ی خگوی همه که نازل شده پاس آنچه  ( 3۵۵- 3۵۴: ۱386تهرانی، 
  بشر به  در هدایت  غرض  نقض  عث واین با  ناسخیت دین یعنی  بودن جانبه  است. اما یک 

وتا روز قیامت تنها دین   دین کاملی است  اسلام  خواهد شد. بنابراین دین  واقعی  سعادت 
 جاودان وغیر قابل نسخ هم خواهد بود. 

 یاء انکار عصمت انب ـ:  ه 

زیرا تحلیل  ت.  اس   و انکار عصمت پیامبراکرم   وحی، نفی   بودن   تجربی   دیدگاه   از نتایج 
اندیشمندان غربی  گونه که  های بشری، آن تجربی از وحی و گرفتار بودن آن در دام محدودیت 

وحی الهی   شدن  تحریف  به  ( 9۲/ ۱: ۱39۱)گیسلر، . اند وهواداران شرقی آنان نیز تصریح کرده 
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ون  لطف« پیامبران در دریافت وتبلیغ وحی مص  ی انجامد. در حالی که »طبق »قاعده می 
  ترین مرحله در صیانت وحی الهی است وگرنه نقض ترین واساسی ازخطا هستند که مهم 

ی  ها با ناکام وارسال وحی بوده وحکمت برانگیخته شدن آن   الهی   با حکمت   ومخالفت   غرض 
اگر ساحت وحی محفوظ از تغییر ودگرگونی   ( ۲۱6: ۱39۴یزدی، )مصباح  . رو خواهد شد روبه 

ان باشد.  مراهی خواهند شد بدون آن که دراین گمراهی تقصیری متوجه آن نباشد مردم دچار گ 
حتی این گمراهی مستند به عدم حفظ وصیانت وحی از سوی خداوند خواهد بود واین نقض  

ت الهی است. در نتیجه؛ این دیدگاه با نظریه وحی درقرآن که دارای  غرض ومخالف با حکم 
یکی از   ( ۱۷9- ۱۷8: ۱38۱نیا، )قائمی  . ن است متعارض وناهمخوا  سرشت زبانی است کاملاً 

دریافت، ابلاغ وتبیین، وعمل    ی ضروریات مکتب شیعه، اعتقاد به عصمت انبیاء در سه حوزه 
موظف است همان چیزی را تبلیغ کند که به او وحی    معنا که پیامبر باشد. بدین وحی می به 

بِعُ  : شده، وحق اضافه وکم کردن آن را ندارد  تَّ
َ
مَا  پس  ( 9، )احقاف  حَی إِلَی إِلَاّ مَا یو  إِنْ أ إنَّ

تْلُوَ الْقُرْآنَ 
َ
نْ أ

َ
مِرْتُ... وَأ

ُ
گونه که خودم آیات الهی را استماع  یعنی همان  ( 9۲- 9۱، )نمل  أ

سمع شما برسانم. لذا خداوند هرگونه  عین همان آیات را بدون کاهش یا افزایش به ام، نموده 
ناپذیر قرار داده  ور کرده وآن را به صورت یک اصل خدشه عیب ونقصی را از ساحت انبیا د 

نْ یغُلَّ است: 
َ
هایی رااز جانب  جا که پیامبران، پیام از آن  ( ۱6۱، عمران )آل  وَمَا کَانَ لِنَبِی أ

کنند، اگر در فراگرفتن، نگهداشتن  ها ابلاغ می ها به آن د متعال برای سعادت انسان خداون 
نقض غرض پیش آمده و با هدایت الهی منافات دارد. درحالی  ورساندن وحی خطایی کنند،  

  : های لازم را برای صیانت حریم وحی نبوی تدبیر کرده است خداوند حکیم تمام ضمانت که  
  ُه وآن را از مبدأ تا انتها مصون نگه    ( ۲8- ۲6،  )جن   یَسْلُکُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً فَإِنَّ

ابلاغ وحی به مخاطبان   ین بهترین دلیل بر عصمت پیامبر در مقام دریافت و داشته است. ا 
 است. 

 دینی   ی انگاری وحی و تجربه دیدگاه مخالفان یکسان .  ۲- 2

باشد که خاستگاهی الهی وآسمانی دارد.  ژه میان خدا و پیامبر می وحی نوعی ارتباط وی 
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ای  وارداتی بودن چنین نظریه برهمین اساس باتوجه به فقدان ارزش معرفتی تجارب دینی و 
شود که  دینی وجود دارد نتیجه گرفته می  ی های روشنی که میان وحی الهی با تجربه وتفاوت 

 م دارند. دینی تغایر ذاتی باه   ی وحی و تجربه 

 مخالفان دیدگاه  .  ۱- ۲- ۲
خداوند سبحان    ی ای قدسی، فراتجربی بوده که از ناحیه ابراهیمی پدیده   ی وحی در اندیشه 

بعثت انبیا برای هدایت بشری است و   ی های شایسته افاضه شده و پایه ه برخی از انسان ب 
تلاش   ی جه اکتسابی هم نخواهد بود. درحالی که تجارب دینی اموری هستند که درنتی 

وکوشش افراد حاصل شده وتا حد زیادی اکتسابی هستند وبرای دیگران هم ایجاد مسئولیت  
 شناختی حداقل برای دیگران ندارد. ی حجیّت معرفت ین د   ی کنند؛ چراکه تجربه نمی 

 دلایل مخالفان .  ۲- ۲- ۲

 خطاناپذیری وحی الف:  
إِنّا سَنُلْقِی عَلَیْکَ   :  نازل شده   وحی هم در لفظ وهم در معنا از طرف خداوند بر پیامبر 

لت براین دارد که  قرآن »قول ثقیل« نامیده شده واین خود دلا   ی دراین آیه   ( ۵،  )مزمل   قَوْلًا ثَقِـیلاً 
کْ بِهِ لِسانَک  چنین در  نازل شده است. هم   لفظ، بر پیامبر  - ۱6،  )قیامت   تَعْجَلَ بِهِ ل لا تُحَرِّ

؛ که خداوند در این آیات، قرائت وتلاوت قرآن  ( ۲۵۲،  )بقره   نَتْلُوها عَلَیْکَ تِلْکَ آیاتُ اللّهِ  ؛  ( ۱8
 دینی چنین نیست.   ی تجربه   خود نسبت داده است. اما در رادر هنگام وحی به 

 مصونیت وحی   : ب 

  ی وحی الهی از هرگونه تصرف والقائات شیطانی مصون ومحفوظ است وپیامبران در همه 
های نفسانی  گونه خواهش در عصمت الهی قرار دارند. هیچ  مراحل فهم ودرک ودریافت آن 

یی وحی  دور تا ابلاغ نها الهی از هنگام ص   ی وافکار وعقاید باطل نیز، در آن راه ندارد وملائکه 
هُ یسْلُکُ  مِنْ بَینِ یدَیهِ وَمِنْ    ی ی در ذیل آیه ی کنند. علامه طباطبا مردم ازآن نگهبانی می به  فَإِنَّ

 فرماید: می   ( ۲8،  )جن   خَلْفِهِ رَصَداً 
»آیه دلالت دارد که وحی الهی، از منبع صدور گرفته تا ابلاغ و عمل به وحی،  
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 ( 6۲- 6۱  / ۲۰:  ۱۴۱۷طباطبایی،  ) «  . است مصون از خطا و اشتباه  

های دینی، در معرض نوعی انحراف وسقوط والقائات خطا و شیطانی هستند  اما تجربه 
 ها با میزان کتاب وسنت سنجیده شود. آن وباید صحت وسقم  

 اختصاصی بودن وحی تشریعی به انبیاء   : ج 
که  موهبت الهی است    باشد ودر واقع یک وحی، یک ارتباط ویژه بین پیامبر و خداوند می 

های والا و شایسته )پیامبران(  سعادت به انسان خداوند متعال برای هدایت انسان و برای نیل به 
کنند، بلکه عقل هم به  ورت این امر را نه تنها آیات وروایات اثبات می کند. ضر اعطاء می 

تصاص  گذارد. در صورتی که تجارب دینی به فرد خاصی اخ صورت مستقل برآن صحه می 
 . نداشته و ویژگی خاص آن عمومی بودن آن است 

 هماهنگی در معارف وحیانی   : د 
قًا لِمَا بَینَ یدَیهِ د؛ شو در وحی نبوی ودر میان انبیا هیچ اختلافی دیده نمی  ،  )بقره  مُصَدِّ

ها با هم اتفاق دارند. حال اگر وحی، غیرالهی واز جانب خود انسان  های آن ؛ بلکه دریافت ( 9۷
هِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلَافًا   . آمد درحصول آن، اختلاف پدید می بود،  وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیرِاللَّ
درحالی که همگان ادعا دارند که وحی مصون از خطا است. اما تجارب   ( 8۲، )نساء  کَثِیرًا 

 دینی وعرفانی، هرگز مصون از خطا نیست. 
 تأثیرناپذیری وحی از فرهنگ زمانه   ـ: ه 

اند، معمولًا با فرهنگ  عه تعالیم و فرامین الهی که انبیا به عنوان وحی در اختیار بشر قرار داده مو مج 
کردند. درحالی  ها و عقائد خرافی مبارزه می است. انبیا به طور معمول با سنت زمان انبیا در تقابل بوده  

 ( ۲۴6:  ۱39۱)صادقی،    . د ه د دینی متأثر از فرهنگ زمانه ودر قید وبند فرهنگی روی می   ی که تجربه 
های  های موجود بین آموزه دینی یک ایده ونظری بوده برای برون رفت از چالش   ی بنابراین تجربه 

اند. در پایان ضمن  ودریافتی متفاوت که برخی از روشنفکران ازآن داشته وارائه نموده   کتاب مقدس 
کید تفاوت اساسی و ماهوی وحی و تجربه دینی بیان می  پنداشتن وحی با تجربه    یکسان   شود که تأ

 دینی نظریه باطلی است. 



 

 

می
 عل

لی
داخ

مه 
صلنا

ف
-

ی م
صص

تخ
ان 

ست
 زم

م |
هار

ه چ
مار

| ش
ول 

ل ا
سا

ن | 
حم

الر
لاء

ی آ
سیر

ت تف
العا

ط
۱3

۹۷
 

۷4 

 گیری نتیجه 
 دست آمد: ازآنچه که گفته شد این مطالب به 

  گردد. جدیدی است به روشنفکران غربی برمی  ی دینی که پدیده  ی بحث تجربه  ی پیشینه 
را  ر وحی آن اند و در تفسی پیامبر با خدا دانسته   ی یا مواجهه   روشنفکران معاصر وحی را مشاهده 

دینی تبعات   ی انگاری وحی با تجربه پذیرش همسان  اند. دینی همسان پنداشته  ی با تجربه 
برخی از پیامدهای حاصل از رویکرد همسانی    را برجای گذاشته است.   وپیامدهای ناگواری 

 : دینی عبارتست از   ی وحی با تجربه 
 .   انکار وحیانی بودن کلام الهی و انکار نبوت و عصمت... 

 چنین رویکردی عبارتست از: خی دیگر از لوازم التزام به ر ب 
 تعمیم و بسط نبوت و نفی جامعیت و جاودانگی کلام الهی.  

امری الهی واختصاصی و ویژه برخی از افراد برگزیده است وهیچ همسانی با تجربه    وحی 
  دینی نداشته وماهیت وحقیقتی متفاوت از آن دارد. 
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 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن    
 تخصصی - فصلنامه داخلی علمی               
 ء گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهرا        

 ۱۳۹۷  زمستان   * م  چهار   شماره   * سال اول    

     
 روایات تفسیری ازدیدگاه   جایگاه عقل درتفسیرونقد 

 آملی الله جوادی  الله معرفت وآیت آیت 
    1زهرا رضوانی 

 2سیده سعیده غروی 
 چکیده 

گاه  عقل، یکی ازمنابع قوی وغنی دین، نقش بسزایی در تفسیر قرآن و فهم معارف دینی دارد. این حجت باطنی در تبیین فهم مراد الهی 
گردد و با استدلال و براهین قطعی، فهم را ممکن  گاه منبع فهم آیات الهی می سازد و می در قالب مصباح، تفهیم آیات را میسر 

سازد. سؤال این است که جایگاه عقل در منابع تفسیری چیست؟ و روایات تفسیری چه دیدگاهی نسبت به جایگاه عقل دارند؟  می 
گاه عقل در تفسیر و نقد روایات تفسیری از دیدگاه دو  ای ج   رو، به بررسی نوشتار پیش   و آیا عقل، معیار سنجش روایات است یا خیر؟ 

بخش اول، دیدگاه هریک از  بخش ارائه شده است. در الله جوادی آملی، پرداخته و در دو الله معرفت وآیت مفسر بزرگ معاصر آیت 
قرار گرفته است. علامه    سی رر گیری از عقل مصباح و عقل منبع در تفسیر قرآن مورد ب مفسران در خصوص تفسیرعقلی و میزان بهره 

سو بر فهم عقلی آیات و  داند و به هردو کاربرد عقل در تفسیر معتقد است. ایشان از یک معرفت، تفسیر عقلی را تفسیر اجتهادی می 
منبع(  )   الله جوادی آملی تفسیرعقلی را همان تفسیر قرآن با عقل برهانی از سوی دیگر برحکم عقل رشید تأکید دارد، درحالی که آیت 

بخش دوم مقاله جایگاه عقل در نقد روایات تفسیری از دیدگاه  ند. در دا عقل مصباح را جزئی از تفسیر مأثور می   خواند و استفاده از می 
دانند؛ از سوی دیگربا توجه به  دو مفسر مورد بررسی قرار گرفته است. هر دو مفسر عقل را معیاری مهم در نقد روایات تفسیری می 

 کند. سر در رابطه با جایگاه عقل در تفسیر، در ملاک عرضه بر قرآن و سنت نیز عقل نقش مصباح و هدایتگری را ایفا می مف و  نظرات د 
توان  الله معرفت نسبت به جایگاه عقل در تفسیر واعتقاد به تفسیر اجتهادی می یکی از نتایج تحقیق این است که با توجه به دیدگاه آیت 

 الله جوادی آملی است. تراز دیدگاه آیت رعقلی ازمنظر ایشان بسیارگسترده سی تف ی  گستره   ی گفت دایره 
 کلیدواژه 

    . منبع   عقل،   روایات تفسیری،   الله معرفت، ت آی ،  الله جوادی آملی آیت 
 

             Nsrezvani9@gmail.com، جامعةالزهراءحدیثو علوم قرآن  ، کارشناسی ارشد .1
 aeedehgharavi@yahoo.comS                      قرآن و علوم حدیث دانشگاه قم، و عضو هیأت علمی  استادیار .2
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 مقدمه 
باشد.  متنی فهم آیات قرآن می ادراکی انسان، از منابع معتبر وقرائن برون  ی عقل، قوه 

یل نقلی وظواهر الفاظ وکلمات منحصر کرد؛ بلکه باید یکی  به دل   دین را درحقیقت نباید منابع  
از منابع قوی و غنی دین را دلیل عقلی دانست؛ اگرعقل به عنوان منبع دین محسوب نگردد،  

شود واز راه دلیل عقلی  باید بسیاری ازمعارف ومسائلی که دینی است وجزء دین محسوب می 
تر ازآن اگر کسی دلیل عقلی  دین خارج کرد و مهم   ی طقه از من   شود )نه از دلیل نقلی( اثبات می 

را منبع اثباتی دین نداند، نه تنها یکی از منابع قوی وغنی دین را حذف کرده است بلکه در  
حقیقت به خود قرآن وروایات عمل نکرده است؛ زیرا قرآن دلیل عقلی را مدار بسیاری از  

که روایات نیز دلیل عقل را منبع بسیاری از  چنان  ( 8۲، ۱38۷)جوادی آملی، . داند احکام دین می 
ةً  فرمایند: » می   کاظم شمارد، امام معارف می  ةً ظاهِرَةً، و حُجَّ تَینِ: حُجَّ اسِ حُجَّ ه عَلَی النَّ إنَّ للَّ

ا الباطِنَةُ فَا  ةُ علیهم السلام، و أمَّ سُلُ و الِنبِیاءُ و الِئمَّ اهِرَةُ فَالرُّ ا الظَّ ؛ خداوند را  لعُقولُ باطِنَةً، فأمَّ
بر مردمان دو حجت است: حجتی بیرونی و حجتی درونی. حجت بیرونی همان فرستادگان  

 ( ۱3،  ۱38۵)کلینی،    .« و پیامبران و امامان علیهم السلام هستند و حجت درونی همان خردها 
توان گفت جایگاه عقل در کنار قرآن وسنت، در شناخت دین بسیار مهم است  بنابراین می 

،  ۱39۴)خوئی،  ست که در فهم وتفسیر قرآن از راهنمایی عقل ونقل بهره گرفته شود.  لازم ا اینرو    از 

یش    تفسیر قرآن به عقل پیشینه کهنی دارد. برخی معتقدند که پیامبر   ( ۲۴۲ به اصحاب خو
های  کیفیت اجتهاد عقلی در فهم نصوص شرعی ازقرآن وسنت را تعلیم داده است. نمونه 

بی مشهود است. به طور مثال در   بیت ری اهل ت تفسی روایا  تفاسیر عقلی در  به خو
و... .   احادیث فراوانی در مورد شئ بودن خداوند وعرش و کرسی و مکان داشتن خدا 

باتوجه به    ( 383  / 3و    ۷۰6  / ۱،  ۱383)حویزی،  به ما رسیده است.    بیت های عقلی از اهل تفسیر 
ها  گیری از نیروی فکرو استدلال بهره ز به  نی نی آ مفسران واندیشمندان علوم قر   ائمه   ی سیره 

کید می  الله جوادی  الله معرفت وآیت آیت   ( ۱۴۵  / ۲،  ۱39۲)رضایی اصفهانی،  کنند.  و براهین عقلی تأ
کید فراوانی کرده آملی نیز به بهره  اند و عقل را معیاری مهم در نقد  گیری از عقل در تفسیر تأ
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آفرینی عقل  ین دو بزرگوار نسبت به چگونگی نقش اند، اما دیدگاه ا ت تفسیری دانسته روایا 
کند؛ از اینرو در پژوهش  باشد، در همین راستا مبانی تفسیری آنان نیز تغییر می متفاوت می 

حاضر به بررسی تطبیقی نظرات این دو مفسر بزرگ در رابطه با نقش عقل درفهم آیات قرآن و  
 بخش پرداخته شده است. سیری در دو نقد روایات تف 

 شناسی مفهوم   . ۱
 تفسیر   . ۱-۱

، اظهار معنا و به تعبیری دیگر به معنای  ، توضیح و تبیین ، بیان تفسیر در لغت به معنای شرح 
)راغب  باشد. ها می ها و روشن کردن عبارات و جمله برگرفتن نقاب از چهره و کنار زدن پرده 

مراد الفاظ، و احکام و مفرد  لاح، علمی است که در آن از معنی و  ودراصط (  39۴،  ۱۴۱۲اصفهانی،  
  ( ۱۰  / ۱،  ۱۴۲۰)اندلسی،  شود.  گردد، بحث می و معانی که بر آن در حال ترکیب حمل می   و مرکب 

کار بستن توان برای کنارزدن پرده از  به بیانی دیگر تفسیر تلاشی است برای کشف معنا و به 
امی( لفظی یا معنوی  تفسیر در جایی است که پوشیدگی )ابه سان،  آیات مشکل. بدین   ی چهره 

طلبد؛ تلاش و  تر را می آیه وجود دارد که برطرف ساختن آن، تلاش وتوجهی فزون  در چهره 
 ( 38  / ۱،  ۱39۰)معرفت،  بندد.  توجهی که مفسر با توانمندی خود، آن را به کار می 

 عقل .  ۱-۲
یین، به معانی مختلفی به کار رفته های لغ عقل، مصدر"عقل یعقل" درکتاب   ی واژه  است.    و

ازجمله به معنای امساک؛ نگهداری و منع؛ و چیزی که انسان را از   ( 69 / ۴، ۱۴۰۴فارس، )ابن 
کند.  ای که انسان را از سایر حیوانات جدا می دارد؛ وسیله ها دور نگه می افتادن در مهلکه 

 ( 3۲6  / 9،  ۱۴۱۴منظور،  )ابن 
دانش است، که این    قبول   آماده   که   ای قوه   به   شود: نخست می   دو چیز گفته   به   همچنین عقل 

،  ۱39۲)رضایی اصفهانی،  شود.  می   از او برداشته   نباشد تکلیف   اگر در انسان   که   است   چیزی   همان 
۲ /  ۱۴۲ ) 

یند. این همان چیزی  کند، عقل می  کسب  قوه  این  ی وسیله  به  انسان  که  علمی  به  دوم  گو



 

 
80 

می
 عل

لی
داخ

مه 
صلنا

ف
-

ره 
شما

ل | 
ل او

سا
ن | 

حم
الر

لاء
ی آ

سیر
ت تف

العا
مط

ی 
صص

تخ
رم 

چها
  |

ان
ست

زم
 

۱3
۹۷

 

 ( 3۴۲،  ۱۴۱۲)راغب اصفهانی،  است.    کرده   عقل نکردن، مذمت خاطر ت   را به   است که قرآن، کافران 

الله جوادی آملی نیز در این رابطه معتقد است که عقل گاهی به معنای مصباح وچراغ  آیت 
ها  کند وآن فهمد؛ یعنی آیات وروایات را خوب بررسی می است که مسائل دینی را خوب می 

،  ۱38۷)جوادی آملی،  ل منبع مستقل دین است.  نماید. وگاهی نیزخود عق را تنظیم و هماهنگ می 

فکر و    یا نیروی   فطری   عقل   همان   مقصود از عقل   تفسیر عقلی، گاهی   روش   اما در بحث   ( 83
  یک  به  جتهادی و ا  تفسیر عقلی  پذیرد که می  صورت  در جایی  است و این  و تعقل  ادراک  قوه 

  به   که   است   عقل   یا مدرکات   اکتسابی   عقل   همان   مقصود از عقل   شود. گاهی می   معنا استعمال 
  / ۲،  ۱39۲)رضایی اصفهانی،  گیرد.  قرار می   مورد استفاده   در تفسیر قرآن   عقلی   یا دلایل   قرائن   ان عنو 
۱۴۴ ) 

 جایگاه عقل درتفسیرقرآن .  ۲
  ( 6۵ / ۱، ۱39۲)رضایی اصفهانی، قرائن برون متنی فهم آیات قرآن است.  عقل از منابع معتبر و 

 نقش عقل، به مفهوم یاد شده، در تفسیر قرآن، در چهار محور متصور است: 

 نقش سلبی .  ۲-۱
ای بر خلاف حکم قطعی عقل است. در این صورت عقل به تنهایی،  گاهی ظاهر آیه 

هایی است که در  آن، آیه  ی کند. نمونه نفی می  نظر از منابع دیگر، معنای ظاهری آیه را صرف 
  إِلی   : شریفه   ی مانند آیه   ( 3۱۱،  ۱3۷9)رجبی،  آورد؛  ظاهر، جسم بودن خدای متعال را به ذهن می 

ها ناظِرَةٌ  بِّ باشد. که براساس حکم  که در رابطه با نگاه کردن با چشم و دیدن می   ( ۲3،  )قیامت     رَ
ا که خداوند متعال قابل رؤیت نیست چون جسم نیست و  عقل، ظاهر این آیه مراد نیست چر 

ازاینرو   ( ۲۰، ص ۱9ش، شماره ۱3۷8)معرفت، تواند در جهت و مقابله قرار بگیرد. تحیز ندارد و نمی 
ها را باید طوری تفسیر کرد که با تجرد خداوند سازگارباشد؛ زیرا جسمانی نبودن  این گونه آیه 

چه ملازم با جسم بودن خداوند باشد، پذیرفته  ن خداوند از احکام قطعی عقلی است و آ 
 ( ۱۱۲  / ۲۰،  ۱۴۱۷)طباطبایی،  نیست.  
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 نقش ایجابی .  ۲-۲
یت می  کند و در این صورت دست کشیدن  گاهی دلیل قطعی عقل، ظاهر آیه را تأیید وتقو

ذی ا   : به طور مثال در آیه   ( 3۱۲:  ۱3۷9)رجبی،  از ظاهر آیه و توجه نکردن به آن ناصحیح است؛   نَ  لَّ
طُهُ   ذی یتَخَبَّ با لا یقُومُونَ إِلاَّ کَما یقُومُ الَّ کُلُونَ الرِّ

ْ
یطانُ مِنَ الْمَسِّ یأ  ( ۲۷۵،  )بقره   الشَّ

کند؛ ازاینرو درتفسیر آن  الله جوادی آملی نیز براساس حکم عقل ظاهر آیه را تأیید می آیت 
که هرگز ربا خوار مشی  آید کند که از حصر )لا یقومون الا کما یقوم...( بر می بیان می 
است"، تا احتمال معقول بودن بعضی    ای ندارد، چون نفرمود "قیامش مانند قیام دیوانه عاقلانه 

وار.  صورت حصر فرمود که رباخوار قیام ندارد، مگر دیوانه کارهای دیگر او باشد، بلکه به 
 ( ۵۲۵  / ۱۲،  ۱38۰)جوادی آملی،  

 . نقش تبیینی و توضیحی ۳
  هایی است که عقلاً ل در تفسیر، تحلیل و بررسی آیات قرآن با توجه به راه ترین نقش عق مهم 

جا نقش ابزاری دارد و متمم منابع  برند. در حقیقت، عقل در این فهم کلام از آن بهره می برای  
توان مصداق »تدبر در قرآن« دانست؛ یعنی  این نقش عقل را می   ( 6۵،  ۱۴۲۰)صغیر،  دیگر است.  

ها )قراین پیوسته و ناپیوسته کلام( به کشف مجهولات  ها، روایت لغت، آیه   عقل با استفاده از 
 یابد. پردازد و با کاوش و استدلال، به فهم مراد خداوند از آیه دست می ها می زآیه خود ا 

ترین نقش عقل را باید  های قطعی عقل چندان زیاد نیست، عمده این که دریافت باتوجه به 
های منابع دیگر را به سادگی  ر دانست. بدیهی است که عقل، داده های منابع دیگ تحلیل داده 

شود، یا باید بدیهی وقطعی باشد یا  مقدماتی که در قیاس از آن استفاده می  پذیرد؛ یعنی نمی 
تر باشد، نتیجه و حکمی که از آن به دست  مستند به تجربه قطعی؛ و هرچه ازاین مرتبه پایین 

هایی که در علوم مختلف مطرح شده و دلیل  مین سبب، فرضیه آید ارزش کمتری دارد. به ه می 
 ریم، مورد استفاده عقل نخواهد بود. روشنی بر درستی آن ندا 

ها  ای که بیان شد، همان اجتهاد و کاوش عقلی برای فهم معارف قرآن وتفسیر آیه نکته 
 اند. پایبند بوده   است؛ کاری که اکثر مفسران از دیرباز تاکنون درصدد آن بوده وکم وبیش به آن 

مفاد برخی آیات است.   ی تبیین دقیق وکامل درباره  ی شکل دیگر نقش تبیینی عقل، ارائه 
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هُ لَفَسَدَتا شریفه  ی این نوع تبیین را در تفسیر آیه  ی نمونه    ( ۲۲، )انبیا  لَوْ کانَ فیهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّ
فساد جهان، ملازمه برقرار شده است،  شریفه، بین وجود معبودهایی جز خدا و  ی در این آیه 

 مده است. ولی در توضیح این ملازمه سخنی به میان نیا 
تواند تبیین معقول و متقنی از این ملازمه به  های خود می درحقیقت عقل با استفاده از داده 

 تری از آیه دست یابد: تروکامل شرح زیر ارائه دهد و به این طریق، به فهم دقیق 
معبود« و معبود به معنای موجود شایسته پرستش است. موجودی شایسته  اله به معنای » 
»ربّ« باشد؛ یعنی هستی و نیازهای مربوب خود را تأمین کند و مربوب   پرستش است که 

یش   یناً به او وابسته باشد. این به آن معنا است که مربوبِ هر ربّی، تنها به ربّ خو پرستشگر تکو
یش،  موجود   ی وابسته است و اگر همه  ات دیگر از بین روند، او به دلیل وابستگی تام به ربّ خو

 ماند. پایدار می 
اند؛ به  های این جهان کاملًا به یکدیگر وابسته حال نگاهی به جهان طبیعت بیفکنیم: پدیده 

 گرایند. توانند بدون دیگری دوام آورند و به فساد می ای که هیچ یک نمی گونه 
بود، باید هر یک از موجودات این جهان،  ی یگانه می از خدا اگر خداهای متعددی غیر 

های دیگر و تنها به ربّ خود وابسته باشد، ولی در نظام موجود، که همه به هم  مستقل از پدیده 
اند، مستقل شدن هر یک از دیگری، مستلزم فساد او و دیگری است؛ پس دراین نظام  وابسته 

 اشد. متعددی وجود داشته ب   تواند آلهه نمی 
گیری از عقل صورت گرفته، در روایات نیز با عنوان  ین تبیین متقن ومعقول در پرتو بهره ا 

 ( 3۱3،  ۱3۷9)رجبی،  »اتصال التدبیر وتمام الصنع« از آن یاد شده است.  

 . کشف استلزامات ۴
های ایجابی عقل، کشف استلزامات مفاد آیات است.  یکی از بهترین و پربارترین نقش 

ها  توان آن ها نیز مقصود خداوند است و می ی آیات، استلزامات عقلی آن د ظاهر علاوه بر مفا 
بخشی از تفسیر آیات را استلزامات عقلی مفاد  های قرآن تلقی کرد. بر این اساس، را دیدگاه 

ها را استخراج نماید. دراستخراج استلزامات، عقل نقش  دهد و مفسر باید آن آیات تشکیل می 
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های استخراج  ها و فرمول تواند با به کارگیری قالب عقل می زمینه مهمی دارد؛ دراین 
 استلزامات، به این معارف دست یابد. 

نْفُسَ حینَ مَوْتِها به عنوان نمونه در آیات متعددی مانند:  
َ ْ
ی الأ هُ یتَوَفَّ قُلْ  ؛  ( ۴۲،  )زمر   اللَّ

لَ بِکُمْ ثُمَّ إِ  ذی وُکِّ اکُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّ کُمْ تُرْجَعُونَ رَ   لی یتَوَفَّ توفی انسان در هنگام    از   ( ۱۱،  )سجده   بِّ
 مرگ سخن به میان آمده است. 

مدلول ظاهری این تعبیر، به تمام و کمال دریافت شدن انسان در هنگام مرگ است، ولی  
 ها نیز مقصود خداوند است: این مدلول ظاهری، استلزاماتی به شرح زیر دارد، که آن 

یت حقیقی : الف  چه در هنگام  دهد، نه جسم او؛ زیرا آن را روحش تشکیل می انسان هو
شود، جسم نیست؛ چرا که جسم، قبل و بعد از مرگ، در  مرگ به تمام و کمال دریافت می 

شرایط یکسان و در مکان معینی قرار دارد و این روح است که قبل و بعد از مرگ در شرایط  
 متفاوتی قرار دارد. 

یت واقعی انسان، : ب  روح، مجرد است وازمادیات تشکیل نشده بنابراین آثار و  یعنی  هو
ماند  شود، روح باقی می احکام ماده را ندارد؛ به همین دلیل، در عین اینکه جسم متلاشی می 

 و به تمام و کمال در اختیار خداوند و فرشتگان اوست. 
بنابراین   دارد.  شود و پس از مرگ نیز تداوم انسان موجودی است که با مرگ نابود نمی  : ج 

گرفت  ها صورت نمی گیری گیری از عقل نبود، این نتیجه توان با صراحت گفت که اگر بهره می 
 )همان( واین معارف از آیه شریفه قابل استخراج نبود.  

 اهمیت و چیستی تفسیرعقلی 
های تفسیر قرآن برخوردار است. توجه  ای در میان روش روش تفسیر عقلی از جایگاه ویژه 

یت دارد که مسئله عقل و وحی و محدوده نفوذ و میزان قابلیت  جهت اهم به این روش از آن 
پژوهان  دینی است و دین   ی عقل در فهم دین از مباحث پرآشوب و چالش برانگیز حوزه اندیشه 

با هر مبنا و هدفی، بایستی موضع خود را نسبت به این مهم تعیین کنند. اهمیت این مسئله در  
ینی است چراکه تعامل عقل و وحی در فرایند فهم قرآن  های د ه تفسیر قرآن بیش از سایر حوز 
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 ( ۲۷3،  ۱38۴زاده،  نقی   ؛ 8- 3،  ۱383)سعیدی روشن،  بیش از هر کجا نمود دارد.  
در رابطه با مفهوم تفسیر عقلی بین اندیشمندان علوم قرآنی اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی  

،  ۱36۷)مکارم شیرازی،  اند.  آن دانسته آیات قر گیری ازقرائن قطعی عقل در فهم  تفسیر عقلی را بهره 

بندی  وبرخی دیگراستفاده ازنیروی فکر وتعقل را در جمع ( ۱۷۱- ۱69 / ۱، ۱38۰جوادی آملی،  ؛ 38
اند.  و برخی نیز به هر دو مورد اشاره کرده   ( 33۱،  ۱3۷3  ، )عمیدزنجانی آیات و روایات عنوان کردند.  

توان گفت کاربرد  های فوق می براین براساس دیدگاه بنا  ( ۴۰، ۱۴۱۴ایازی،  ؛   3۴9 / ۲،  ۱۴۱8)معرفت، 
 عقل در تفسیر قرآن دو گونه است: 

 کنیم. ها و قرائن عقلی در تفسیراستفاده می که ازاستدلال   : : کاربرد برهانی )عقل منبع( الف 
کنیم وبه  عقل درآیات وروایات تدبر می   ی وسیله : کاربرد اجتهادی )عقل مصباح(: که به ب 
 ( ۱۵3  / ۲،  ۱39۲)رضایی اصفهانی،  پردازیم.  ها می ندی آن ب جمع 

الله جوادی  الله معرفت و آیت بخش از پژوهش به بررسی نظرات دومفسر بزرگ آیت دراین 
 شود. آملی دررابطه با تفسیر عقلی وجایگاه عقل در تفسیرقرآن پرداخته می 

 الله معرفت: تفسیرعقلی به مثابه تفسیر اجتهادی دیدگاه آیت 
  آیات  در فهم   عقل  نیروی   کار بردن   و به  فکری   اجتهاد در تفسیر هر نوع کوشش صود از مق 
و   اصول  در علم  از اجتهاد مصطلح  جا اعم است؛ بنابراین، اجتهاد در این  و مقاصد آن  قرآن 
ترین  ترین وجامع تفسیر اجتهادی یکی از کامل  ( ۱۴۴ / ۲، ۱39۲)رضایی اصفهانی، است.  فقه 
  / ۱، ۱9۷6)ذهبی، مقابل تفسیرنقلی )محض( است.  ی فسیر قرآن است، که نقطه های ت ش رو 

درحقیقت روشی است که بردقت و درایت فهم تکیه دارد، درحالی که مفسر ازروایات    ( ۲6۵
 ( ۱۵۲  ، ۲۰۰۰)عبدالغفار،  تفسیری، ادوات وشرایط، منابع وابزار تفسیر نیز غافل نیست.  

یسد: داند در تعریف آن می همان تفسیر اجتهادی می تفسیرعقلی را  الله معرفت که  آیت   نو
کند تا معیار    و آثار تکیه   بر نقل   که   تر از آن کند، بیش می   و نظر تکیه   تفسیر اجتهادی بر عقل » 

ایشان در ادامه   ( 3۴9  / ۲، ۱۴۱8)معرفت، باشد«  درست  رشید و رأی  عقل  نقد و پالایش، دلالت 
کید می  تفسیرتابعان  های مهم آیات ازویژگی  عقلی  بر فهم  تفسیر و تکیه  کند که اجتهاد در تأ
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و    ( 3۴9  / ۲،  ۱۴۱8)معرفت،  و از همان زمان، باب اجتهاد و اظهار نظر در تفسیر گشوده شد    است 
دانش اسلامی ظاهر گشتند و در بسیاری از مسائل    ی تعداد زیادی از علمای بزرگ در صحنه 

  مسائل در  نظر کرده به اجتهاد پرداختند؛ در حقیقت آنان ال دین، از جمله مسائل قرآنی اعم 
کردند  نظر می   و امثال آن بود اعمال  پیامبران  صفات، اسرار خلقت، احوال   معانی  به   که   قرآنی 
  کردند و چه می  رشید حکایت  عقل  حکم  کردند و بر طبق می  عرضه  عقل  ها را بر روش و آن 

ازاینرو   ( ۴3۵  / ۱،  ۱۴۱8،  )معرفت کردند. می  است، تأویل   سلیم   فطرت   موافق  ه آنچ  ها را، به بسا آن 
هایی ازآن استناد  در تفاسیر خود به بخش  گیری از نصوص کتب عهدین تابعان در بهره 

اسرائیل و  پادشاهان بنی  ی کردند که مورد تحریف واقع نشده بود. مانند تاریخ انبیا و سیره می 
ابراهیم خلیل، لوط    توان به سرگذشت هایی ازاین قبیل. به عنوان مثال می ت ها و سرگذش داستان 

و یوسف اشاره کرد که در تورات به جزئیات آن پرداخته شده، ولی قرآن با حذف زواید، تنها  
بخش از داستان را که صحیح و معقول و پندآمیز است آورده است؛ در حالی که در تورات،  آن 

یری محرّف از داستان  است و تنها  ها ارائه شده است که از نظر عقل سلیم غیرقابل قبول تصو
قابل استفاده است و تیزبینان و   هایی از آن دست نخورده باقی مانده است که احیاناً بخش 

کردند، نه اینکه بدون بررسی و  ها را نقل می فرهیختگان صحابه و تابعان، تنها همین بخش 
یند.    تحقیق، به تمامی آنچه در کتب سلف   ( ۴۵۰  / ۱،  ۱۴۱8)معرفت،  آمده استناد جو

های  تهادی که مبتنی بر اعمال رأی و نظر است، براساس استعدادها و توانایی تفسیر اج 
های مفسران از علوم و معارف، متنوّع و گوناگون خواهد  علمی و ادبی و دستاوردها و آموخته 

  ی دهد و از زاویه قرآن قرار می فهم    ی بود؛ زیرا هر دانشمندی، تخصص علمی خود را وسیله 
های مختلفی  نگرد. بنابراین تفسیر اجتهادی با گرایش دارد به قرآن می  دانشی که در آن تبحّر 

ازجمله ادبی، فقهی، کلامی، فلسفی، عرفانی، اجتماعی، علمی و جامع )شامل دو یا چند  
یر اجتهادی بر اساس  همچنین تفس  ( 3۵3 / ۲، ۱۴۱8)معرفت، آید. مذکور( به وجود می  ی جنبه 

شود؛ برای نمونه گاهی در تفسیر اجتهادی  یز، متنوع می های مفسران ن اختلاف منابع و روش 
شود که به آن تفسیر اجتهادی قرآن  برای توضیح و تبیین آیات، بیشترین استفاده از آیات قرآن می 
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به آن تفسیر اجتهادی   شود که گاه بیشترین استفاده از روایات برده می شود و به قرآن گفته می 
سیر آیات از منابع مختلف قرآن، روایات، عقل، علوم ادبی بهره  گاه در تف شود و روایی گفته می 

به نظر   ( ۲6- ۲۵ / ۱، ۱38۱)بابایی، شود. شود که به آن تفسیر اجتهادی جامع گفته می برده می 
های  ت وبه جنبه معرفت درتفسیر اثری جامع نیز به همین طریق اس رسد رویکرد علامه می 

می، ادبی، عرفانی و... . اشاره شده است. علاوه  مختلف هر آیه ازجمله مباحث فقهی، کلا 
گیری ازروش اجتهادی وتکیه بر فهم عقلی آیات در کنار روش روایی  براین اعتقاد ایشان به بهره 

بی مشهود است.   در آثار ایشان به خو
 نقل شده است:   که از زبان موسی قصص آنجا    ی سوره   ۱۷  ی به طور نمونه در آیه 

 ْنْعَم
َ
کُونَ ظَهِیراً لِلْمُجْرِمِینَ رَبِّ بِما أ

َ
مبارکه سخن پیامبر   ی آیه  ( ۱۷، )قصص   تَ عَلَی فَلَنْ أ

که خداوند به او   های فراوان مادی و معنوی نعمت  ی است که به شکرانه  خدا، موسی 
معرفت در  ان جاری ساخته است. علامه ارزانی داشته است لحنی شاکرانه و تعهدآمیز بر زب 

هُ وَ   کند که خداوند بر اساس صریح آیه مبارکه ذیل تفسیر این آیه بیان می  شُدَّ
َ
ا بَلَغَ أ وَ لَمَّ

ی الْمُحْسِنِینَ ، آتَیناهُ حُکْماً وَ عِلْ اسْتَوی    به حضرت موسی  ( ۱۴، )قصص  ماً وَ کَذلِكَ نَجْزِ
ا داد و به وی علم و حکمت فراوان آموخت. وی روزی در  از نظر جسمی اندامی قوی و توان 

یك ماجرای خاص با یك ضربه مشت که بر دشمن خود زد او را از پای در آورد، ولی پس از  
یا از نعمت ت  وانایی جسمی خود استفاده نادرست کرده و از او کاری  این واقعه دریافت که گو

مرزش طلبید و خداوند او را آمرزید. او  زده است؛ لذا از درگاه رحمت الهی آ ناشایست سر 
یش را که خداوند به او ارزانی داشته،  دراینجا با خدای تعالی عهد بست تا دیگر توانایی  های خو

یی را که از ناحیه  الارض به کار نی در مسیر باطل و فساد فی  ندازد و امکانات مادی و معنو
،  ۱۴۱8)معرفت،  معصیت قرار ندهد؛  حضرت باری دریافت نموده، در خدمت گناهکاران و اهل  

نْعَمْتَ عَلَی فرماید:  ها می لذا با لحنی حاکی از تعهد و شکر در مقابل نعمت   ( ۲8  / ۱
َ
  رَبِّ بِما أ

 ( ۱۷،  )قصص 
کید می  د که سؤال مهم این است که آیا این موضوع تنها به حضرت  کن ایشان در ادامه تأ

شود یا حکم عقلی قطعی است  ط می به عنوان یك پیامبر و شخصی صالح مربو  موسی 
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صاحبان قدرت اعم از عالمان، ادیبان، حکیمان، صنعتگران و به طور کلی   ی که شامل همه 
ساز ارزانی داشته نیز  سرنوشت   آنان که خداوند به آنان نعمت علم و حکمت و توانایی  ی همه 
ها بیهوده در  ایی کند که این توان حکم می  تردید جواب مثبت است؛ زیرا عقل شود؟ بی می 

ها قرار نگرفته و باید در جهت سعادت بندگان خدا و عمران و آبادانی زمین  اختیار دارندگان آن 
 ( ۲8  / ۱،  ۱۴۱8)معرفت،  به کار رود.  

 ی: تفسیرعقلی به مثابه تفسیرقرآن با عقل برهانی الله جوادی آمل دیدگاه آیت 
عقل برهانی دانسته و در این رابطه   الله جوادی آملی تفسیر عقلی را، تفسیرقرآن با آیت 

یسد: می   نو
  معارف  به  یابی دست  برای  و تحقیق  بررسی  تفسیر و اصول  علم  از منابع  »یکی 

باشد. که عقل   محفوظ  و تخیل  هم از مغالطه، و  است. که  برهانی  قرآنی، عقل 
یش اصل وجود مبدأ برهانی همان است که با اصول وعلوم متعارفه  جهان    ی خو

 ( ۱۷۱  / ۱،  ۱38۰)جوادی آملی،  وصفات و اسمای حسنای او را ثابت کرده است.«  

  صورت  و خارجی  از شواهد داخلی  عقل  تفطن  ایشان معتقدند تفسیر عقلی، یا به 
  و روایات  بندی آیات را از جمع  آیه  معنای  و تیزبین  فرزانه  عقل  صورت این پذیرد، در می 

  تفسیر عقلی  از آن. چنین  بیش  »مصباح« دارد و نه  نقش  قسم، عقل  ین یابد؛ در ا درمی 
تفسیر    گردد، نه می   مأثور محسوب   شود، جزء تفسیر به می   محقق   نقلی   از منابع   چون   مجتهدانه 

  و علوم  برهانی  عقل  ذاتی  از منبع  و تصدیقی  تصوری  از مبادی  برخی  استنباط  عقلی، و یا به 
مصباح. بنابراین،   صرف  دارد، نه  منبع  نقش  قسم، عقل  در این  پذیرد که می  صورت  رفه متعا 

  ی تور و مطو مس   و مبانی   تصدیقی   از مبادی   برخی   که   است   موردی   به   مخصوص   تفسیر عقلی 
د.  شو  حمل  آن  بر خصوص  مورد بحث  ی گردد و آیه  استنباط  عقل  ی وسیله  به  مطلب  برهان 

 ( ۱۷۱  / ۱،  ۱38۰)جوادی آملی،  
کید می علامه  کند که برهان عقلی، حجت خداست، وهرکس با  جوادی آملی در ادامه تأ

م هم از متن نقلی و هم از  های عقلی به سراغ متون مقدس برود، علوم مقدس متراک سرمایه 



 

 
88 

می
 عل

لی
داخ

مه 
صلنا

ف
-

ره 
شما

ل | 
ل او

سا
ن | 

حم
الر

لاء
ی آ

سیر
ت تف

العا
مط

ی 
صص

تخ
رم 

چها
  |

ان
ست

زم
 

۱3
۹۷

 

رنقلی،  شود. در حقیقت برهان عقلی، همانند دلیل معتب ی او می برهان عقلی نصیب وبهره 
بشرتجلی یافته است. بنابراین چون دلیل عقلی   ی ازالهامات الهی است که در ظرف اندیشه 

اغ متون  عقلی به سر   ی همتای دلیل نقلی حجت خدا ونیزالهام الهی است اگرکسی با سرمایه 
  ی ای معنای آیه مقدس نقلی رود وچیزی را ازآن استنباط کند، مانند آن است که به کمک آیه 

رو هیچ یک از این امور ازمتن نقلی  ای معلوم شود. از این ا به کمک روایتی، معنای آیه دیگر ی 
 ( ۱۲۷،  ۱39۲)جوادی آملی،  بیگانه نیست.  

 دارد:   تری کار برد بیش   این نوع تفسیرعقلی در دو صورت 
  برای  ای قرینه  عقلی  قطعی  های و برهان  از تفسیر عقلی، دلایل  نوع  در این  : گاهی الف 

  ای قرینه  برهان  سازگار نبود، آن  عقلی  با برهان  ای ظاهر آیه  گیرد. و هرگاه قرار می  تفسیر آیات 
 کنیم.   را تأویل   و آن   برداریم   از ظاهر آیه   شود تا دست می 

یدیهِم مثال، در تفسیر آیه:  برای 
َ
هِ فَوْقَ أ کند خدا  می  حکم  انسان  عقل  ( ۱۰، )فتح  یدُاللَّ

  او راه  در ذات  و فناپذیری  محدودیت  ندارد؛ وگرنه  انسان  دست  مثل  و دستی  نیست  جسم 
 خدا است.   قدرت   همان   یابد؛ بنابراین، مقصود از دست می 

  خداشناسی   برهان   به   مربوط   بهتر آیات   فهم   برای   عقلی   های و برهان   برهانی   عقل   : گاهی ب 
  نظم   برهان   ی ه مثال، دربار   برای   ( ۱6۴  / ۲، ۱39۲)رضایی اصفهانی، گیرد.  قرار می   مورد استفاده  قرآن 

هُ لَفَسَدَتا در آیه:   دراین آیه کلمه عقل به کارنرفته است، اما    ( ۲۲ا،  )انبی   لَوْ کانَ فیهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّ
 ( ۱۵8،  ۱39۲)جوادی آملی،  محتوای آن استدلال عقلی است.  

 بررسی 
داند وبه هر دو کاربرد عقل در  تفسیراجتهادی می   ی تفسیرعقلی را به مثابه الله معرفت  آیت 

و از   ( 3۴9 / ۲، ۱۴۱8)معرفت، تفسیرمعتقد است. ایشان از طرفی بردرایت و تدبر درآیات قرآن 
درتفسیرآیات    ( ۱۱،  ۱9، ش ۱3۷8)معرفت،  گیری ازعلوم استدلالی )علوم عقلی(  سوی دیگر بر بهره 

کید می  تفسیرقرآن با عقل برهانی   ی الله جوادی آملی تفسیرعقلی را به مثابه آیت  کند. قرآن تأ
مصباح و  کند. نقش  دانسته است؛ ایشان معتقد است که عقل دو نقش در تفسیر قران ایفا می 
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 باشد. نقش منبع. اما تفسیر عقلی فقط تفسیر قرآن با عقل منبع می 
گیری از عقل مصباح  بهره   ی محدوده تفاوت نظر این دو مفسر در تعریف تفسیر عقلی در 

انگارد، به نظر  لله معرفت تفسیر عقلی و اجتهادی را یکسان می ا است. ازآنجایی که آیت 
ازعقل را درتفسیر قرآن چه به صورت مجتهدانه و استفاده از  گیری رسد ایشان هرگونه بهره می 

عقل، تفسیر عقلی  گیری ازقرائن قطعی عقل مصباح و چه براساس حکم عقل رشید وبهره 
 دانسته است. 

های  ی تعقل دربیشتر روش ازسوی دیگر ازآن جهت که تفسیر اجتهادی و استفاده ازقوه 
تر خواهد  ی تفسیر عقلی بسیار گسترده گستره   ی نا دایره شود؛ با این مب تفسیرقرآن بهره گرفته می 

گیری از عقل مصباح به  های تفسیری به دلیل بهره توان گفت که بیشتر روش شد، از اینرو می 
یسنده این مبنا در تفسیر عقلی پذیرفته  نوعی تفسیر عقلی نیز به شمار می  روند؛ که به نظر نو

گیری از براهین قطعی عقل  قرآن با عقل منبع و بهره باشد بلکه تفسیر عقلی فقط تفسیر نمی 
چون از منابع نقلی  الله جوادی آملی تفسیر عقلی مجتهدانه ی آیت باشد. چرا که به گفته می 

 شود تفسیر به مأثور است نه تفسیر عقلی. محقق می 

 عقل و نقد روایات تفسیری 
ست، نفش مهمی را  که یکی ازمنابع مهم علم تفسیر ا  احادیث وروایات معصومین 

کند. اما اختلاط روایات صحیح با غیرصحیح و نفوذ  در تفسیر وفهم معانی قرآن ایفا می 
ساخته وپرداخته بیگانگان با فرهنگ اسلامی، در میان روایات تفسیری،  اسرائیلیات وخرافات  

محتوای  در راستای بررسی   ( 36، ۱۴۱۴)ایازی، را در معرض انتقادهای شدید قرار داده است. آن 
ها ومعیارهایی ازسوی دانشمندان  روایات وجداسازی احادیث صحیح از ناصحیح ملاک 

ها همان تذکر  ترین این ملاك الله معرفت مهم یت علوم قرآنی بیان شده است. به گفته آ 
بر کتاب خدا و آیات محکم آن است؛ احادیث سازگار با   ی مبنی برعرضه  پیامبراسلام 

کید می مخالف آن، باطل می کتاب خدا، حق و سخنان  کتاب   ی کند که واژه باشد. ایشان تأ
رو سنت استوار و برهان  ین جا، کنایه از محکمات دین و امور بدیهی عقل است، از ا دراین 
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عیب و درست، اما سخنان معارض با  گیرد؛ احادیث هماهنگ با آن، بی آشکارِ عقل را فرا می 
 ( 3۱3  / ۱،  ۱39۰)معرفت،  باشد.  آن، سست و نادرست می 

 که فرمود:   خدا الله معرفت با استناد به حدیثی از رسول آیت 
های  ب خدا و حجت عقل را بر کتا »هرگاه حدیثی از من به شما رسید، آن 

معتقد است که حضرت،   ( 368 / ۵، ۱3۷۱)ابوالفتوح رازی، خود عرضه کنید« 
حجت عقل را در کنار کتاب خدا، معیار ارزیابی قرار داده است. مراد از  

.  حجت عقل، حکم بدیهی عقل رشید وحکمت آشکار واستوار است 
 ( 3۲۲  / ۱،  ۱39۰)معرفت،  

 باشد. یص صحت وسقم روایات تفسیری می بنابراین عقل معیاری مهم در تشخ 

 برقرآن و سنت نقش عقل درعرضه روایات  
ها برآیات قطعی  از معیارهای مهم در تشخیص و ارزیابی روایات تفسیری عرضه کردن آن 

باشد. و روایات بسیاری دراین رابطه بیان شده است. به طور  می   قرآن وسنت معصومین  
رفت و    صادق یعفور آمده است که وی به مجلس امام نمونه در روایت صحیح از ابن ابی 

کنند، پرسید.  تلاف احادیث که افراد موثق و افراد غیرقابل اعتماد روایت می اخ  ی درباره 
فرمود: »هرگاه حدیثی به شما رسید و برای آن، شاهدی از کتاب خدا یا سخن رسول    امام 
ویا اینکه    ( 69  / ۱،  ۱38۵)کلینی،  ز گردانید.«  حدیث را به وی با یافتید، آن را بپذیرید وگرنه   خدا 

فرمایند: سخنان ما را بر میزان الهی یعنی قرآن کریم عرضه وبا آن ارزیابی  ی می در روایات دیگر 
 ( ۷9  / ۱،  ۱38۰)جوادی آملی،  کنید ودرصورت عدم مخالفت با قرآن آن را بپذیرید.  

کید می آیت  ات برقرآن، موافقت یا مخالفت  روای  ی کند که منظور از عرضه الله معرفت تأ
ای که با روح اسلام که در  ، مخالفت جوهری است؛ به گونه لفظی با کتاب نیست، بلکه معیار 

قوانین و احکام و سنن آن جاری است، منافات داشته باشد. تشخیص صحیح این   ی همه 
را بشناسد.   ها و حدود دین و اسرار شریعت آید که آموزه معیار نیز از فقیه هوشمندی بر می 

گاهی از محکمات دین و آش  نایی با اصول شریعت و مبانی استوار  درحقیقت آنان به برکت آ
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 ( 3۲3  / ۱،  ۱39۰)معرفت،  های کتاب و سنت را دارند.  آن، توانایی ردّ مطالب ناسازگار با آموزه 

فرماید: »برای هر مسأله  است که می  صادق مستند این سخن ایشان روایت امام 
رسد.«  بین دو نفر، اصلی در کتاب خدا وجود دارد، لیك عقل مردمان بدان نمی اختلافی 

براین اساس ایشان معتقد است که ارزیابی )جداسازی سره از ناسره( هر   ( 6۰  / ۱، ۱38۵)کلینی،  
راسخان    ی ؛ امری که ویژه پذیر است مسأله مرتبط با امور امت، در پرتو محکمات قرآن امکان 

باشد، بدین جهت حضرت فرمود: »لیك عقل مردمان بدان  و زیرکان می در علم و هوشمندان  
گاه آنان است.    ( 3۱9  / ۱،  ۱39۰)معرفت،  نرسد«؛ منظور، سایر مردم و توده ناآ

بخش اول مقاله مطرح شد در رابطه با کارکرد عقل به دو  بنابراین باتوجه به مطالبی که در 
بودن نقش عقل  فت به تفسیر اجتهادی و گسترده الله معر ونه مصباح ومنبع، و نیز اعتقاد آیت گ 

توان گفت در نقد روایات تفسیری نیز نقش عقل به دو صورت مصباح  از منظر ایشان، می 
تعقل برای بررسی و    ی روایات تفسیری بر قرآن وسنت نیز از قوه   ی باشد و در عرضه ومنبع می 

تی دیگر عرضه کردن روایات تفسیری  شود. به عبار ت با قرآن و سنت بهره گرفته می تطابق روایا 
گیری از عقل مصباح  بر قرآن وسنت نیاز به تدبر ودرایت فهم دارد که در واقع همان بهره 

 باشد. می 
ید:  کُردها می   ی به طورمثال: روایتی که درباره  ای از جنّیان هستند که خداوند  آنان طایفه » گو

  / ۱۷، ۱۴۰8)نوری طبرسی،  « یزید و معامله نکنید. زده است؛ با آنان درنیام از چهره آنان کنار  پرده 

افراد بشر آفریده از یك نسل    ی روایت یاد شده با این تصریح قرآن در تنافی است که همه   ( ۴۱6
  و از یك سرچشمه هستند؛ نه در جنس و نه در نسب و نه در گوهر ذاتی، تفاوتی با هم ندارند. 

ذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ   یا فرماید: در همین راستا خداوند متعال می  کُمُ الَّ بَّ قُوا رَ اسُ اتَّ یهَا النَّ
َ
أ

ای مردم، از پروردگارتان که شما  ؛  واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا کَثِیراً وَ نِساءً 
بسیاری   ]نیز[ از او آفرید و از آن دو، مردان و زنان را از" نفس واحدی" آفرید و همسرش را 

ها، قبایل و اصناف مردم  ملت   ی خطاب آیه عام است و همه   ( ۱،  )نسا   پراکنده کرد، پروا دارید 
فرمود: »مردم از زمان آدم تا به   گیرد. رسول خدا را چه عرب و چه عجم، یکسان فرا می 
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های شانه ]برابر[ هستند. عرب بر عجم و سرخ پوست بر سیاه پوست،  چون دندانه امروز، هم 
  ی بنابراین حدیث پیش گفته درباره  ( 3۴8 / ۲۲، ۱3۵8)مجلسی، یچ برتری ندارد؛ جز با تقوا« ه 

قطعی    ی هور و شناخته شده های مش کُردها با صریح کتاب و سنت مأثور، تباین دارد. و آموزه 
معیار ردّ روایات شاذ و بی اساس است که درك عقل پسندیده و شایسته، آن را    رسول خدا 
 ( ۲۲۵  / ۱،  ۱39۰)معرفت،  کند.  می پشتیبانی ن 

 عقل، معیار سنجش روایات 
عقل قوه تشخیص درست ازنادرست ومعیار ارزیابی انسان از اقوال وافعال خود ودیگران  

های  بسیاری از اندیشمندان علوم قرآنی استفاده از عقل سلیم وبرهان   ( ۱83،  ۱3۷9)غروی،  است  
الله جوادی آملی  الله معرفت وآیت اند. آیت ته را در نقد محتوایی حدیث ضروری دانس قاطع آن 

مواجهه    ی هایی جهت بررسی نحوه اند. نمونه نیز از این معیار مهم در تفاسیر خود بهره جسته 
 شود: می   ارائه   دو مفسر 

یحُ    ی: بقره   ی سوره   ۲۲9به طورنمونه: درذیل آیه   وْ تَسْرِ
َ
تَانِ فَإِمْسَاكُ بمعْرُوفٍ أ لَاقُ مَرَّ الطَّ

ا ءَاتَیتُمُوهُنَّ شَیئا بِإِ  خُذُواْ مِمَّ
ْ
ن تَأ

َ
جعفر صادق  درروایتی آمده که از امام   حْسَانٍ وَ لَا یحل لَکُمْ أ

  د را در یک مجلس سه طلاقه کرد و دراین رابطه  مردی که زن خو  ی سؤال شده درباره
  محمدباقر    دانم، اما پدرم امام من این طلاق را تأیید ولازم می » فرمودند:    صادق  امام 

 ( 93  / 8،  ۱3۲۷)عسقلانی،    ق.« نه سه طلا   ، داند این طلاق را یک طلاق می 
روایت با قطع نظر ازضعف سند  کنند که این  الله معرفت در رابطه با این روایت بیان می آیت 

ها نور واحد هستند  معتقدیم که آن   با ائمه    ی با عقل نیز سازگاری ندارد چرا که ما در رابطه 
)معرفت،  کنند ودیگری نقیض آن را عنوان کند.  ندارد یکی از معصومین مطلبی را بیان    و امکان 

۱39۰  ،6 /  ۲۱ ) 
عقلی را در ارزیابی روایات تفسیری ضروری    گیری از براهین الله جوادی آملی نیزبهره آیت 

 دانسته است. 
وْبَةُ عَلیَ اللَّ ء: نسا  ی سوره ۱۷ی به طور مثال در ذیل آیه  مَا التَّ وءَ  إِنَّ ذِینَ یعْمَلُونَ السُّ هِ لِلَّ
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هُ عَلِیمً  هُ عَلَیهمْ وَ کاَنَ اللَّ وْلَئكَ یتُوبُ اللَّ
ُ
یبٍ فَأ در روایتی از    ا حَکِیمًا بجَهالَةٍ ثُمَّ یتُوبُونَ مِن قَرِ

نقل شده است: هرگاه نفس به اینجا رسید وبا دستش به گلوی خود اشاره کرد،   باقر امام 
به  به است.    برای دانشمند تو الحلقه  اذا بلغت النفس هذه و اهوى بیده الی » نباشد وبرای نادان تو

 ( ۲۱3  / ۴،  ۱38۵)کلینی،    .« لم یکن للعالم توبه و کانت للجاهل توبه 
الله جوادی آملی در تبیین این روایت معتقد است که جریان علم وجهل همانند  آیت 

بلکه مطلبی که برخلاف بسیاری   اخلاص وریا نیست که یکی مقبول و دیگری مردود باشد، 
توان با خبر واحدی که نصاب بحث  از قواعد است و نیازمند برهان قاطع است و هرگز نمی 

 ( ۱۱۵  / ۱8،  ۱38۰)جوادی آملی،    . ه است، چنان مطلبی را ثابت کرد سندی آن به کمال نرسید 

 بررسی 
مهم در نقد روایات  توان گفت هر دو مفسر عقل را معیاری  باتوجه به مباحث مطرح شده می 

کید می تفسیری می  کنند، اما باتوجه به  دانند و براستفاده از براهین عقلی در ارزیابی حدیث تأ
با جایگاه عقل در تفسیر یعنی اعتقاد به اجتهاد در تفسیر و مطرح  رابطه  در  دیدگاه دومفسر 

ات تفسیری عقل  توان گفت در ارزیابی روای کردن دو کاربرد عقل اعم ازمصباح و منبع، می 
علاوه براینکه معیاری مهم درصحت وسقم روایات است نقش مصباح و مجتهدانه را در  

 کند. ملاک عرضه بر قرآن وسنت نیز ایفا می 

 بندی مع ج 
عقل یکی ازقوای درونی انسان است که پروردگار برای تشخیص راه درست از بیراهه در  

ای درفهم آیات قران برخوردار  جایگاه ویژه  درون انسان قرار داده است. این رسول باطنی از 
 و دارای دو کاربرد اساسی است:   است 

گیری ازعقل  قرآن که همان بهره ها وقرائن قطعی عقل در تفسیر  : کاربرد ابزاری ازبرهان الف 
 باشد. برهانی و منبع می 

ورت  ص بندی آیات وروایات تفسیری، که در این : استفاده از نیروی فکر و تعقل در جمع ب 
 کند. عقل نقش مصباح وهدایتگری را ایفا می 
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الله معرفت  الله جوادی آملی وآیت در این پژوهش به بررسی نظرات دو مفسر محترم آیت 
الله  یت آ ه با جایگاه عقل در تفسیر و نقد روایات تفسیری پرداخته شد و مشخص شد که  در رابط 

د و تفسیر قرآن با عقل مصباح را جزئی از  جوادی آملی به تفسیر قرآن با عقل برهانی اعتقاد دار 
الله معرفت تفسیر عقلی را همان تفسیر  داند. این در حالی است که آیت تفسیر به مأثور می 

کند و به هر دو نقش عقل در تفسیر معتقد است. ایشان از یکسو تدبر در  عنوان می  اجتهادی 
ن  آ وعقلی را ابزاری برای فهم قر  کند و از سوی دیگر علوم استدلالی ن را مطرح می آ آیات قر 

الله معرفت در رابطه با جایگاه عقل در تفسیر واعتقاد به تفسیر  داند. با توجه به رویکرد آیت می 
تراز دیدگاه  ی تفسیرعقلی ازمنظر ایشان بسیارگسترده توان گفت دایره گستره می  اجتهادی 

 الله جوادی آملی است. آیت 
تفسیری بیان شد که هردو مفسر عقل را معیاری مهم در  در ارتباط با ارزیابی روایات 

دانند؛ اما باتوجه به کاربرد دوم عقل درتفسیر، در  تشخیص صحت وسقم روایات تفسیری می 
توان گفت که عقل علاوه براینکه معیار وملاکی مهم در  نقد محتوایی روایات تفسیری، می 

عرضه بر قرآن وسنت، نقش مصباح    باشد، از سوی دیگر در ملاک تشخیص سره از ناسره می 
  کند. وهدایتگری را ایفا می 
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 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن    
 تخصصی - امه داخلی علمی فصلن               
 ء گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهرا        

 ۱۳۹۷  زمستان   * م  چهار   شماره   * سال اول    

     
 قرآن  آیات  از منظر  عملی  عرفان  های شاخصه 

    1سیده ربابه حسینی 
 2نجمه اسفندیاری 

 چکیده 

منزل  به پوشاندن به آن، عارف منزل های سیر و سلوک یک عارف است که با جامع عمل عرفان عملی شامل برنامه 
های ناب اسلامی یعنی در قرآن، سنت و  یابد. عرفان عملی در آموزه کند تا به مقصد نهایی دست مقامات را طی می 

هایی است که نوشتار حاضر درصدد است با  دارای شاخصه  و معصومین  ی واصله از پیامبراکرم سیره 
ی آیات قرآن، کتب  آوری اطلاعات از طریق مراجعه به کتابخانه و مطالعه و جمع تحلیلی    - گیری از روش توصیفی  بهره 

ها به  گونه پژوهش ی این آن بپردازد. ارائه های عرفان عملی از منظر قر تفسیری و روایات تفسیری به تبیین شاخصه 
 ها پررونق است. ار آن های جعلی که امروزه باز مخاطبان قرآن، راهنمایی است، برای تشخیص عرفان ناب از عرفان 

های عرفان عملی از دیدگاه آیات قرآن  آید که شاخصه ی آیات قرآن و آرای مفسران دراین زمینه به دست می از سیر مطالعه 
ایمان بتواند کمال مطلوب را کسب نموده    ی وسیله ت است از: اولین گام انسان شناخت ماهیت ایمان است که به عبار 

الله است. مراتب آن، ایمان به خدا، معاد، فرشتگان  ان، به بالاترین کمال انسانی که همان قرب الی و با ارتقاء درجات ایم 
که آدمی با تبعیّت از شریعت، شرط دیگر رسیدن به سرمنزل    گرایی است و کتب آسمانی است. دومین گام شریعت 

رگردانی وگمراهی نشود؛ باید کاملًا ملازم با  ای بخواهد در این مسیر، دچار س کند. اگر فرد یا جامعه مقصود، را طی می 
د امت وسط باشیم  سوره بقره بای   143ی  گرایی است با توجه به آیه خدا و رسولش و اولیاءالله باشد. سومین گام اعتدال 

گرایی است که از نظر عرفان عملی مطلوب، در چهارچوب عقل و شرع  وجانب اعتدال را داشته باشیم. گام چهارم عقل 
است. انسان یک موجود فطری   البیت گیرد و آخرین گام حب خدا و رسول واهل هارت قلبی، شکل می و ط 

 کند. ی محبت به ایشان تکامل پیدا می است و فقط در سایه 
 واژگان کلیدی 

  گرایی. های عرفان عملی، شریعت گرایی، عرفان عملی، عقل گرایی، توحید باوری، حبّ به خدا، شاخصه اعتدال 
 

 Mtz09154444770@Gmail.com             ، مدرس حوزه علمیه، تفسیرو علوم قرآنی  3پژوه سطح دانش . 1

 قرآنی، جامعةالزهراء، تفسیر و علوم ۲پژوه سطح دانش . 2
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 مقدمه 
ای  علم عرفان همواره از مباحث بنیادین معارف اسلام بوده و شرافت ذاتی و جایگاه ویژه 

های دیگری نیز در دنیا وجود دارند، مثل عرفان مسیحی، یهودی، اسلامی که  دارد. عرفان 
های  دینی هم هستند و هندوئیسم وبودیسم که غیردینی هستند. درمیان شیعیان هم گرایش 

های غیراسلامی است؛ که  های صوفی که متأثر از فرهنگ مثل فرقه  مختلفی وجود دارد 
تواند خود، مسیر ارتباط با  اند که هر شخصی می ها تبلیغ نموده ها و گرایش گونه فرقه این 

سوی او را تنظیم نموده وآن را با سلامت بپیماید. این افراد به دنبال  پروردگارش و سلوک به 
نمایند که قصد و مقصد و مقصود  معیاری را آغاز می ی بی ا ه اوهام و خیالات باطل، حرکت 

که این علم اگر با استناد  مانند. حال این کنند و از مسیر بندگی حضرت حق بازمی را گم می 
باشد برای عارف شیعی اعتبار دارد.   البیت ی اهل به آیات قرآن کریم و سنت و سیره 

ا بررسی کنیم که برآمده از قرآن کریم  ر های عرفانی جهت ضرورت دارد تا شاخصه ازاین 
ها و مقالات متعددی، تألیف شده؛  ی عرفان عملی و سیر و سلوک، کتاب باشد. درباره 

ی  ی فلسفه های آن نوشته محمدجواد رودگر در مجله مقالاتی چون عرفان شیعی و شاخصه 
عرفان ناب    های ی گزارشی تحلیلی از کتاب شاخصه و مقاله   1394درسال    2ی  دین شماره 

به چاپ   1392در سال  193ی ی معرفت، شماره ی مرضیه ورمزیار، مجله شیعی نوشته 
ی  های عرفان ناب شیعی محمد فنایی اشکوری، مجله رسیده است. همچنین شاخصه 

ها، پیداست که جای بحث  و سایر مقالات و پژوهش  32ی شناسی، شماره پژوهش شیعه 
قل وبا رویکرد تفسیری، در میان منابع فوق، خالی  ت صورت مس های عرفان عملی به شاخصه 

های عرفان عملی اشاره  شناسی و سپس به شاخصه است. محقق در این نوشتار ابتدا مفهوم 
 کند. می 

 شناسی مفهوم 
قبل از بحث »عرفان عملی« لازم است که جهت شناخت آن ابتدا به تعریف کلمات  

علاوه بر نزدیک شدن به درک مفهوم   ، کلیدی این پژوهش بپردازیم، تا از این رهگذر 
 های عرفان عملی« بتوانیم جایگاه آن را در نگاه قرآن کریم، مشخص نماییم. »شاخصه 
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 . معنای لغوی واصطلاحی شاخصه 1
ذِینَ  ی شاخصه این معنا آمده است: در مجمع البحرین برای کلمه  بْصارُ الَّ

َ
شاخِصَةٌ أ

نایش خیره شدن آن است، چشم از شدت حول باز  ع شخوص چشم م   ( 9۷( ۲۱)انبیاء)   کَفَرُوا 
فرمایند: »بزودی  می  علی بماند و برهم نیاید و نتواند از شیء محول چشم بردارد. امام 

پرسد تا تورا از آن خانه  کند و از گواهان نمی آید که به نوشتن نگاه نمی کسی به سراغت می 
گونه  در مجمع البحرین برای تعریف این   ( ۲۴۰/ 3البلاغة:  )نهج بیرون کرده و تورا به قبر بسپارد.«  

آمده: )أی مرتفعة الأجفان( یعنی پلک باز بدون مژه زدن )حال از وحشت یا تعجب( کنایه  
از زمان مرگ است که شخصی از سرزمینی آمده باشد و انقلاب کند و در نهایت بمیرد وبر  

دی که تیرانداز ماهری است ودر  ر گردد. یا کنایه از ف های مردان دیگر تشیع یا حمل می شانه 
 ( ۱۷۴/  ۴:  ۱3۷۵)طریحی،  تیراندازی به هدف نزند.  

»شاخِصَه« از مادّه »شخوص« ]بر وزن خلوص[ دراصل، به معنای خارج شدن از منزل،  
شدن چشم،  یا خارج شدن از شهری به شهر دیگر است و ازآنجاکه به هنگام تعجب و خیره 

یی می  کاران در روز محشر  بیرون بیاید، این حالت به گنه  ه خواهد چشم انسان از حدق گو
 ( ۱۰/  ۴:  ۱3۷6)قرشی بنایی،  شده است.  نسبت داده 

توان کمیت،  ها می ی آن وسیله معیارهایی هستند که به   ی منزله « در اصطلاح به »شاخصه 
وتحلیل  گیری کرد. ازآنجاکه بررسی و تجزیه کیفیت و یا سقوط یک موضوع را اندازه 

ها اولین مجموعه اطلاعات در مورد  نیازمند اطلاعات مناسب است، شاخص  ت موضوعا 
دهند و درواقع، اولین پل ارتباطی کارشناس با موضوع موردنظر  یک موضوع را به دست می 

ریزی  تبع آن در ارزیابی و برنامه ها در شناخت موضوعات و به ی شاخص است. تأثیر گسترده 
ها را  یتی، ضرورت اهتمام و دقت کافی در تعیین شاخص ب های فرهنگی، عرفانی، تر فعالیت 

ها  ؛ بنابراین در اصطلاح عرفانی، شاخصه ( ۲۲۷: ۱39۲)صالحی امیری، سازد. روشن می 
الله را دررسیدن به مقصد نهائی و کمال الهی مدد  باشند که سالک الی ابزارهای معرفتی می 

 نماید. می 
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 . معنای لغوی و اصطلاحی عرفان 2
ء بتفکّر و تدبّر لأثره و عرفان ادراک و شناخت چیزی است  فَةُ و العِرْفَانُ إدراك الشی المَعْرِ 

(  ۵6۱:  ۱۴۱۲بن محمد،  )حسین با تفکر وتدبر در آن، عرف و عرفان به معنی درك و شناختن است.  

/  ۴: ۱3۷6)قرشی بنایی، »عرفان« از ریشه عرف )بر وزن قفل( به معنای درک و شناختن است. 
3۲6 ) 

ی روابط انسان با خودش و با جهان و  از دیدگاه شهید مطهری عرفان در اصطلاح درباره 
  ( ۲۷: ۱3۷۷)مطهری، ی روابط انسان با خداست. کند و عمده نظرش درباره با خدا بحث می 

همچنین »عرفان« به معنای؛ شناخت خدای متعال، صفات و افعال او، شناختی که نه از راه  
:  ۱39۰)مصباح یزدی،  از طریق ادراك قلبی و دریافت باطنی حاصل شود.    ه فکر و استدلال؛ بلک 

3۴ ) 

 . معنای لغوی و اصطلاحی عملی 3
»عملی« منسوب به »عَمَل« است و »عمل« در لغت هر فعل و کاری است که با قصد،  

؛ اعمّ از آنکه خوب باشد یا بد. خوب و بد  ( 6۵۱ /۱۴۱۲بن محمد، )حسین از جاندار سر بزند. 
عنوان نمونه خداوند متعال  به   ( ۴۵/   ۵:  ۱3۷6)قرشی بنایی،  شود.  ی قرینه معلوم می وسیله ن آن به د بو 

یطانِ  عَمَلِ  قالَ هذا مِنْ فرماید: می    کار شیطان بود.« و ؛ »گفت این ( ۱۵( ۲8)قصص)  الشَّ
 ُیبُ وَ الْعَمَل الِحُ    إِلَیهِ یصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّ رود هر  سوی او بالا می ؛ »به ( ۱۰( 3۵ر) )فاط   یرْفَعُهُ الصَّ

 برد.« سخن پاکیزه؛ و کردار نیك است که آن را بالا می 
 معنای اصطلاحی »عمل« با معنای لغوی آن تا حدودی همسان است. 

 . معنای عرفان عملی 4
  ها و دستوراتی که یک سالک در اعمال خود اجرا کند، تا منازل سلوک ی برنامه مجموعه 

ها  حق نائل شود، عرفان عملی است. این دستورالعمل یگری سیر نماید و به را یکی پس از د 
ممکن است اموری ظاهری بوده و یا آنکه مربوط به باطن انسان و ضمیر او باشد. لکن در  

روی تمام دستورات عرفان عملی با  این  ی باطنی مدنظر است، از امور ظاهری نیز جنبه 
 ( 6۱- ۵۷:  ۱39۰نژاد،  ی )امین شده است.  ی باطنی تنظیم صبغه 
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های عرفانی  عربی، متن درسی حوزه محقق قیصری که شرح وی بر فصوص الحکم ابن 
ید: »معرفة طریق السلوك والمجاهدة لتخلیص  است، در تعریف علم عرفان عملی می  گو

  النفس عن مضایق القیود الجزئیة واتصالها الی مبدئها«)علم عرفان عملی( شناخت راه 
یش )که  سلوک و مجاهده  است تا نفس از تنگناهای قیود جزئی رهایی یافته و به مبدأ خو

 ( ۷:  ۱38۴)قیصری،  حق تعالی است( متصل گردد.  

 های عرفان عملی از دیدگاه قرآن . شاخصه 2
های عرفان عملی به پنج دسته کلی توحیدگرایی )ایمان به مبدأ و معاد(،  شاخصه 

ها  گردند؛ که در ذیل به آن محبت تقسیم می گرایی و اعتدال گرایی، گرایی، عقل شریعت 
 پردازیم: می 

 . توحید گرایی )ایمان به مبدأ و معاد( ۱- ۲
داری بدون ایمان فاقد ارزش و  که دین طوری ترین ارکان دین است؛ به ایمان یکی از مهم 

دارد؛ اولین  ماندگاری است؛ بر این اساس بدون تردید، عارف که قدم در مسیر خداوند برمی 
ایمان بتواند کمال مطلوب را کسب نموده و با  وسیله م او شناخت ماهیت ایمان است که به گا 

الله است؛ نائل شود. ایمان  ت ایمان، به بالاترین کمال انسانی که همان قرب الی ارتقاء درجا 
شده است و نسبتش با این کلمه دراین است که مؤمن درواقع  ی »أمن« گرفته از مادّه 

  ( ۵۵/ ۱: ۱۴۱۷)طباطبایی؛ دی خود را از شک و ریب امنیّت بخشیده است. موضوعات اعتقا 
لفظ نیست بلکه یک باور قلبی است  ث عرفان عملی، تنها یک ایمان، در دین اسلام ودر مبح 

بخشد و نقش مهمی در چگونه زیستن انسان دارد. در ذیل  که به زندگی انسان جهت می 
 شود. ها در سیر و سلوک عملی، بررسی می ن های ایمان و تأثیر اعتقاد به آ متعلّق 

 . ایمان به خدا ۱- ۱- ۲

 قلب  را  ایمان جایگاه  کریم  قرآن  دانند؛ چراکه می  قلب را،   ایمان جایگاه  طباطبایی  علّامه 

یمَانْ  قُلُوبِهِمْ  فِی  کُتِبَ  اُولَئِكَ است:   داده  قرار   ی صفحه  بر  ایمان که   هستند  کسانی  ؛ آنان الْاِ
 چیزی  به  علم  را  علّامه، ایمان  دیگر  ؛ در تعریفی ( ۲۲( ۵8)مجادله)   است  شده  نوشته  دلهایشان 
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 نسبت  عملی  التزام  یقین، بدون  و  علم  صِرف  دانند؛ بنابراین می  آن  به  نسبت  عملی  التزام  و 

  / 66تا:  )مجلسی، بی نیست. »ألایمان معرفه بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان«   آن، ایمان  به 

 به  را  دل و گفتن با زبان و عمل با ارکان بدن است. ایشان، ایمان   ناخت با یعنی ایمان ش   ( 69

 آدمی  جان  در  معرفتی که  و  علم  باشد؛ یعنی  منشأ عمل  که اند گرفته  علمی  تصدیق  معنای 

 قلبی  تصدیق  همان  این  شود؛ و  اعمال جوارحی  و  نفسانی  اوصاف  نموده؛ موجب  رسوخ 

 ایمان  جزء  را  کتب آسمانی  و  و پیامبران  خدا  به  فت معر  و  دانستن  صرف  ایشان  رو است. ازاین 

 که امری  را  تصدیق  و  است. اذغان  ایمان  تحقّق  برای  لازم  شرط  و  مقدمه  دانند؛ بلکه نمی 

  . دانند می  دخیل  ایمان  ماهیت  در  شود می  آن  لوازم  به  عملی  التزام  موجب  و  است  قلبی 
 ( ۷۲  / ۱:  ۱۴۱۷)طباطبایی،  

یعه، حقیقت ایمان، عبارت است از تصدیق قلبی، اقرار  چنین از منظر اندیشمندان ش هم 
تعلّقات ایمان و تمسک به قرآن و عترت که هرکدام  زبانی و عمل با جوارح، نسبت به م 

  گانه را در وجود خود نداشته های سه ایمان است. پس کسی که یکی از این مؤلّفه ی منزله به 
رجئه« که حقیقت ایمان را فقط، اقرار  شود. به همین جهت، قول »م باشد؛ مؤمن شمرده نمی 

ایمان را متشکّل از دو عنصر اقرار زبانی و اعمال جوارحی  دانند و قول »خوارج« که زبانی می 
 و  اولین  که  است  این  بیانگر  قرآن  از  متعددی  آیات   ( ۵9۵:  ۱3۷8)حلی،    . دانند؛ مردود است می 

 مَنْ آمده  کریم  قرآن  نمونه، در  عنوان یکتاست. به  خداوند  ایمان، وجود  متعلق  رین ت مهم 
 ( ۲۲( 3۱)لقمان)   اللّهِ  اِلَی  وَجْهَهُ  یُسْلِمْ  مَنْ  وَ   (؛ 3( 3۷زمر) ؛  ۱۲۵( ۴)نساء)   لِلّه  وَجْهَهُ  اَسْلَمَ 

دارد، یا  هر عملی که انسان برای غیرخدا انجام دهد، لابد منظوری از آن عمل در نظر 
را به دست آورد یا به خاطر  خواهد آن رد و می دهد که در آن عزتی سراغ دا برای این انجام می 

دهد تا از شرّ آن نیرو محفوظ بماند. قرآن کریم هم عزت و  ترس از نیرویی، آن را انجام می 
هِ جَمِیعاً  : نیرو را منحصر در خدای سبحان کرده و فرموده  ة لِلَّ ؛  ( 6۵( ۱۰)یونس)  إِنَّ الْعِزَّ

هِ جَمِیعاً   أنَّ است.    تمامی، ازآنِ خداوند عزت به  ة لِلَّ قدرت از آنِ  ی  ه ؛ هم ( ۱6۵( ۲)بقره)   الْقُوَّ
خداست. علامه در مقدمات استدلال فوق، از اسامی عزیز و قدیر استفاده نموده و ایمان  

رای رفتارهایش  های کاملًا توحیدی ب ه قلبی انسان به این اسماء را موجب ایجاد انگیز 
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ازاین دو اسم به دیگر اسمای الهی و حقایق قرآنی    غیر توان فرض کرد به شمارد، اما می برمی 
اسما و صفات الهی دیگری   ی رو علامه به برخی از آیات که دربردارنده چنگ زد؛ ازاین 

ی  الهی و توحید   ی ه انگیز   کرده تا ثابت شود بر اساس فرهنگ خاص قرآنی جز هستند، اشاره 
 ( ۵۴۱  / ۱:  ۱۴۱۷)طباطبایی؛    . ماند چیزی برای فاعل مرید نمی 

 سْماءُ الْحُسْنی 
ْ

و   ست؛ ی جز او ن  ی است که معبود  ی و خداوند ؛ اللّه لا إِلهَ إِلَاّ هُوَ، لهُ الأ
و همه در برابر    ؛ کُلٌّ لهُ قانِتُون   ی و همچنین در آیه   ( 8( ۲۰)طه)   از آن اوست   کوتر ی ن   ی ها نام 

كَ ألَاّ تعْبُدُوا إِلَاّ إِ ؛ ( ۱۱6( ۲)بقره)  او خاضعند  بُّ اهُ وَ قضی رَ و پروردگارت فرمان داده جز   ؛ یَّ
 ( ۲3( ۱۷)اسراء)   اورا نپرستید 

بیّت بر هستی، تنها از   آیات فوق بر این حقیقت دلالت دارند که الوهیّت، خالقیّت و ربو
ه بر اعتقاد به عزت، قدرت و مالکیت خداوند که  آنِ خداوند است و شخص موحد، علاو 

بایست باور قلبی داشته  فتارهای انسان هستند؛ می های اصلی ایجاد انگیزه توحیدی در ر پایه 
هاست و بر  باشد که معبود و الهی جز خدا ندارد. او خالق تمام موجودات و ظاهرتر از آن 

کس بازگشتشان  چیز و همه شود و همه امور به او منتهی می  ی چیز احاطه داشته و همه همه 
 ( ۵۴۰  / ۱:  ۱۴۱۷)طباطبایی،  .  سوی اوست به 

، سالک، نفس انسان است، پس زمانی که سیر نفس شروع شود، سلوک  بر این اصل 
شود و انسان بیش از یک حقیقت عینی  گردد و بالتبع مسلک و طریق هم یکی می بالفعل می 

 نیست، بر این مبنا خداوند فرمود 
َ
نْفُسَکُمْ یا أ

َ
ذِینَ آمَنُوا عَلَیکُمْ أ ؛  ( ۱۰۵( ۵)مائده)  یهَا الَّ

این آیه در تفاسیر   ی تا در راه باشید، آیت الله جوادی آملی درباره مواظب نفس خود باشید 
 اند: گونه آورده خود این 

روید.  اگر چنین نباشد، بر اثر فراموشی راه را گم خواهید کرد و به بیراهه می 
 ( ۱۲۴/ ۲۴تا؛  آملی، بی )جوادی  

لالُ  فَماذا بَعْدَ الْحَقِّ شود: اگر انسان به سمت غیرخدا برود، گمراه می    إِلاَّ الضَّ
که نفس خود را رها کند و مشغول چیزهای دیگری بشود، سقوط  انسان همین   ( 3۲( ۱۰)یونس) 

ه بیگانه در  عقاید، اخلاق، اعمال و نیّات خود مراقبت کند ک   ی کرده است، پس باید از همه 
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ها برای رسیدن  ی راه کند. همه گونه بشود، صاحبخانه را معزول و اسیر می او راه نیابد؛ اگر این 
ها ذات تقرّب  ما معتقدیم که هدف انسان  ی به هدف است، اما آن هدف کجاست؟ همه 

ن  اللّه است؛ یعنی انسان اگر اعتقادی دارد، پس متخلّق است به عمل صالح و برای رسید الی 
بلکه رسیدن    ، اللّه است. البته هدف تنها رسیدن به خود ذات اقدس الهی نیست به تقرّب الی 

ای که او را با چشم دل ملاقات کند. این  کمالات نامحدود خدا و نزدیک شدن به درجه به 
غایت اهداف است. اگر دل، »راضیه، مرضیّه« شود؛ نفس نیز با اطمینان بقیّه راه را طی  

رسد که مقدور انسان، سالک است. پس هدف لقاءالله است و این  جایی می ه کند؛ و ب می 
  . مسلک و هم هدف است ت. پس انسان هم سالک و هم هدف از انسان بیرون نیس 

توشه، ممکن نیست. زاد و توشه راه،  پس چنین طی طریقی، بدون ره   ( 8۰  / ۲۴تا:  آملی، بی )جوادی 
ت که در قرآن کریم، فقط امر به تقوا شده است؛  از شئون خود نفس است؛ و این راه، تقواس 

هُ مَنا پس انسان برای رسیدن به حقیقت توحید باید »  بََّ سَهُ فَقَدا عَرَفَ رَ « و معرفت سرّ   عَرَفَ نَفا
 ( ۲6۲  : ۱98۲تیمیه،  ابن ؛  ۱6:  ۱3۵6)سیوطی،    . سعادت خدای مهربان است   ی همه 

 ایمان به معاد .  ۲- ۱- ۲

ترین اصلی  صول مسلمانی است و پس از اصل توحید، مهم ایمان به عالم قیامت، از ا 
پنجم(، از روز  آیه از قرآن )نزدیک به یک   1200  که حدود است که قرآن از آن یادکرده، چنان 

قیامت، کیفیت حشر اموات، میزان و حساب و ضبط اعمال، بهشت و جهنم، جاودانگی  
مصادیق مهم عالم غیب است.  ها سخن گفته است. عالم قیامت، از  عالم آخرت و جز این 

 فرمایند: علامه طباطبایی، در المیزان، در مورد معنای غیب چنین می 
غیب برخلاف شهادت، عبارت است از چیزی که در تحت حس    ی »کلمه 

»غیب«، در قرآن، در یک   ی و درك آدمی قرار ندارد«؛ و به دلیل اینکه واژه 
ذِینَ یؤْمِنُونَ بِالْغَیبِ عنوان متعلّق ایمان، ذکرشده است؛ مورد، به    الَّ

روز قیامت است.  های ایمان، وجود معاد  ؛ بنابراین یکی از متعلق ( 3( ۲)بقره) 
ایمان به عالم غیب درواقع، جداکننده نگرش دینی از الحادی و مادی گرایانه  

 ( ۲۲9  / ۱6:  ۱۴۱۷)طباطبایی،    . است 
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ها به حوادث  هر یک از آن شده است که  بار، قیامت توصیف  70درآیات قرآن حدود 
تردید آثار تربیتی  ی ها که ب دادن این ویژگی گوناگون جهان آخرت اشاره دارد. قرآن برای نشان 

 ( 33۱/  8:  ۱3۴۲کاشانی،  )فیض   . درخوری دارد. از این توصیفات بهره برده است 
یکی    روز قیامت و یادآوری آن روز، دارای آثار متعدد اخلاقی وعرفانی است که ایمان به 

ها دستیابی به مقام اخلاص است. آیات متعددی از قرآن، دلالت دارد که یادآوری روز  از آن 
 فرماید:  کند، خداوند می مت، انسان را پاک وخالص می قیا 
 ِبْصَار

َ ْ
یدِی وَالأ

َ ْ
ولِی الأ

ُ
سْحَاقَ وَیعْقُوبَ أ إِ خْلَصْنَاهُمْ بِ  ، وَاذْکُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِیمَ وَ

َ
ا أ خَالِصَةٍ  إِنَّ

ارِ  ی الدَّ ب را،  ؛ »وبه خاطر بیاور بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقو ( ۴6- ۴۵( 38)ص)  ذِکْرَ
ای خالص کردیم، و  ها را با خلوص ویژه ها )بینا( ما آن ها )نیرومند( و چشم صاحبان دست 

 « . آن یادآوری سرای آخرت بود 
لاص برسد و اخلاص نیز  شود انسان به مقام اخ آخرت موجب می  ی یاد دائمی خانه 

.  گردد در راه انجام وظایف الهی، قدرتمند، استوار و صاحب بصیرت شوند سبب می 
یی همیشه در برابر  ازاین  رو، مردان خدا به سرای دیگر توجهی عمیق و مستمر دارند؛ گو

چشمانشان حاضر است و چون نگاهشان در ماورای این زندگی زودگذر به سرای جاوید  
کوشند. جالب اینکه خداوند در اینجا»سرا« و خانه را مطلق ذکر  برای آن می   است، همواره 

اصلی انسان، آخرت است    ی رو که بفهماند درواقع خانه خرت؛ ازاین آ   ی کرد و نفرمود خانه 
 ( 3۰8  / 9:  ۱386)مکارم شیرازی،    . های دیگر تنها گذرگاهی برای رسیدن به آن خانه و قرارگاه 

وری معاد و روز قیامت، استقامت و انجام عمل صالح است. ایمان  یکی دیگر از آثار یادآ 
 ام عمل صالح نیز مؤثر است. به روز جزا در استقامت انسان و انج 

 ایمان به فرشتگان .  ۳- ۱- ۲
ها اعتقاد داشته باشد. تا بتواند  روشن است که عارف باید به وجود فرشتگان و عملکرد آن 

ها ارتباط او را  ها یا غفلت از آن یر بپذیرد. چون انکار آن در سیر و سلوک از عالم فرشتگان تأث 
اند  اند. آنان آمده های الهی راهنمایان جهان غیب وحی   نماید. انبیاء و با خداوند مخدوش می 

تا مردم را به غیب و ماورای ظاهر و محسوسات، معتقد سازند و میان مردم و غیب رابطه  
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گیریم، ایمان به فرشتگان ازجمله مسائلی است  پس نتیجه می   ( ۵۵:  ۱3۵۴)مطهری،    . برقرار کنند 
ف ایمان به خدا و ایمان به کتب و رسولانش قرار داده  که قرآن آن را لازم دانسته و آن را در ردی 

هِ وَمَلَائِکَتِ است؛   هِ وَالْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّ بِّ نْزِلَ إِلَیهِ مِنْ رَ
ُ
سُولُ بِمَا أ هِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ  آمَنَ الرَّ

طَعْنَ 
َ
حَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأ

َ
قُ بَینَ أ لَیكَ الْمَصِیرُ لَا نُفَرِّ إِ نَا وَ بَّ به    پیامبر ؛  ا غُفْرَانَكَ رَ

آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده، ایمان آورده است. )و او، به تمام سخنان خود،  
ها و فرستادگانش،  مؤمنان )نیز(، به خدا و فرشتگان او و کتاب کاملًا مؤمن است( و همه 

یند( ما در م اند؛ )و می ایمان آورده    گذاریم )و به همه یک از پیامبران او، فرق نمی یان هیچ گو
داریم(؛ و )مؤمنان( گفتند »ما شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا! )انتظارِ( آمرزش تو    ایمان 

 ( ۲8۵( ۲)بقره)   سوی توست )ما( به   را )داریم(؛ و بازگشت 

 ایمان به کتب آسمانی .  ۴- ۱- ۲
سمانی متعددی فرستاده، ازجمله »صحف«  های آ خداوند برای هدایت نوع بشر کتاب 

تر »قرآن مجید«  و از همه جامع  ابراهیم و نوح و »تورات« موسی و »انجیل« عیسی 
اشناسی و عبادت پروردگار، گرفتار  شد، انسان در مسیر خد ها نازل نمی است و اگر این کتاب 

ماند.  یازش دور می شد و از اصول تقوا و اخلاق و تربیت و قوانین اجتماعی موردن خطا می 
ایمان به این کتب آسمانی و عمل بر طبق تعالیم بلند قرآن کریم که تنها کتاب آسمانی  

 رساند. نشده و در دسترس است، انسان را به تعالی می تحریف 
ذی بَیْنَ یَدَیْه : فرماید خداوند در قرآن می  قُ الَّ نْزَلْناهُ مُبارَکٌ مُصَدِّ

َ
و این   ؛ وَ هذا کِتابٌ أ

را نازل کردیم، کتابی است پُربرکت که آنچه را پیش از آن آمده، تصدیق  ابی است که ما آن کت 
ا بِاللَّ و در جایی دیگر آمده است:    ( 96( 6)انعام)   کند می  نْزِلَ  قُولُوا آمَنَّ

ُ
نْزِلَ إِلَیْنَا وَمَا أ

ُ
هِ وَمَا أ

سْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَ  إِ سْمَاعِیلَ وَ إِ وتِیَ  إِلَی إِبْرَاهِیمَ وَ
ُ
وتِیَ مُوسَی وَعِیسَی وَمَا أ

ُ
سْبَاطِ وَمَا أ

َ ْ
الأ

حَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 
َ
قُ بَیْنَ أ هِمْ لَا نُفَرِّ بِّ ونَ مِنْ رَ بِیُّ یید ما به خدا ایمان  بگ ؛ النَّ و

پیامبران  شده؛ و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و  ایم؛ و به آنچه بر ما نازل آورده 
از فرزندان او نازل گردید و )همچنین( آنچه به موسی و عیسی و پیامبران )دیگر( از طرف  

یم و در برابر فرمان  ها جدایی قائل نمی یک از آن شده است و در میان هیچ پروردگار داده  شو
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شود که بعضی را  خدا تسلیم هستیم؛ )و تعصبات نژادی و اغراض شخصی، سبب نمی 
 ( ۱36( ۲)بقره)   عضی را رها کنیم بپذیریم و ب 

 : فرمایند علامه طباطبایی در تفسیر این آیه شریفه می 
  شده( را ذکر کرد و بعد از ایمان به خدای سبحان، ایمان )به آنچه بر ما نازل 

منظور از آن قرآن و یا معارف قرآنی است و سپس آنچه را که بر ابراهیم و  
عدازآن، آنچه بر موسی و عیسی  شده و ب اسماعیل و اسحاق و یعقوب نازل 

شده ذکر کرد و اگر موسی و عیسی را از سایر انبیاء جدا کرد و آنچه را بر  نازل 
شریفه روی    ی آیه شده بخصوص ذکر کرد، بدان جهت بود که در  آن دو نازل 

سوی آنچه بر موسی و  ها مردم را تنها به سخن با یهود و نصاری بود و آن 
شده نام  کردند؛ و در آخر آنچه بر سایر انبیاء نازل شده دعوت می عیسی نازل 

قُ  انبیاء بشود و درنتیجه معنای  ی برد تا شهادت نامبرده شامل همه  لا نُفَرِّ
حَدٍ مِنْهُمْ 

َ
  . تر گردد روشن   گذاریم بین احدی از انبیاء فرق نمی   ؛ یعنی بَیْنَ أ

 ( ۲۲۵  / ۵:  ۱۴۱۷)طباطبایی،  
 ایمان به پیامبران .  ۵- ۱- ۲

ز مصادیق ایمان، ایمان به پیامبران الهی است. ایمان به پیامبران، دارای تأثیرات  یکی ا 
تار و  فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی انسان است. کسی که به انبیاء معتقد باشد، گف 

گوش خود نموده و در زندگی دنیوی و اُخروی خود    ی ها و تعالیم الهی آنان را آویزه سفارش 
ید. در برابر گناهان و وسوسه می از آنان استمداد   کند  های شیطانی و نفسانی، مقاومت می جو

ها و مشکلات را تحمل  مدار است. او در راه خدا، سختی و در ارتباط با دیگران، اخلاق 
کشد؛ و در انجام وظایف  ند و با ازخودگذشتگی و ایثار، بار سنگین جهاد را بر دوش می ک می 

دارد و اگر در معرض منصب و مدیریتی قرار  ری، گام برمی گست اجتماعی، ازجمله؛ عدالت 
 شود. گرفت مغرور نمی 

ن نیز،  ارتباط مداوم با خداوند متعال در قالب زیارت پیامبران و اولیای الهی و توسل به آنا 
نشینی با  های زودگذر و هم طلبی و لذت برای عارف، حلاوتی دارد که حلاوت راحت 
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های شیطانی  و روحیه عارف را معنوی ساخته و او را در برابر هجمه   برد گمراهان را، از بین می 
 . سازد و هواهای نفسانی، نیرومند می 

 ُهِ وَ رَس ذینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّ هَا الَّ یُّ
َ
ذی  یا أ لَ عَلی رَسُولِهِ وَ الْکِتابِ الَّ ذی نَزَّ ولِهِ وَ الْکِتابِ الَّ

نْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ یَکْفُرْ 
َ
هِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْیَوْمِ الْخِْرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعیداً أ ؛   بِاللَّ

کتابی که بر او نازل کرده و کتب )آسمانی(    اید! به خدا و پیامبرش و ایمان آورده ای کسانی که 
شتگان او و کتابها و  که پیش از این فرستاده است، ایمان )واقعی( بیاورید کسی که خدا و فر 

 ( ۱36( ۴نساء) )   پیامبرانش و روز واپسین را انکار کند، در گمراهی دور و درازی افتاده است 

 : فوق در تفسیر نمونه، آمده   ی در مورد آیه 
واقعی باید به تمام انبیاء و کتب پیشین و فرشتگان الهی ایمان داشته    مؤمنان » 

ن انکار حکمت خداوند است آیا  ها مفهوم آ باشند، زیرا عدم ایمان به این 
های پیشین را بدون رهبر و راهنما گذاشته  ممکن است خداوند حکیم، انسان 

 ( ۱6۷  / ۴:  ۱3۷3شیرازی،  )مکارم «  باشد تا در میدان زندگی سرگردان شوند؟ 

یت ایمان به پیامبران، در دیگر  عمل بر طبق آموزه  های الهی پیامبران، خود باعث تقو
یت وعدالت وآرامش مدعیان راه  گردد ها می انسان  ؛ چراکه با دیدن زندگی سراسر معنو

 شوند. خود به این راه مقدس جذب می پیامبران، خودبه 

 گرایی شریعت .  ۲- ۲
ان عملی از منظر قرآن کریم، شریعت گرایی است. تبعیّت  های عرف یکی دیگر از شاخصه 

خواهد در این  ای می امعه از شریعت، شرط رسیدن به سرمنزل مقصود، است. اگر فرد یا ج 
  مسیر، دچار سرگردانی و گمراهی نگردد؛ باید کاملًا ملازم با دستورات خدوند، پیامبر  

کت در چهارچوب ضوابط و احکام  باشد. رشد و سعادت مردم، بستگی به حر   و امامان  
ای به دنبال سلایق و اختراعات شخصی خود و دیگران باشد، هیچ  دین دارد. اگر جامعه 

تضمینی وجود ندارد که حرکت مردم جامعه در مسیر رشد و تعالی باشد؛ بلکه قطعاً سر از  
 ( ۱۵۰:  ۱39۰  یزدی، )مصباح   . بیراهه درخواهد آورد و از رسیدن به مقصد بازخواهند ماند 

یسد راغب می   : نو



 

 

صه 
شاخ

 یها
عمل

ان 
رف

ع
 ی

ر آ
نظ

ز م
ا

ی
 ات

رآن
ق

 

۱0۹ 

شود »شَرَعتُ له طریقاً«،  »الشرع« یعنی راهی روشن و واضح، گفته می 
عنوان نامی  او تبیین کردم و شرع، مصدر است. سپس به یعنی راهی را برای  

شده است و چنین راهی را؛ شِرع، شَرع و شریعه  برای راهی روشن قرار داده 
)راغب   . اه الهی به استعاره گرفته شد پس این لفظ برای ر اند. ازآن نامیده 

 ( ۴۵۱و    ۴۵۰تا:  اصفهانی، بی 
ثُمَّ    : فرماید کاررفته است. آنجا که می ا به کریم نیز به همین معن »شریعت« در قرآن   ی واژه 

ذِینَ لَا یَعْلَمُونَ  هْوَاء الَّ
َ
بِعْ أ بِعْهَا وَلَا تَتَّ مْرِ فَاتَّ

َ ْ
نَ الأ یعَهٍ مِّ سپس ما تو را  ؛ جَعَلْنَاکَ عَلَی شَرِ

  انبیاء پیشین بوده   ی تو و همه   ی )مبعوث کردیم و( بر آئین و راه روشنی از دین )خدا که برنامه 
است و اسلام نام دارد( قرار دادیم. پس از این آئین پیروی کن و بدین راه روشن برو )چراکه  

های کسانی پیروی مکن که )از دین خدا  آئین رستگاری و راه نجات است( و از هوا و هوس 
گاهی ندارند بی   ( ۱8( ۴۵)جاثیه)   خبرند و از راه حق( آ

رسول  و   اور به شریعتی که از جانب خدا سان است واعتقاد وب شریعت، مکمّل انسانیت ان 
است خود ضمانت اجرایی، در کنترل جامعه وسلامت آن است؛ زیرا باورهای    وامامان  

های معنوی وگذشتن  پیدایش انگیزه   ی دینی و عمل به احکام فقهی و حقوقی شریعت، زمینه 
طلبی  نفاق و شهادت فعلیّت بخشیدن به ا از منافع خود و توجّه به منافع اجتماعی و درنتیجه،  

گرایی به این جهت است که عقل بشر  شود. ضرورت شریعت و گذشت و ایثار را باعث می 
شناخت تجربی، مجهولات   ی دارای نقص نسبی و نیز نقص مطلق است. چون در حوزه 

نابراین  کلی از تیررس عقل بشر خارج است؛ ب روی اوست و عوالم ماوراء، هم به فراوانی پیش 
کفایت  در بسیاری از موارد، ضمن بیان ارزش عقل و توصیه افراد به تعقّل، بر عدم قرآن کریم  

کید می  اسِ  فرماید:  کند. خداوند در قرآن می عقل تأ ینَ لِئَلاَّ یکُونَ لِلنَّ ینَ وَ مُنْذِرِ رِ رُسُلًا مُبَشِّ
هُ عَ  سُلِ وَ کانَ اللَّ ةٌ بَعْدَ الرُّ هِ حُجَّ یزاً حَکِیماً عَلَی اللَّ پیامبرانی که بشارتگر و هشدار دهنده  ؛ زِ

[ پیامبران، در مقابل خدا دستاویزی نباشد ]و حجت تمام  بودند تا مردم را پس از ]فرستادن 
 ( ۱6۵( ۴)نساء)   ناپذیر حکیم است شود[ و خداوند شکست 
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 : دند گردد؛ معتق قبل آن برمی   ی علّامه طباطبایی در تفسیر این آیه که به دو آیه 
  ی ز ذکر نام بعضی از پیامبران به تمامیّت حجّت از ناحیه خداوند بعد ا » 

تواند  تنهایی و بدون راهنمای انبیاء نمی خداوند بر مردم اشاره کرده که عقل به 
کارها را اداره کند؛ بلکه با راهنمایی پیامبران که مبعوث شده از طرف خداوند  

س حجّت  ست را تشخیص دهد، پ تواند راه در و دارای شریعت هستند؛ می 
ای برای نبود  را بر مردم تمام کرده تا بشر در قیامت در برابر خداوند بهانه 

 ( ۲۲۵  / ۵:  ۱۴۱۷)طباطبایی،    .« راهنما و پیامبر نداشته و احتجاج نکند 

کند، پس معرفت نیز پیدا خواهد کرد. قرآن کریم در  انسان عارفی که شریعت را دنبال می 
های انسانی و سعادت، رستگاری و  مردم در جامعه  تعالی و رشد معرفت   بسیاری از آیات، 

حُسن عاقبت مؤمنان به انبیاء را در پرتو تعالیم آنان و شقاوت، گمراهی و بدفرجامی را برای  
ذینَ آمَنُوا أطیعُوا اللهَ  : فرماید داند. خداوند می کافران و منکران تعالیم دینی می  یا أیهَا الَّ

سولَ واُولِی الا وأطیعُوا ال  سولِ إن کُنتُم  مرِ مِنکُم فَإن تَنَازَعْتُمْ فی شی رَّ ءٍ فَرُدّوهُ إلَی اللهِ والرَّ
اید! خدا را  ایمان آورده ای کسانی که ؛ تُؤمِنونَ بِاللهِ والیومِ اْلْخِرِ ذلِكَ خَیر وأحسَنُ تَأویلا 

چیزی  فرمان برید. پس هرگاه در اطاعت کنید و از پیامبر و کاردارانی که از شما هستند 
اختلاف کردید آن را به خدا و پیامبر ارجاع دهید اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارید، که  

 ( ۵9( ۴)نساء)   تر است این بهتر و نیکو فرجام 

الامر اطاعت کنید  خطاب خداوند سبحان به مؤمنان این است که از خدا و رسول و اولی 
بازگردید که این کار، خیر و سعادت و  حکم خدا و رسول  ت خود به و در منازعات و مشاجرا 
 ( 3۵۱  / ۱۷:  ۱389آملی،  )جوادی   . تر است برای شما خوش عاقبت 

و ائمه   ای است که خود را تحت ولایت خدا و پیامبر این آیه خطاب به افراد جامعه 
در هنگام بروز  قرار دهند و به دستورات و احکام و شرایع الهی عمل نمایند و    معصومین 

ای مستحکم و در  مراجعه کنند جامعه، جامعه   رسول خدا و امامان معصوم  اختلاف به  
 ( ۵۲6  / ۲:  ۱۴۱۷)طباطبایی،    . حال رشد خواهد بود 
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احکام اسلامی و شریعت، مایه شرافت انسان است گرچه ظاهر این دستورات،  
ود.  برند تا سیراب ش چشمه می   اجبار کنار ای که وی را به ناخوشایندِ نفس است؛ مانند تشنه 

 ظاهر این کار اجبار و ناخوشایند و باطن آن إحیاء و خوشایند تشنه است. 
ید باره می عربی دراین ابن   : گو

بختان است و طریق خوشبختی.  ای روشن و رهگذر نیک »شریعت، جاده 
رسد و هر که از آن روی گرداند،  هر که از این راه برود، به رهایی می 
 ( 69  / 3  : ۱۲۴۰عربی،  ابن ) «  . سرنوشتی جز هلاکت نخواهد داشت 

 گرایی عقل .  ۳- ۲
های عرفان عملی از دیدگاه قرآن است. در  گرایی یکی دیگر از شاخصه عقل 
های معتبر معرفت هستند؛ و به  راه شناسی قرآنی، عقل و وحی و شهود قلبی هر سه معرفت 

در   رد؛ براین مبنا عرفان عملی مطلوب، ها وجود ندا همین منظور، هیچ تعارضی بین آن 
نیازهای   ی ه کنند گیرد و هریک، تأمین چهارچوب عقل و شرع و طهارت قلبی، شکل می 

 شود. یکدیگر هستند. این ادعا، با طرح و بررسی عناوین زیر، اثبات می 
نْ تُؤْمِنَ إِلَاّ بِإِذْنِ    : در قرآن آمده است 

َ
ذِینَ وَمَا کَانَ لِنَفْسٍ أ جْسَ عَلَی الَّ هِ وَیجْعَلُ الرِّ لَا    اللَّ

تواند ایمان بیاورد، جز به فرمان خدا )و توفیق و یاری و هدایت  )اما(هیچ کس نمی   ؛ یعْقِلُونَ 
 ( ۱۰۰( ۱۰)یونس)   اندیشند دهد که نمی او( ! و پلیدی )کفر و گناه( را بر کسانی قرارمی 

ی می در تفسیر مجمع البیان، زیر این آیه    سد: نو
ها فراهم کرده است و نیروی  ان خداوند، اسباب ایمان آوردن را، برای انس » 

ایمان  ها را نیز دعوت به ها عطا کرده است؛ و همچنین آن عقل و خرد را به آن 
کند؛ حال کسی که از این نیروی خدادادی، بهره نگرفته است و شک و  می 

برد؛ بنابراین  نمی   هره داده است؛ از این نعمت ب تردید را در درون خود جای 
عنوان پلیدی تعبیر کرده است و این افراد را مورد  را به   قرآن کریم شک و تردید 

 ( 36۷  / ۱۱:  ۱36۰)طبرسی،    .« دهد نکوهش قرار می 
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دانند و عقیده را عامل  ی انگیزه و عقیده می رو، اهل معرفت، تفکّر و اندیشه را زمینه ازاین 
به  نی را عامل پیدایش عمل صالح و همچنین عقل را  پیدایش وصف انسانی، و وصف انسا 

گونه که در قرآن  نامند و انسان عاقل ذی حجر است همان اش »حجر« می سبب بازدارندگی 
به یک معنا حدّ و مرزی سنگچین   ( ۵( 89)فجر)  هَل فی ذلِكَ قَسَمٌ لِذی حِجر  : فرماید می 

ود بیگانگان است، عقل نیز از ورود  گونه که زمین تحجیر شده، مانع از ور شده دارد. همان 
بی روج و زدوده  ها و خ بدی  تواند در  ای که نه بیگانه می گونه کند، به ها جلوگیری می شدن خو

 ( 6۲3  / ۱6تا:  )جوادی آملی، بی   . تواند بیرون شود آن راه یابد و نه آشنا می 
شده است تا   ده سو باعقل، استفا های هم گاه از واژه در قرآن علاوه بر مشتقات »عقل«، 

  أفَلا تَعْقِلُون ا برساند. قرآن کریم، مکرراً با نهیب اهمیت مسئله تعقّل در اسلام ر 
رُونَ ،  ( 6۵( 3عمران) )آل  فَلا یتَدَبَّ

َ
رُون ،  ( 8۲( ۴)نساء)   أ  فَلا تَتَفَکَّ

َ
  لا یفْقَهُونَ ،  ( ۵۰( 6)انعام)   أ

رون ، ( ۱۷9( ۷)اعراف)  لْبابِ و  ( ۵8( ۴۴)دخان)  أفلا یَتذَکَّ
َ ْ
ولِی الأ

ُ
  ( ۱۱۱( ۱۲)یوسف)  عِبْرَةٌ لِأ

ورزی متوجه نموده است و اعلام کرده؛ عقل، موهبتی الهی است  انسان را به اهمیت عقل 
 شده است. که در اختیار بندگان قرار داده 

بخش عظیمی از روایات، اختصاص به  نیز  در روایات و احادیث ائمه معصومین 
عباس  لسی از ابن مج علامه  عقل« و اهمیت »تعقّل و تفکّر« دارد. به عنوان نمونه؛  ی » مقوله 

 : کند که گفت نقل می 
عقل بنا گشته و   ی »اساس دین بر عقل نهاده شده و واجبات بر پایه 

کنند و انسان  شود و به او توسل پیدا می عقل، خداوند شناخته می   ی وسیله به 
تر است.  ی به عقل باشد به خدا نزدیک عاقل از هر تلاشگری که کارش متک 

د عاقل سرزند برتر است از هزار سال جهاد  یک ذرّه کار نیک که از فر 
 ( 9۴  / ۱تا:  )مجلسی، بی «  . جاهل 

ها به این نعمت  انسان  ی ترین سرمایه، »عقل« است. همه در سیر و سلوک عملی، مهم 
عارف، در این مورد در خط مقدم  برداری کنند؛ اما الهی متنعّم هستند؛ و باید از آن بهره 

یش را  »   : فرمایند الله می در وصف سالک الی   علی است. امام  انسان اهل معنا، عقل خو
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حُ لَهُ فِیها    ی آیه   علی حضرت   ( ۲۲۰)سیدرضی: خ    « زنده و نفس خود را میرانده است  یسَبِّ
هِ بِالْغُدُوِّ وَ الْصْالِ *رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا  را در   ( 36و  3۵( ۲۴)نور)  بَیعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّ

برد که خداوند متعال با  دهد و از بندگانی نام می گونه توضیح می این البلاغه نهج 
ید... » هایشان با آنان سخن می هایشان راز گفته و در حقیقت عقل اندیشه  هِ  گو وَ مَا بَرِحَ لِلَّ

دَ  هَةِ بَعا بُرا تا آلَاؤُهُ فِی الا فَتَرَاتِ عِبَادٌ نَاجَاهُما عَزَّ مَانِ الا زا
َ
هَةِ وَ فِی أ بُرا مَهُما فِی ذَاتِ    الا رِهِما وَ کَلَّ   فِی فِکا

، به حاملان اذکار در هر عصر و زمان و  222دربخش دوم خطبه  ( ۲۲۲)سیدرضی: خ « عُقُولِهِ 
های  شند و چراغ بخ کند که چگونه بندگان خدا را از انحراف رهایی می های او اشاره می برنامه 

ها و از  ه نیز سخن از صفات آن بخش سوم خطب نهند. در ها می پرفروغی بر سر راه آن 
معروف و نهی  وبرق دنیا، پرهیز از گناه، طرفداری از عدالت و امربه اعتنایی ایشان به زرق بی 

 از منکر است. 
نماز و بیان اذکار  « بعد از ذکر تعقیبات  ة صلو ال میرزا جواد ملکی تبریزی در کتاب »اسرار  

 : فرماید باره می منقول دراین 
ر اینکه  تفکر بهتر از عمل دانسته شده این است که حقیقت تفکر  »اما سِّ

شود،  همان ذکر و یادآوری است. این امر سبب زیادی معرفت و محبت می 
زیرا فکر کلید معرفت است و معرفت سبب آشکار شدن معروف و شهود  

ود موجب محبت است. قلب تا در کسی جمال  شود و شناخت و شه آن می 
شود؛ و چنین  دار آن نمی قد نباشد؛ دوست و جلال و خیری نبیند و معت 

خداوند، میسر   معرفتی جز به معرفت و شناخت صفات جمیله و جلیله 
شود. مفتاح آن فکر است اگرچه ذکر هم باعث محبت و دوستی  نمی 
ن فرق بین خبر و دیدن است،  گردد، ولی فرق بین این دو محبت، هم چو می 

آید، اگرچه ذکر  از ذکر برنمی  چراکه فکر مفتاح کشف و شهود است و این 
 ( ۴۵3:  ۱۴۲۰)تبریزی ملکی،  «  . شود موجب محبت و انس می 

یسد الله جوادی آملی، می آیت   : نو
ای صحیح و دقیق  عرفان، با عقلانیت ارتباطی تنگاتنگ دارد، باید یافته 
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اهدت به قلب برسد و اگر نرسد، فایده و اثر آن ناچیز یا  راه مج  عقلانی از 
نگری و تأمل عقلی در احوال درونی خود  عارف با برون هیچ است. 

های انحرافی و لغزش آن و  کوشد که راه رشد و کمال سیر باطنی و راه می 
ها را بشناسد و در عمل به کار گیرد؛ مثلًا انسان  کیفیت اجتناب از آن لغزش 

طعامی که در سفره دارد هم خود سیر شود و هم گرسنه را سیر کند.  عاقل از  
ی تغذیه روح و تهذیب اخلاق نیز چنین است. انسان موظف است  باره در 

های اخلاقی، سیر و سیراب کند و  جان گرسنه خود را با فضایل و کرامت 
آنگاه مقداری هم به غیر خود بچشاند؛ یعنی پس از تهذیب خود به فکر  

ایم. در حقیقت معروف را  یگران باشد. اگر خود را اصلاح نکرده تهذیب د 
کردیم و  ایم وگرنه به معروف عمل می نداشته و از منکر منزجر نبوده   دوست 

شود که انسان  ماندیم؛ بنابراین با این تحلیل علوی معلوم می از منکر باز می 
 ( 3۰:  ۱۲9۴)جوادی آملی،    . عاقل و غیر عاقل کیست 

 رایی گ اعتدال .  ۴- ۲
ا توجه به آیات نقش و  گرایی است که ب مذکور در قرآن اعتدال   ی ها یکی دیگر از شاخصه 
 کنیم. جایگاه آن را بررسی می 

اعتدال مصدر باب افتعال از ریشه »ع د ل« است که در لغت به معنای حد وسط    ی واژه 
در کمیت یا کیفیت است؛ مانند اینکه گفته شود قد آن فرد نه کوتاه است، نه بلند... یا حالتی  

/  ۱۴:  ۱۴۱6  منظور، )ابن   . اری و تناسب باشند که در آن دو طرف ازلحاظ کمیت یا کیفیت در سازگ 
 ( ۵69  / 3  تا: ، بی ی فیروزآباد ؛  ۴33

ی  های اصطلاحی، گوناگونی دارد که همه های مختلف علمی، تعریف اعتدال، در رشته 
یند می  ها که قول آن  ها با معانی لغوی آن، ارتباط دارند. تفریط ]مانند آن   است  جسمی  گو

 ن ای  بین  است  کوتاه، بلکه چیزی  نه  و  است  بلند  نه  مقدار  لحاظ از  [و کوتاه  بلند  متوسط، بین 
یند  اینکه مثل  یا  و  [دو   دیگری  تعریف  گرم... و  و  سرد  بین  کیفیت  ازلحاظ  است  آبی  این  بگو

شود. در قرآن  گفته می  اعتدال  آن  به  باشد  شده  رعایت  آن  در  تناسب  چه  هر  که این  تعادل  از 
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یامده بلکه کلماتی مثل وسط، قصد، قسط، قوام و حنیف  طور مستقیم ن اعتدال به   ی کریم واژه 
ةً  جَعَلْنَاکُم  کَذَلِكَ  وَ رساند در آیه  کاررفته است که معنای آن را می به   شُهَدَاءَ  لِتَکُونُوا  وَسَطاً  اُمَّ

اسِ  عَلَی  اعتدال فراهم آوردن    توان گفت معنای اما با توجّه به آن تعاریف، می ،  ( ۱۴3( ۲)بقره)   النَّ
شود؛ بنابراین برای تصور  روی حاصل می است که با دوری از تفریط و مراعات میانه  عدل 

 ( 333  / ۵۱:  ۱۴۱۷)طباطبایی،    . مفهوم اعتدال در هر چیز، ابتدا باید حد تفریط در آن چیز را شناخت 
رهنمودهای دینی در شریعت اسلام،  تعالیم وحی و    جانبه   با بررسی در تمامی ابعاد و همه 

بی به  عنوان  شود که اسلام )نظام عالم را که نظام أحسن است( به این حقیقت استنباط می   خو
ین«  گر این است که آفریننده نظامی اعتدالی معرفی نموده و این نشان  ی حکیمِ »عالم تکو

ها و  مبتنی بر هست  فرمانده توانای »عالم تشریع« نیز هست و بایدها و نبایدهای قرآن، 
ینی پروردگار است؛ و بنابراین از  هاست و عدل تشر نیست  یعی در آن، منطبق بر عدل تکو

های  شده که هماهنگ با عالم آفرینش در صراط مستقیم گام نهد و در عرصه انسان، خواسته 
مختلفِ زندگی و در هرکاری و هر خصلتی، تفریط را امری ناپسند شمرده و از آن بر حذر  

خداوند، در تشریع دستورات و احکام اسلام،   توان مدّعی بود که باشد. بر این اساس می 
ی انسان به رعایت اعتدال در اندیشه و رفتار، درصدد  اعتدال را رعایت کرده و با توصیه 

یی به نیازهای مادّی و معنوی و تأمین جنبه پاسخ  های دنیوی و اُخروی او بوده است. دین  گو
نمای زیستن، دینی معتدل و میانه است و  ترین برنامه و راه ترین و ساده وان کامل عن اسلام، به 

 ( ۵8- ۷3:  ۱39۲بیگی،  )خان   . اند به همین خاطر آن را »دین حنیف« نامیده 
چیز قرار داده حتی در بدن انسان هم وجود دارد. افلاطون در  خداوند اعتدال را در همه 

ید عمل در جهت سعادت است؟« می   پاسخ به این سؤال که »در چه صورتی یک   : گو
سوی  »قوه شهوت« که انسان را به : جود انسان، سه قوه فعال هستند در و » 

»قوه غضب« که انسان را در برابر  ؛ خواند لذایذ و امیال مختلف فرا می 
کند؛ و »قوه عقل«  العمل می خطرها و موانع، دعوت به ایستادگی و عکس 

کند.  سعادت واقعی را شناسایی می دهد و که خوب را از بد تشخیص می 
ان، در صورتی در جهت سعادت است که بنابه فرمان و راهنمایی  عمل انس 
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عقل انجام پذیرد؛ یعنی؛ قوه غضب و قوه شهوت، تحت کنترل و حکومت  
کند  عقل باشد. اگر عقل حاکم باشد، قوه شهوت پااز گلیم خود درازتر نمی 

یشتن  ضب نیز، متصف به »شجاعت«  گیرد. قوه غ داری« پیش می و »خو
رسد. برآیند و نتیجه چنین  نیز به صفت »حکمت« می شود؛ و عقل می 

سامانی برقراری »عدالت« میان قوای عقل و شهوت و غضب، در سراسر  
 ( ۲۴9  / ۱تا:  )کاپلستون، بی   .« شخصیت انسان است 

است و عقل او  مند ها علاقه اما اندیشمندان مسلمان، عقیده دارند اگرچه بشر، به فضیلت 
ها چندان هم آسان  سوی این فضایل و عمل بر اساس آن رفتن به  داند، اما ها را خوب می آن 

ها با منافع و تمایلات جسمی انسان در تضاد است؛  گاه، کسب این فضیلت نیست. چون 
ای دیگر هم لازم است تا هنگام تضاد میان،  گیری از عقل، پشتوانه بنابراین، علاوه بر بهره 

ند فضائل را بر تمایلات ترجیح دهد. این  مایلات شخصی و فضائل اخلاقی، انسان بتوا ت 
پشتوانه به اعتقاد ما، خداوند است که با امر به کسب فضائل و نهی از تبعیت از رذایل، میل  

یت کرد   ( 3۰8:  ۱38۵)مطهری،    . به فضائل را در انسان تقو
را بودن استعدادهای گوناگون، زمانی  کمال انسان در تعادل و توازن اوست. آدمی با دا 

یش را در حد متعادل و متوازن، رشد دهد   ی ان کامل« است که همه »انس  استعدادهای خو
های انسانی«،  ارزش  ی سخن، »انسان کامل« کسی است که »همه و شکوفا سازد. به کوتاه 

  ی ن و سیره رو، ساختار دی طور هماهنگ در او رشده کرده است... ازاین در حد اعلی و به 
و اجتماعی بر اعتدال که اصلی اساسی در تمامی ابعاد دین است  ابعاد فردی    ی اولیا، در همه 

سان تکامل فردی، مرهون اعتدال است.  بناشده است چه اینکه کمال یافتن جامعه نیز به 
انسان باید در اخلاق و رفتار و کردار خود معتدل باشد و ازآنچه مخالف این روش هست،  

شود  که نفس او با نفوس فلکیه شریک می چنین عملی این خواهد شد   ی ز کرد، نتیجه پرهی 
  شود. امام خمینی ها کسب فیض خواهد کرد و به درجات عالی الهی نائل می و از آن 

عادله توصیف کردند، چراکه عدالت که حدّ وسط و »تعدیل« بین    ی علم اخلاق را به فریضه 
 ( ۱8۰:  ۱386)موسوی خمینی،    . ط مذموم است ها است، نیکو است و تفری آن 
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روی  گرایی در اعتقاد است. میانه گرایی در سیر و سلوک عملی، متوقف بر اعتدال اعتدال 
های خرافی کفر، شرک،  در اعتقاد، همان تفکر ناب توحیدی است که در میان اندیشه 

یض، تناسخ، تجسم، مادی دوگانه  پرستی و...  گزافه   گری، پرستی، تثلیث رهبانیت، جبر و تفو
ی توحید بناشده، عاری از  کند و دینی که بر پایه م« خودنمایی می مستقی با عنوان »صراط 

 ( 388)همان،    . هرگونه تفریط است 
ی امور اعتقادی، عبادی و  کند در همه اعتدال می خداوند متعال انسان را دعوت به 

رهم زند نظام وجودی شخصیت  اخلاقی، هرگاه انسان در هر یک از این موارد توازن را ب 
شود و یا دچار غلو، اما با رعایت  کاری و پست رفت می رود. یا دچار کم ل می انسان زیر سؤا 

 توازن به بالاترین درجه خواهد رسید. 

 محبت .  ۵- ۲
های عرفان عملی محبت است محبت یعنی؛ دوست داشتن  کی دیگر از شاخصه ی 

 هُمْ یُحِبُّ  : فرمای می  است. خداوند  حقّ  بندگی  و  عبودیت  چیزی یا کسی. )دهخدا(، اساس 
ونَهُ  وَ  ؛  ( ۵۴( ۵) ه )مائد  دارند  دوست  را  خدا  وآنان  دارد  دوست  را  آن مؤمنین  خداوند ؛ یُحِبُّ

های محبت که شامل محبت به ذات اقدس هستی، محبت به برگزیدگان او )پیامبران و  گونه 
عوامل اصلی و درواقع شرط لازم پدید آمدن محبت،  اولیاءالله( است؛ بنابراین یکی از 

 . معرفت است 

 متعال ی  محبت به خدا .  ۱- ۵- ۲
ه  : فرماید اساس عبودیت و بندگی حبّ است. خداوند می  ا لِلَّ شَدُّ حُبًّ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ   الَّ

، شدّت حبّ خدا باوران به پروردگارشان، به صورت عبادت خالصانه وتعظیم و  ( ۱6۵( ۲)بقره) 
گر است. برترین محبوب  وه دارد، جل وع در برابر او و دوست داشتن آنچه، خدا دوست می خش 

ترین حقیقت هستی اوست و برترین و شدیدترین محبت، وقتی تحقق  خداست چراکه کامل 
یابد که محبوب، خدا باشد. محبوب حقیقی انسان، خداست؛ زیرا هر موجود دیگری  می 

ه به خداست خدا به او وجود داده است و او از خود چیزی  جز او فقیر است و کمال او وابست 
ارد. انسان محبّ کمال حقیقی است و هیچ کمالی جز ذات مقدس خداوند، حقیقی و  ند 
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بی جز خدا شایسته محبت نیست. هر محبوب دیگری   مستقل نیست. پس هیج محبو
د و قدرت و  ای از وجو تواند محبوب انسان باشد که مخلوق خداست و جلوه رو می ازآن 

ودی نامتناهی و کمال مطلق است.  لطف اوست. محبوب حقیقی انسان خداست، زیرا موج 
بی دروغین  های دیگر همه ناقص محبوب  بی جز خدا انتخاب کند محبو اند و هر کس محبو

،  )مصباح یزدی   . زودی درخواهد یافت که محبوب حقیقی چیزدیگری است را برگزیده است و به 
۱39۱  :۵-۱۴ ) 

ه خدا ایمان داشته  ایمان است؛ یعنی امکان ندارد کسی ب ی محبت به خداوند، لازمه 
گونه محبتی به او نداشته باشد. از طرفی، آن مقدار از محبت به خدا که  باشد، ولی هیچ 

گردد انسان واجبات را انجام دهد و گناهان را ترك کند، لااقل از باب مقدمه  موجب می 
ایمان به خداوند این است که محبت مؤمن به خداوند  ی  لازمه   واجب، وجوب عقلی دارد. 

ها باشد. مؤمن باید در تحصیل این مقدار از محبت که باعث  یش از محبت به سایر محبوب ب 
 شود بکوشد. انجام واجبات و خودداری از گناهان می 

به خدا  محبت به خدا نباید کمتر یا مساوی بامحبت به دیگران باشد. همواره باید محبت  
باشد در راه خدا با دشمنان خداوند  بیشتر از محبت به غیرخدا باشد تا آنجا که انسان حاضر  

ترین  مبارزه کند و جانش را در مسیر محبت و عشق به خداوند قربانی کند. رسیدن به عالی 
عالی محبت به خدا،   ی مرتبه محبت به خداوند بسیار دشوار است. برای شناخت مرتبه 

ای خداوندی  ه است توجه انسان به محبت زن، فرزند، خانه و غذا که از نعمت  گاهی لازم 
ها نیازهای همچون علاقه و محبت او را برطرف  شود؛ چون این نعمت است، جلب 

ترین مرتبه محبت  عالی   تواند برترین محبت را تشخیص دهد. سازند. در این صورت می می 
ت را از آن خدا بداند و ورای کمالات الهی،  کمالا  ی به خداوند زمانی است که انسان همه 

 ( ۱۴- ۵  همان: )مصباح یزدی،    . رای غیرخدا نشناسد کمال مستقلی را ب 

 محبت به برگزیدگان الهی .  ۲- ۵- ۲
ترین مخلوقات خداوند، اولیاء و برگزیدگان او هستند. اگر ما بکوشیم که  محبوب 

بی  ها زیاد کنیم و این محبت در رف محبتمان را نسبت به آن  تار ما اثر بگذارد، راه بسیار خو
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 ایم. شده   ایم و برای افاضه محبت خداوند، آماده پیداکرده برای آشنا شدن با خداوند  

بِعُونِی  فرماید:  را مخاطب قرار داده و می   خداوند، پیامبر  هَ فَاتَّ ونَ اللَّ قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّ
هُ  دارید از من )پیامبر( پیروی کنید تا او نیز دوستتان  می بگو اگر خدا را دوست  ؛ یحْبِبْکُمُ اللَّ

 ( 3۱( 3عمران) )آل   بدارد 
کند که  فوق، با صراحت کامل به آنان که از محبت صادقانه برخوردارند گوشزد می   ی آیه 

است و به مدّعیان   بیت طاهرینش »طاعت محبوب« در تبعیّت کامل از پیامبر و اهل 
کاذب یا جاهل که دعوی محبت حقّ را دارند و نزد خود، توجیهات گوناگونی درست کرده  

کند که اگر  اند نیز اتمام حجّت می زده و به ضلالت و گمراهی انداخته جمعی را گول   و خود و 
یید و مرضی در دل ندارید به راست می  از    خواهد و حکم محبت باید آنچه را که خدا می گو

 شود، انجام دهید. نازل می   طریق ابلاغ به رسول خدا  
 : ند ا فوق را چنین تحلیل کرده   ی علّامه در المیزان آیه 

دوست داشتن خداوند مقیّد به پیروی کردن از دین الهی است و دین نزد  » 
خدا، اسلام است و اسلام همان دینی است که سفرای الهی که انبیاء و  

کنند و مخصوصاً آخرین دین  سوی آن هدایت می ا به پیامبرانش باشند مردم ر 
یست و  الهی یعنی دین اسلام که در آن اخلاص است و مافوق آن دینی ن 

تشریع شده است همان   اسلام یعنی شریعتی که برای پیامبر اسلام 
سبیل اخلاص است و اخلاص خدای سبحان، زیربنایش حبّ است؛  

ید و عبادت شما بر  خواهید در عبادت خود بنابراین اگر می  خالص شو
اساس حبّ حقیقی باشد، این شریعت را که زیربنایش حبّ است و تبلور  

ترین راه به خدا  سلام است و سالك خود را با نزدیك دهنده اخلاص و ا 
دارد  رساند، باید پیامبرش را پیروی کنید، خدای تعالی شما را دوست می می 

در اینجا است که آنچه را   ترین بشارت برای محبّ است. و همین بزرگ 
یابید و همین است آن هدف واقعی و جدّی که هر محبیّ در  خواهید می می 

 ( ۲۴9  / 3:  ۱۴۱۷)طباطبایی،    .« بال آن است محبّتش به دن 



 

 
۱20 

می
 عل

لی
داخ

مه 
صلنا

ف
-

ی  
سیر

ت تف
العا

مط
ی 

صص
تخ

ان 
ست

 زم
م |

هار
ه چ

مار
| ش

ول 
ل ا

سا
ن | 

حم
الر

لاء
آ

۱3
۹۷

 

  مرحوم طبرسی در تفسیر جوامع الجامع، مصداق حبّ الهی را، حبّ پیامبر 
دن راه محبت به راهنما نیازمند  انسان برای پیمو  ( 518/ 8و  7: 1360)طبرسی،  . دانند می 

ب خود،  ای را به دستور او انجام دهد، به همین جهت، خداوند به حبی است تا هر برنامه 
ید اگر دوستدار خدا هستید، از من پیروی کنید تا محبوب او  فرمان می  دهد که به مردم بگو

ید  بِعونی یحبِبکُمُ الله شو »محبت« رابط مشترك خداوند   قُل إن کُنتُم تُحِبّونَ اللهَ فَاتَّ
تواند مُحبّ باشد و خداوند محبوب او و هم خدای  تعالی و بندگان اوست؛ هم عبد می 

تعالی مُحبّ است و عبد محبوب وی. طاعت، مختص عبد است و مغفرت، ویژه ربّ.  م 
الله است، رسالتش ابلاغ پیام محبت است  جهت که حبیب ازآن   خدا وجود مبارك رسول 

ه علمی و عملی آن، اسوه علمی و عملی سالکان است، به امّت خود محبت را  و چون سیر 
 ( 3۵  / ۱۴:  ۱389)جوادی آملی،    . دهد درس می 
  بیت ها برای حرکت تکاملی خود نیاز به هدایت مستمر دارند؛ و چون اهل انسان 

هستند؛ شناخت، محبت و اطاعت نسبت به آن بزرگواران نقش بنیادین و   صراط مستقیم 
بی بشناسند و  را به  بیت ها حقوق اهل ها دارد. اگر انسان بردی در هدایت انسان راه  خو

الله( طی  سوی هدف نهایی )تقرب الی روند تکاملی خود را به بشری    ی رعایت کنند، جامعه 
 خواهد کرد. 

جدا از دوستی و محبت نسبت به خدا نیست؛ بنابراین   بیت دوست داشتنِ اهل 
؛ زیرا از طریق  تواند به لقای محبوب برسد مگر با ولایت معصومین سالک نمی 

ی مهم  رسد. نکته ن می وساطت ایشان است که برکات و فیوضات الهی بر دوستانشا 
ست محبتی  کند و آنچه موجب نجات انسان ا اینجاست که مجرد اظهار دوستی کفایت نمی 

است که به سمت خشنودی محبوب گام بردارد و ازآنچه که موجب نارضایتی محبوب  
 شود؛ بپرهیزد. می 

اثراتی  کند،  اولیای الهی، محبت می ی  ه عارف زاهدی که به خداوند و برگزیدگان او و هم 
همچون آرامش باطن، افزایش ورع پرهیزگاری، حرص و عمل و طمع به عمل صالح، اتصال  

به که همگی باعث جلای روح و جسم می به مق   شوند. ام رفیع ولایت و عنابه و تو
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شده  ها خلق تبع وجود آن بیت، صورت تمام عالم امکان هستند و وجود عالم به اهل 
ها، علت رسیدن به مقامات عالیه است.  و حشر با آن   حق ها سبب رسیدن به است. حب آن 

ها هستند؛ و چون حق مطلق، بعد از حق  آن  پس مبدأ وجود و نهایت و غایت عالم ایجاد، 
)آشتیانی،    . ها سبب هلاکت دائمی است ها سبب نجات و بغض آن ها هستند، حّب آن اول آن 

۱3۷۰  :۱ /  ۷۴8 ) 
 : فرمایند ء الله می محبت اولیا   ی درزمینه   خمینی امام حضرت 

شکسته و  بدان که طی این سفر روحانی و معراج ایمانی را با این پای » 
ه لَهُ  نور نتوان نمود  گسسته و چشم کور و قلب بی عنان  وَ مَنْ لَمْ یجْعَلِ اللَّ

؛ کسی که خدا برای او نوری قرار ندهد وی را نوری  نوُراً فَما لَهُ مِنْ نوُر 
پس در سلوك این طریق روحانی و عروج این   ( ۴۰( ۲۴)نور)  نخواهد بود 

معرفت و انوار راه  معراج عرفانی تمسّك به مقام روحانیت هادیان طرق 
اند، حتم و لازم است و اگر  هدایت که واصلان إلی اللّه و عاکفان علی اللّه 

تمسّك به ولایت آنان بخواهد این راه را طی کند،  کسی با قدم انانیت خود بی 
 ( ۱3۵:  ۱3۷۰)موسوی خمینی،    .« لی الشّیطان و الهاویة است سلوك او إ 

 گیری نتیجه 
 د: شو می  حاصل  ذیل  نتایج ها  یافته  به  توجه  با 

یش  نفس  مراقب  باید  همیشه  . مؤمنین 1  محرمات  ترك  و  واجبات  انجام  به  باشند، و  خو

 ائمه  و  رسل  و  ایشان  فرمایشات  و  سبحان  خدای  بلافصل  مطیع  اهتمام بخشند و 

 های بیماری از   کند  سعی  و  بردارند  است؛ قدم  حق  رضایت  مبنای  بر   همه  که   معصومین 

 « مرضیّه  شوند: »راضیه  واقع  کند تا الهی  دوری  دنیوی 
 راه  هستند. تنها  دینی  دستورات  و  ها آموزه  تابع  حقیقت  و  معرفت  وادی  در  . سالکان 2

شریعت،   اتنگ تنگ ی رابطه  است؛ و  شریعت  درراه  ماندن  باقی  حقیقی  به معرفت  وصول 
 صورت  این  در  کند  طریق  آن، طی  شناخت  با  تا  بداند  باید  سالک  که  وحقیقت است  طریقت 

 یابد. می  ازدیاد  بلکه  ماند نمی  دور  الی الله  سالک  از نگاه  مراتب سلوکی  از  یک هیچ 
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  گفتار  و  رفتار  باشد؛ در  داشته  اعتدال  مراحل  ی همه  در  باید  و  است  معتدل  دین  . اسلام 3
یشتن   به  حقیقت  در  البیت اهل  و  پیامبر  و  خدا  به  محبت  با  مؤمن  شخص و...  خو

یش  خود   درآیات  نیز  خداوند  که  است  انکارناپذیری  ضرورت  یک  این  چون  کرده  محبت  خو
 که  است  فطری  نیاز  یک  شود. این می  باخدا  ارتباط  و  دین  استحکام  باعث  است؛ و  آورده 

ین  عالم  طبیعت  صورت  این  در  و  برسد  واقعی  محبت  اصل  به  انسان  شود باعث می   تکو

 تعالی  و  تکامل ی  آن، زمینه  آثار  و   معصومان  محبت  واقعی  مفهوم  گیرد. درك می  شکل 

 و  ورد آ می  ارمغان  به  انسان  برای  را  و اخروی  دنیوی  سعادت  و  نموده  فراهم  انسان را  حیات 
 بنده  بهترین  م بتوانی  امیدواریم  و  است  بندگی  و  عبودیت  درجه  به  رسیدن  این فرد  تلاش  تمام 

 حقیقی باشیم.  معبود  برای 
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 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن    
 تخصصی - فصلنامه داخلی علمی               
 ء یر و علوم قرآن جامعةالزهرا گروه تفس        

 ۱۳۹۷  زمستان   * م  چهار   شماره   * سال اول    

     
 از مستشرقان   ی برخ   ی جامع نبودن قرآن از سو   شبهه   ی واکاو 

 1راد  ی قم   ی زهرا طباطبائ   ده ی س 

 2شمس    ی عل 

 ده ی چک 

متعرض شده    ز ی آن ن   ت ی به جامع   ان ی م   ن ی اند که در ا قرآن انجام داده   ی درباره   ی قات ی تحق   رباز ی از د   خاورشناسان 
مخالف    ی اند؛ برخ مسئله، مستشرقان دودسته   ن ی با ا   ی اند. در رابطه سخن رانده   ی موضوعات قرآن   ی و از گستره 

  و کمال قرآن  ت ی موافق جامع  ی برخ  ز ی ن  بل در مقا دانند؛ ی آن را ناقص م  م ی قرآن بوده، اصول و تعال  ت ی جامع 
  نه ی زم   ن ی است آراء مستشرقان درا   ی ضرور رو،  ن ی قرآن هستند. ازا   ی ه ی سازی اسلام در سا بوده و معتقد به تمدن 

به پاسخ    ی ل ی تحل  –  ی ف ی توص   کرد ی مقاله با رو  ن ی و پاسخ داده شود. ا  ل ی قرآن، تحل   ت ی و بر اساس واقع   ی بررس 
  دگاه ی شده است د از مستشرقان مطرح   ی قرآن توسط برخ   ت ی جامع عنوان عدم ا آنچه به ی که آ   پردازد ی سؤال م   ن ی ا 

ازخاورشناسان، با ضعف   ی ا پاره  قات ی از آن است که تحق  ی حاک  ها افته ی خلاف واقع؟  ا ی است  ی ح ی صح 
  ات ی به آ  ی بعد ها، نگاه تک مانند فهم غلط از صفات خداوند، منحصرکردن اسلام به عرب ل، ی و دلا  ی مبان 

شده است و   آنان  ی از سو  ی موجب برداشت نادرست ت، ی ح ی اسلام بر مس  ی ر برت   رفتن ی و تعصب در نپذ   قرآن 
  ع ی و قلمرو وس   ت ی مستشرقان که بر جامع   ی برخ   دگاه ی د گر،  ی د   ی اند. از سو قرآن گشته   ت ی منکر جامع   جه ی در نت 

 نخست است.   دگاه ی بودن د   ل باط   د ی مؤ   ز ی اند ن آن گشوده   م ی و تکر   د ی قرآن اعتراف کرده و لب به تمج   ی موضوع 

 ی د ی کل   واژگان 
بر   دوپرسوال،   قرآن،   ت ی جامع   . پژوه مستشرقان قرآن   وث، ی مارگل   ، هر ی گلدز ،  ان ی شاتو

  

 
                  Tabatabayi.iran@Gmail.comءالزهرا ةجامععلوم و معارف قرآن، ، پژوه سطح چهاردانش . 1
 A-shams@araku.ac.ir              . استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه اراک  2
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۱26 

 مسئله   طرح 
بوده که شریعتش آخرین مرحله از   ی ترین انسان و برترین پیامبر کامل  اکرم پیامبر 

جامعیت    د ی آسمانی با   ی ها الهی برای بشر است، لذا قرآن کریم نسبت به دیگر کتاب   ی برنامه 
ارد، گستردگی موضوعات  شم که قرآن برای خود برمی  ی های از ویژگی  یکی  داشته باشد. 

لْنا عَلَیكَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیء وَ هُدی وَ  فرماید: شده در آن است. قرآن می مطرح  وَ نَزَّ
مسلمانان   ی و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برا ؛ مَةً وَ بُشْری لِلْمُسْلِمِینَ رَحْ 

 ( 89( ۱6)نحل)   م رهنمود و رحمت و بشارتگری است، بر تو نازل کردی 

مطلب اشاره دارند که قرآن    ن ی برا   ی و گفتار دانشمندان اسلام   ی عقل ی  ادله ات،  ی روا قرآن،  
  ( ۱9: ۱38۰، ی از ی )ا  . بوده فروگذار نکرده است  ی رور سعادت بشر ض  ی را که برا هرآن چه 
را   ی گر ی است که مجال د  ی موضوع ت، ی جامع  ن ی ا  ی نظر در محدوده و گستره اختلاف 

اند با توجه به این مطلب  خی از کسانی که از جامعیت قرآن کریم سخن گفته . بر طلبد ی م 
های قرآن  یکی از ویژگی  را ی است؛ ز  ز ی چ تصریح دارند که قرآن با داشتن باطن بیانگر همه 
بر  اما قلمرو قرآن علاوه   ( ۲۵:  ۱39۰،  ی م ی )کر کریم این است که افزون بر ظاهر، باطنی نیز دارد  

موضوعات و    ی شود و مربوط به گستره یاد می   آن« آن به »جامعیت قر از قلمرو موضوعی که 
 گیرد: مسائل است، دو جهت دیگر را نیز دربر می 

مکانی دعوت و پیام قرآن مربوط است و ازآن به   ی انی، که به گستره یکی قلمرو مک 
شود و دیگری قلمرو زمانی، که از استمرار دعوت قرآن در  « یاد می جهانی بودن قرآن » 

شود. سخن اصلی ما  « خوانده می جاودانگی قرآن و با عنوان »   کند ی زمان بحث م   ی ه گستر 
  ی آن است که آن را از نگاه مستشرقان بررس   ت ی نوشتار قلمرو موضوعی قرآن و جامع   ن ی در ا 

 کرد.   م ی خواه 

ر همه   ، اند که مستشرقان در رابطه با قرآن اظهارنظر کرده   ی از مباحث   ی ک ی  ی  مسئله اشتمال آن بـ
شر است. خاورشناسان   ات ی ح ـ  از ی و موردن   ی مسائل ضرور  وث،  ی مارگل هر،  ی چون گلدز   ی و سعادت بـ

قرآن    ت ی اسلام و قرآن، متعرض جامع   ی خود درباره   ی ها آثار و کتاب   ان ی در م   ان ی دوپرسوال و شاتوبر 
 ند. ا کرده   ی بشر معرف   ی اساس   ی ازها ی قرآن را فاقد هرگونه برنامه و ناتوان دربرآوردن ن شده،  
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۱2۷ 

  افته ی آنان، نگارش  ی شه ی اند  ن ی در رابطه با آراء مستشرقان و نقد ا  ز ی ن  ی و مقالات  ها کتاب 
و نقد دائره    ی معرف   ی »مقاله ؛  ی ان و قرآن« از محمدحسن زمان است. ازجمله کتاب »مستشرق 

موجود است  دست،  ن ی ازا   ی گر ی ترجمه محمدجواد اسکندرلو؛ و آثار د   دن« ی المعارف قرآن ل 
از مستشرقان    ی ک ی نقد  فقط به   ا ی کرده و    ان ی مستشرقان را ب   دگاه ی د   ی اجمال و    ی ت کل صور که به 

  دگاه ی دارد د  ی سع ، ی ل ی تحل  - ی ف ی توص  کرد ی حاضر، با رو  ی شده است. مقاله پرداخته 
و    ی عقل   ی ها کرده و آن را نقد کند و با استدلال   ان ی قرآن ب  ت ی مستشرقان را در موضوع جامع 

 قرآن را به اثبات رساند.   ت ی امع ج شبهه عدم   ی نادرست ،  ی نقل 

 قرآن   ت ی مخالفان جامع .  ۱

  م ی قرآن بوده، اصول و تعال   ت ی از مستشرقان مخالف جامع   ی ه گفته شد، برخ ک   طور همان 
و دستوراتش را بدون   ن ی قوان  ا ی  دانند ی ها م آن را ناکارآمد و محدود به مسائل خاص عرب 

  ی اس ی کاملًا س   ا ی   ی کاملًا اخلاق   ی کتاب و   ی بعد قرآن را تک   ا ی و    شمارند ی انعطاف و خشک م 
از اصول   ی از هرگونه اصل  ی مغرضانه و دور از انصاف، آن را خال  ی نگاه   ا ب  ی حت  ا ی   دانند ی م 

 : م ی پرداز ی موارد م   ن ی ا   ی بند به دسته   نک ی . ا شمارند ی برم   ی تمدن و تعال 

 محدود بودن قرآن به مسائل خاص اعراب .  ۱-۱

  ک ی ونه    ی اس ی کتاب کاملًا س   ک ی قرآن نه  هر،  ی لدز چون گ  ی مستشرقان  ی ده ی اساس عق  بر 
خاص بوده و شمول و   ی های آن، محدود به زمان و منطقه است؛ بلکه آموزه   ی ن ی د کاملًا    اثر 

 : د ی گو ی م   هر ی ندارد. گلدز   ی ر ی فراگ 
  آن  اسلام، بر  ی سال اول نشو و نما  ست ی قـرآن جز در ب  ی اس ی از نظر س ـ» 
دشوار است    ی مذهب   دگاه ی و از د   ( ۴۲:  ۱3۵۷هر،  ی )گلدز «  . نکرده است   کومت ح 

  تناقص ی هماهنگ، ب کپارچه، ی  ی مذهب اعتقاد  ک ی  بتوان  خود قرآن که از 
  ما  مـبهم به  ی ات ی جز کـل ن، ی مهم د  ی ها به دست آورد. او از آموزش 

 ( ۱۵۵:  ۱3۵۷هر،  ی )گلدز   .« دهد ی نم 
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عنوان »تطور   ل ی «، ذ الاسلام ی ف  عة ی والشر  دة ی کتاب »العق  ی ها فصل  از  ی ک ی در  هر ی گلدز 
ادعا استوار    درواقع بر دو   دگاه ی د   ن ی . ا کند ی اسلام مطرح م   ی خاص خودرا درباره   دگاه ی فقه« د 
 است: 

گسترش    ی پهناور   ی ها ن ی سرزم   در   نش ی که د   دانست ی اسلام را آورد، نم   محمد   ی وقت 
  ی ها ن ی سرزم   و   جهان   گسترش اسلام در نقاط مختلف   از   و براثر عـدم اطـلاع   افت ی خواهد  

 مجهز نساخت:   ی مناسبِ چنان گسترش   ی پراکنده، آن را به اصول 

  روابط  ی نهاد، برا  ان ی بن  خود  ات ی در ح  مـحمد کـه  ی ن ی اصول و قوان » 
  را ی نبود؛ ز   ی رو شد کاف که اسلام فـاتح از روز نـخست بـا آن روبه   ی ا گسترده 

زمـان    ی ضرور   اوضاع   به   همواره فقط   اول   ی در درجه   امبر ی فکر و توجه پ 
 ( ۷3:  ۱3۵۷هر،  ی )گلدز بود«    خود متمرکز 

آن روز   ی ضرور  ی ازها ی ن ـ آورد، تنها محدود به  که محمد  ی م ی و تعال  ی فقه  اصول 
عرب آن زمان، وجود    ی ازها ی ن   ی بعض   از   ش ی ب   ی و شمول   ی ر ی آن، فراگ عرب بـود، و در   ی جامعه 

  را ی باشد؛ ز  نده ی آ  ی ها و مکان  عصرها  عرضه کند که درخور  ی نظام  توانست ی نداشت و نم 
 : کند ی م   چه   دانست ی نم   محمد 

  ی همگ   ها، نظام   س ی و تأس  ی اشکال عمل  ن یی و تع   ی تـفکر اسلام  »تحولات 
ها،  نه ی زم  ی که اسلام در همه  شود ی بود. آنچه گفته م  ندگان ی محصول کار آ 

،  بلکه برعکس رسد،  ی به نظر نم   ح ی آورد، صح   ی روش و دستورالعمل کامل 
،  آن  ل ی بلکه تکم اوردند، ی صورت کامل ن را به  ز ی چ اسـلام و قرآن، همه 

و   ی و اصحابش به امور جار  بود. محمد  نده ی آ  ی ها کار نسل  ی جه ی نت 
 ( ۷۴:  ۱3۵۷هر،  ی )گلدز «  . روزمره اشتغال و اهتمام داشتند 

 ی و بررس   نقد 

  حضرت محمد   ظهور کرد و   عرب   قوم   ان ی و در م   العرب   رة ی اسلام، در جز   ن یی آ   گرچه 
  ـن ی و مخصوص قوم عرب نبود. گـواه ا   ی مـحل   ش ی ک ـ  ـک ی اسلام    ی خود از نژاد عرب بود، ول 
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۱2۹ 

اند، بلکه مخاطب  عرب مورد خطاب واقع نشده   ا ی   ش ی قرآن، قر   ات ی مـدعا آن است که درآ 
را بر   ی ف ی اسـلام است و وظا  ـروان ی مـخصوص پ  ام ی که پ  ی موارد قرآن، ناس )مردم( و در 

نخست بعثت    ی ها از سال   ز ی ن   اسلام   امبر ی و پ   اند مؤمنان   ان گذاشته، مخاطب آن   ی عهده 
  کند ی دلالت م   ن یی آ   ن ی بودن ا   ی اعلام کرد و جهان   ی جهان   خودرا   ن یی و در دوران دعوت مکه، آ 

  ـام ی پ  ی روشن قرآن، به  ات ی از آ  ی دارد. شمار  ان ی هان ج  ی همه  ی جامع و کامل برا  ی ا که برنامه 
 اند از: ها عبارت از آن   یی ها رند. نمونه بردا   در   ی جـهان 

 ْی رَسُولُ اللّهِ إِلَیکُمْ جَمِیعاً   قُل یهَا النّاسُ إِنِّ
َ
  ی مردم! مـن فرستاده خدا به سو   ی بگو: ا ؛  یا أ

 ( ۱۵8( ۷)اعراف)   شما هستم   همه 

 َجهان   ی ز[ برا ]و اندر   ی ادآور ی ]قرآن[ جز    ـن ی کـه ا   ی در حـال ؛  ما هُوَ إِلّا ذِکْرٌ لِلْعالَمِینَ   و  
 ( ۵۲( 68)قلم)   ست ی ن 

 ْروشـن    ی ]کتاب[ جز اندرز و قـرآن   ن ی ا   ؛ هُوَ إِلّا ذِکْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبِینٌ * لِینْذِرَ مَنْ کانَ حَیا   إِن
 ( ۷۰ ـ   69( 36)یس)   دهد   م ی اند ب که زنده   را   ی تا افراد   ست ی ن 

 َلَ الْفُرْقانَ عَلی عَبْدِهِ لِیکُونَ    تَبارَك ذِی نَزَّ   ی بزرگ ]و خـجسته[ اسـت کـس ؛  لِلْعالَمِینَ الَّ
  ان ی جـهان   ی که بر بنده خود، فرقان ] )کتاب جدا سازنده حق از باطل( [ را نازل فرمود تا بـرا 

 ( ۱( ۲۵)فرقان)   ای باشد هـشداردهنده 

از   اسلام  امبر ی دعوت پ  ت ی عموم که  دهند ی و نشان م  اند ی مک  ی همگ ات، ی آ  ن ی ا 
 که مطرح بوده است.  در م   غ ی هـمان دوران تـبل 

 : م ی در اسلام دو نوع قانون دار   نکه ی بر ا   علاوه 

 ی؛ شگ ی و هم   ر ی رناپذ یی و تغ   ی کل   اصول 

و   مناسبات  و توسعه  ات ی و مقتض  ط ی شـرا  ر یی و متحول که با تـغ  ر ی و مقررات متغ  اصول 
 . ابند ی ی م   ل ی و تـبد   ر یی روابط، تـغ 

.  کنند ی نم   ر یی اند، ثابت بوده و تغ انسان   ی وجود   ت ی بر فطرت و واقع   ی که مبتن   ی کل   اصول 
اند کـه  ی آن سلسله از مقررات ر،  ی مـتغ   اما اصول و مـقرارت رند،  ی دارند و فراگ   ت ی اصول کل   ن ی ا 

  ی اند. برا گردند و در جوامع مختلف با هم متفاوت بازمی   ی و مکان   ی خاص زمان  ط ی بـه شرا 



 

 

می
 عل

لی
داخ

مه 
صلنا

ف
-

ره 
شما

ل | 
ل او

سا
ن | 

حم
الر

لاء
ی آ

سیر
ت تف

العا
مط

ی 
صص

تخ
رم 

چها
  |

ان
ست

زم
 

۱3
۹۷

 

۱30 

با   ی کـه مـحققان اسلام  شده  ن یی تع ، ی اصول کل  سلسله  ک ی مقررات، در اسلام  گونه ن ی ا 
های اعصار و قرون و جوامع مختلف  ی ازمند ی آن را بنابر ن  ات ی توجه به اصول مزبور جزئ 

امامان    ، عه ی و در فقه ش   شده ان ی ب   ی نبو   ث ی و احاد   م ی در قرآن کر ،  ی کنند. اصول کل می   استنباط 
 اند. کرده   ن یی شتر تب ی ها را ب ـمعصوم آن 

 : کند ی مطرح م   هر ی گلدز   دگاه ی د   ن ی بر ا   ی نقد ،  ی مصر   ی غزال   محمد 

رسالت   ن ی به هنگام آغاز رسـالتش بـه امت خود نگفت که ا  »محمد 
سخت    ی در تـنگناها   ی اسـت و حـت   شان ی ا   به   منحصر   ا ی شان،  ی مخصوص ا 

مطلب   ن ی همچنان بر ا گذشت، ی م  ارانش ی که بر او و  ی و اجتماع  ی اس ی س 
  ی ، و دعوتش برا است   مردم جهان   ی همگ   ی اصرار داشت کـه رسـالتش برا 

 « . هاست تمام عصرها و دوره 

تا فقط مربوط به قوم عرب باشد، بلکه    ست ی ن   ی محل   ی ن ی کـه اسـلام د   د ی ورز ی اصرار م ـ  او 
به    ی ا ننده ی برسد و هر فرد شنونده و ب   شان ی به ا   آن   دعوت   اسـت کـه   ی کـسان   ی همه   ی برا   ی ن ی د 

 آن مـوظف و مکلف است.   ی ـرو ی و پ   رش ی پذ 

  را ی است؛ ز  تر ع ی وس  امبران ی پ  گر ی د  دعوتش از دعوت  ی ره ی دا  نکه ی شت بر ا اصرار دا  ی و 
بعثت    ی خودشان بودند، ول   ی دعوت مردم شهر و منطقه   و مسئول   ت ی فـقط مـأمور هدا   شان ی ا 

 گفته است:   باره ن ی درا   خود   ی است. و   ن ی ثـقل   ی او عام و دعوتش بـرا 
  ی سو مـن به  ی ول شـد، ی م  بعوث م  قوم خود  ی برا  امبر ی هـر پ ن، ی ازا ش ی »پ 

 « . ام مردم مبعوث شده   ی همگ 

 است.   ار ی مـطلب مـشهور بس   ن ی بر ا   و سنت   از کتاب   ز ی و شواهد ن   نصوص 

ب به ،  ی اله   ی از وح   ی ر ی گ با بهره   اسلام   ی گرام   امبر ی پ    ن ی د   ی زود به   کـه   دانست ی م   ی خو
برابر   در  ز ی چ چ ی و موانع از سر راهش برطرف خواهد شـد و ه  داکرده ی او وسعت پ  ن یی و آ 

و مبارزه   معارضه  به  ـقابل آن هایی که در م گسترش آن مقاومت نخواهد کـرد و قدرت 
  ی سقوط خواهند کرد، قرآن برا  ی گر ی د  پس از  ی ک ی ترسانند، ی را م  روانش ی و پ  زند ی خ ی برم 

ک   : د ی فرما ی م   قت ی حق   ن ی بـر هم   د ی تـأ
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 َرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَ دِ   هُو
َ
ذِی أ هِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ الَّ ینِ کُلِّ ؛  ینِ الْحَقِّ لِیظْهِرَهُ عَلَی الدِّ

  ان ی اد  ی همگ  حق روانه کرد تا آن را بر  ن یی و آ  ت ی را با هدا  امبرش ی پ  که  یی اوسـت آن خـدا 
 ( 9( 6۱)صف)   دارند   ند ی آن را ناخوشا   ان سـازد، اگرچه مشرک   ـروز ی جهان پ 

 است: بـاره فرموده  ن ی در هم   ز ی ن 

 َهُمْ فِی الَارْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ   وَعَد ذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَیسْتَخْلِفَنَّ اللّهُ الَّ
ذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیبَ  نَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّ ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیمَکِّ مْناً الَّ

َ
هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أ لَنَّ ؛  دِّ

به    ن ی در زم   را   شان ی کـردند وعده داده که ا   سته ی شا   ی آوردند و کارها   ان ایم را کـه   ی کـسان   خدا 
  ی که برا   را   ـنشان ی را به خلافت بـرگماشت و د   ن ی ش ی گونه که مؤمنان پ خلافت بگمارد، همان 

  س و هـرا  م ی از ب  ی وّ کـه در ج آن ـ بـخشد و پس از  ن ی داشته عـزت و تـمک  ده ی پسند  شان ی ا 
 ( 8۲- ۷9:  ۱363،  ی (؛ )غزال ۵۵( ۲۴)نور)   امن استقرارشان دهد   ی ط ی در مح   اند سته ی ز ی م 

 قرآن خشک و بدون انعطاف   ن ی قوان .  ۱-۲

و    ی انسان ابعاد ماد   را ی انسان« است؛ ز   ی »توجه به ابعاد وجود   ت ی جامع   ار ی مع   ن ی تر مهم 
  ی ازها ی ابعاد و ن   ن ی ا   ی است که به همه   ی قانون جامع، قانون   ک ی ( دارد و  ی )ملکوت   ی فوق ماد 

را مطابقت با فطرت،   ت ی جامع  ی ها ازجمله ملاک  ن ی ابعاد توجه کند. بنابرا  ن ی بر ا  ی مبتن 
 ( ۲3۷ ـ   ۲3۲:  ۱38۰،  ی از ی )ا   . دانند ی بودن م   ی قلان و ع   ی ر ی پذ انعطاف 

 : سد ی نو ی م   ی س ی مستشرق انگل   وث« ی »مارگل 
از آن   د ی نبا اروپا که  ی گذار و قانون  ی اسلام  ی گذار قانون  ن ی ب  ی تفاوت اصل » 

برخاسته از خصلت   ی اسلام  ی گذار قانون  ستم ی غافل شد، آن است که: س 
  ستم ی س   ک ی   ی عن ی العرب است؛    ة ر ی خشک و داغ جز   ی سکونت اعراب منطقه 

شده و خارج از امکان و توان  )جامد و خشک( که فقط از جانب خدا نازل 
  ستم ی س   ا ام   است.   ی بشر فقط تلاش در شناخت اوامر اله   ی فه ی بشر است و وظ 

است که بشر با تلاش به    یی گرا تجربه   ه ی برخاسته از روح   یی اروپا   ی گذار قانون 
متخصص در   ی ها از گروه  ی ر ی گ ها و بهره حالات مختلف انسان  ی بند طبقه 
 ( ۱۴6:  تا ی ب ،  ی )شلب دائم بناشده است.    ی ها ی گوناگون و بازنگر   ی ها رشته 
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 ی و بررس   نقد 

شد،   ان ی قرآن، ب  ت ی و اثبات جامع  هر ی سخن گلدز  ی که در نقد و بررس  ی بر موارد  علاوه 
هایش حق و  از گفته  ی ک ی وجود دارد که تنها  وث ی هم در سخن مارگل  ی گر ی اشکالات د 

 باطل است:   گر ی د   ی ها بخش 

حق و   ی اسلام و قرآن، خداست نه بشر؛ سخن  دگاه ی گذار از د گفته است: قانون  نکه ی ا 
گذار  قانون  ن ی برتر ، ی عقل  ن ی براه  حکم عقل و به  را ی موجب افتخار مسلمانان است؛ ز 

گاه از صلاح و ف  ی خداوند    ی قانون قانون  ن ی ساد اوست؛ چراکه بهتر است که خالق بشر و آ
انسان به کمال   دن ی رس   ی انسان را در نظر داشته و برا  ی ها یی ا است که تمام استعدادها و توان 
دار دهد. ازآنجاکه انسان  راه صلاح و فساد و موانع را هش  ن ی خود، برنامه داشته باشد و در ا 

گاه  و   ننده ی گذار، آفر قانون  ن ی ارد، بهتر را ند  ی قانون جامع  ن ی چن  ه ی ته  ی لازم برا  ی دانش و آ
 خواهد بود.   ی خالق هست 

 باطل است؛ از جمله گفته است:   گرش ی سخنان د   اما 

 « خشک و بدون انعطاف است   ی اسلام   ی گذار قانون » 

ها و اختلاف  را توجه به تفاوت احوال انسان  یی اروپا  ی گذار برتر قانون  ی ژگ ی و  وث ی مارگل 
بر قانون اسلام   یی قانون اروپا  از ی امت  ن ی تر را بزرگ  ی ژگ ی و  ن ی و ا  داند ی م  ی اجتماع  ط ی شرا 

در قانون اسلام اصلًا وجود    ط ی مح   ط ی انعطاف قانون با حالات مکلف و شرا   ا ی . گو شمارد ی م 
حالات مختلف   که ی ال قانون جامد و خشک است. در ح  ک ی اسلام  عت ی نداشته و شر 
  ی اسلام   هان ی شده و فق مطرح   ات ی در قرآن و روا   حاً ی ها صر خاص و احکام آن   ط ی مکلف و شرا 

نماز    ل ی در هفت حالت، تبد   مم ی حکم وضو وغسل به ت   ل ی اند، مانند تبد بر اساس آن فتوا داده 
مهم    به شکسته در سفر، رفع حکم وجوب روزه در سفر، قانون اضطرار و اهم و   ی چهار رکعت 

 . . و.. 

است؛ اتهام خشک و بدون    شمار ی ب   ز ی که موارد آن ن   دست ن ی ازا   ی و احکام   ن ی قوان   باوجود 
 است.   اساس ی سست و ب   ی سخن ،  ی اسلام   ن ی انعطاف بودن احکام و قوان 
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 است:   ن ی ا   وث ی مارگل   گر ی د   سخن 

 « است   ی فقط تلاش در شناخت اوامر اله   ی اسلام   هان ی ق عالمان و ف   نقش » 

نسبت به    ی ار ی اخت   چ ی ه   هان ی که فق   برد ی گمان م   نه ی زم ن ی جامع درا   ی س بدون برر   وث ی مارگل 
متفاوت    ط ی احکام نسبت به احوال و شرا   ک ی و تفک   ر یی متفاوت جامعه و تغ  ط ی شرا   ص ی تشخ 

ناظر به تفاوت احوال بشر    ن ی احکام و قوان   ی که همه که اسلام علاوه برآن ندارند. غافل از آن 
به   ه« ی ثانو  ن ی را به نام »عناو  ی گر ی د  ی و کل  ی د ی کل  ن ی سلسله عناو  ک ی ست، کرده ا  ان ی را ب 

  ی بندی کامل به اوامر اله ی ضمن پا  ی اسلام  ی داده است. لذا فقها  م ی تعل  ی اسلام  ی فقها 
  . عصرها را در نظر دارند  ی همه  ر ی متغ  ط ی افراد و شرا  ی زندگ  ی ها آن و سنت، تمام تفاوت قر 

 ( 396- 39۲:  ۱389،  ی )زمان 

 است:   ن ی ا   ث و ی سخن نادرست مارگل   گر ی د 

 « العرب است   ره ی برگرفته از خصلت اعراب جز   ی اسلام   ن ی قوان » 

های قرآن ناسازگار است؛  و آموزه  اکرم امبر ی پ  ی ره ی و با س   ست ی ن   ی ح ی سخن صح   ن ی ا 
رو شدند  روبه   ی د ی جد   ن ی و د   ن یی العرب، ساکنان آن با آ ة ر ی طلوع اسلام در جز   ی از ابتدا   را ی ز 

  ات ی اسلام و آ   ن ی آشکار کردند. اگر د   د ی جد   ن ی د   ن ی را با ا های خود  که از همان ابتدا مخالفت 
اسلام    ن ی ها با د آن   ی مخالفت و معارضه   ل ی آنان بود. دل   ی ها و سنت   ها ی ژگ ی قرآن، برگرفته از و 
 چه بوده است؟ 

  ی ها سنت   د یی ورسوم وفرهنگ اعراب، دوگونه بوده است: تأ   قرآن دربرخورد با آداب   روش 
 های غلط و باطل. گذشته، مبارزه باسنت   ح ی صح 

و  ها( آن  ات ی جزئ  ی چون نماز و حج )با اصلاح برخ  ی اصل معاملات و عبادات  ی امضا 
جا کردن  گور کردن دختران، جابه به زنده ،  ی پرست مانند بت   ی و خراف   ی جاهل   ی ها مبارزه با سنت 

  ن ی شاهد ا  ی همگ گر، ی د  ار ی ها هنگام احرام و موارد بس سال، ورود از پشت خانه  ی ها ماه 
ست،  ی تنها برگرفته از فرهنگ و خصلت خشک اعراب ن قرآن نه   ات ی و آ   م اسلا   ن یی ستند که آ ه 

 به ارمغان آورده است.   ی و متعال   ی مترق   ی ن یی بلکه آ 
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 جانبه ک ی و    ی بعد قرآن تک .  ۱-۳

 : ند ی گو ی قرآن م ـ  ت ی از مشتشرقان منکر جامع   ی بـعض 
 « است.   ی اس ی کتاب س   ک ی کتاب تنها    ـن ی ا » 

  ی ها به زبان  لج »دوفرانس«، آشنا و استاد کا  ی ورشناس فرانسو کوسن دوپرسوال، خا 
 : د ی گو ی اصل معتقد است و م   ن ی به ا ،  ی شرق 

  ی جماعت مردم  ک ی شکل  بـه  محمد  توسط ]حضرت[  ها »عرب 
د،  ی )سع   « ی روحان   است و نه اصلاً  ی اس ی ابزار س   ک ی آمدند و اسلام اساساً  در 

۱3۷۱  :۲۷۵ ) 

که   است ی از س  ن ی د  یی جدا  ی از تئور  د ی به تقل ز، ی لمان ن روشنفکران مس  ی مقابل، برخ  در 
  ی ن ی را سر دادند و متون د  است ی از س  ن ی د  یی جدا  ه ی اجراشده بود، داع  عملاً  ت ی ح ی در مس 

افراد معتقدند که    ن ی برشماردند. ا   ی اس ی را فاقد هرگونه مباحث و اصول س   م ی ازجمله قرآن کر 
بوده که کاملًا از   ی و احکام فرد  ن ی ان است و شامل قو  ی و معنو  ی لاق مسائل اخ  کسره ی قرآن 

 1و حکومت جداست.    است ی مباحث س 

 ی و بررس   نقد 

قرآن است. غافل    ت ی از عوامل مهم مهجور   ی ک ی   م ی مستشرقان به قرآن کر   ی بعد تک   نگاه 
های گوناگون ازجمله مباحث اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، حکومتی،  که قرآن در زمینه از آن 

لازم را به پیروان خود ارائه   ی ها ی، اقتصادی و... دستورالعمل فقه ، ی شناس تربیتی، جامعه 
 کرده است. 

  موضوعات خاص  ا ی  مـوضوع  ازلحاظ گستره موضوع، محدود به ، ی بشر  ی ها کتاب 

 
به طور کامل   ی فلسف  یبا مبان  استیاز س ن ید ییجدا  یه یکه نظر کندی ادعا م ة«،یللعلمان ة یعادل ضاهر در کتاب »الاسس الفلسف . 1

بازرگان در کتاب »آخرت و خدا، هدف بعثت    یمهد  .داندی م  زم ی را مدافع سکولار  ی نیدومش متون د  دگاه یاست. البته در د  ریپذاثبات
قابل اتخاذ دانسته و معتقد است که  ری غ  یو قرآن  ینید  م یتعال  یرا از مجموعه  ینظام حکومت  «،یو امور اجتماع  نید  انیو »مرز م  «ایانب
  ی رهای عقلا و با تدب   دیرا با  ایدن  نیکه ا  کندی م   حیتصر  ت«یری در کتاب »مدارا و مد  زیسروش ن  میعبدالکر  .شودی نم  اتیوارد جزئ  نید

 هلکتاب و سنت« مسئ  ک،یو »هرمنوت   ن«یاز د  یبر قرائت رسم   یچون »نقد  ییهادر کتاب  ی مجتهد شبستر  محمد   .اداره کرد   یعقلان
 انتصاب و شورا و مانند آن.  ایحکومت در قرآن را عدالت دانسته است »انتخاب  یاصل
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است،   ک ی ز ی ف   ا ی   ی شناس ست ی ز ا،  ی جغراف  ا ی   خ ی که موضوع آن، تار   ی نمونه، کتاب   ی اسـت. برا 
 قرار دهد.   را مورد پردازش   گر ی موضوعات د   تواند ی نم 

  ی رسالت، به اقتضا   ن ی انسان است و در انجام ا   ی برا  ت ی هدا   ام ی پ   در اساس، حامل   قرآن 
  ت ی با هدا   ارتباط   در   ی نوع به   ک ی را که هر    ی انسان، موضوعات گوناگون   ت ی ترب   در   خدا   حکمت 

  ی  وَ إِل یهْدِی إِلَی الْحَقِّ است:    ه ی موضع و نظر   ی انسان بوده است، موردتوجه قرار داده و دارا 
یقٍ مُسْتَقِیم   ( 3۰( ۴6)احقاف)   کند حق و طریق مستقیم هدایت می   ی سو به ؛  طَرِ

انسان، حکومت و   ی نظام اجتماع  ی است و برا  ی اجتماع  ی انسان موجود  ازآنجاکه 
ات،  ی مثل حدود، د  ی از قرآن که به مسائل اجتماع  ی ات ی آ  ن ی ضرورت دارد؛ بنابرا  است ی س 

پردازد،  ی حکومت باطل و... م   رش ی حق وعدم پذ   ی ع به قاض رجو ن،  ی شاهدگرفتن و کتابت د 
  از ی و موردن  ی پرداختن به مسائل ضرور آن و  ی موضوع  ی قرآن در گستره  ت ی جامع  ی ا ی گو 

 هاست. انسان 

 بشر   ی از اصول تمدن وتعال   ی قرآن خال .  ۱-۴

  ک ی اعتقادند که قرآن تنها  ن ی قرآن، بر ا  ت ی از خاورشناسان منکر جامع  گر ی د  ی بـعض 
مورد به    ن ی هـم   در   ی شناس مؤلف کتاب شرق  ( ۱۵۴:  ۱3۷۴،  ی )بوکا   . است  ی خصوص   نامه ی زندگ 

بر   : سد ی نو ی م ،  ی مـشهور فرانسو   اح ی وس ـ  سنده ی نو ان،  ی نقل از شاتو

  ی اصل   چ ی « بودکه شامل ه ـ]حـضرت[ محمد   ی کـتاب »زنـدگ   »قرآن 
بود.  بخشد ن   ی را تعال   افراد   ت ی شخص   که بتواند   ی دستور   ا ی از اصول تمدن و  

د،  ی )سع   « . کند ی نم   غ ی را تبل   ی به آزاد   ی ظلم و نه محبت   ه ی عل   ی ا نه ی کتاب نه ک   ن ی ا 
۱3۷۱  :3۱۱ ) 

 ی و بررس   نقد 

  اساس ی از قرآن، ب   ی ات ی و مرور آ   ی نگاه کل   ک ی چنان روشن و آشکار است که با  آن   قت ی حق 
دارد،  اسلام   ات ی به قدمت ح   ی که عمر   ها مخالفت  ن ی . علت ا شود ی ادعا محرز م   ن ی بودن ا 

قد علم کرده و   ان ی اد  گر ی برتر در مقابل د  ی ن ی عنوان د بوده که اسلام به  ل ی دل  ن ی تنها به ا  ی گاه 
 خود نشان داده است. 
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۱36 

انسان را از   ی اصول تمدن در قرآن، )هرچند کوتاه و گذرا( شگفت  ف ی هرحال، توص ه ب 
اقامت   ی عنا شده و به م گرفته  نه ی مد  ی از اصل عرب  تمدن  آن دوچندان خواهد کرد:  ت ی جامع 

 ( ۵۵/ ۱۱:  ۱36۰،  ی )مصطفو   . کاررفته است به در شهر و خو گرفتن به اخلاق مردم آن  

 کرد:    ف ی تعر   ن ی چن   توان ی را م   ی مفهوم اساس   ن ی ا   ی طورکل به 
خروج    ی عن ی است،    ی نظم اجتماع   رش ی فرهنگ و پذ   ی تمدن، حاصل تعال » 

  « ی. اجتماع  شدن امور  نه ی نهادن در شاهراه نهاد و گام  ی ن ی نش ه ی از مرحله باد 
 ( ۱9:  ۱38۴،  ی ت ی )ولا 

،  ی مل   ی و آرامش، غرور و همبستگ   ت ی هایی چون امن ها مولفه تمدن   ی و اعتلا   ش ی زا   عوامل 
شده است که فقدان  عنوان   ن ی و د   ی کپارچگ ی وحدت و  ،  ی و تعاون، اخلاق و بردبار   ی همکار 

ها را  تمدن   فساد جامعه شده و زوال و انحطاط   جه ی و درنت   ی ها موجب استبداد و خودکامگ آن 
 ( ۲۰:  ۱38۴،  ی ت ی )ولا   . ت به دنبال خواهد داش 

  ی منزله ارتقا اخلاق، فرهنگ، تمدن و قانون در هر جامعه به  م ی هرکدام از مفاه  ی اعتلا 
اخلاق در جامعه   که ی دارد. هنگام  ی گر ی نشان از سقوط د  ک ی است و انحطاط هر  ی گر ی د 

عتماد و آرامش در جامعه موجب  ا شمارند؛  ی را محترم م   ی و مردم اصول اخلاق   کند ی رشد م 
فرهنگ و تفاهم در نظام    ن ی حفظ ا   ی آن جامعه شده و برا   رهنگ ف   ت ی ارتباطات و تقو   ی توسعه 

 هستند.   ی از تمدن و قانونمند   ر ی خود ناگز   ی اجتماع 

است که   ی عمل  ن ی قوان  ات ی و کل  ی فضائل اخلاق د، ی مشتمل بر اصول عقا  د ی مج  قرآن 
 : را ی ز کند؛  ی اهم م بشر را فر   ی موجبات سعادت و تعال 

 بوده است؛   ی د همواره به دنبال سعادت و خوشبخت خو   ی در زندگ   انسان 

و به همان نسبت،   رد ی گ ی هرگز بدون هدف و برنامه صورت نم  ز ی انسان ن  ی ها ت ی فعال 
 ومرج نشود؛ برنامه و قانون باشد تا موجب هرج   ی دارا   د ی با   ز ی او ن   ی اجتماع   ی ها ت ی فعال 

  ت ی سو هدا انسان به آن   نش ی آن است که فطرت و آفر   ی و رسم زندگ   راه   ن ی و پابرجاتر   ن ی بهتر 
 . کند ی م 
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۱3۷ 

کرد که مطابق فطرت    ی ز ی ر ه ی انسان پا  ی را برا   ی ا هدف و برنامه   د ی اساس، قرآن مج  ن ی برا 
خدا و اعتقاد به   ی گانگ ی او باشد و او را به سعادت و کمال برساند. پس اعتقاد به  نش ی و آفر 

و    ده ی بعد اصول اخلاق پسند   ی م شمرد و در مرتبه اسلا   ن ی اصول د نبوت و اعتقاد به معاد را 
  ن ی کرد. سپس قوان  ان ی اعتقادات و مطابق با فطرت انسان را ب  ن ی با ا  مناسب صفات حسنه 

  ده ی دهنده اخلاق پسند و متناسب با فطرت انسان و پرورش   ی ق ی که حافظ سعادت حق   ی عمل 
 ( ۱۰  / 3:  ۱36۰،  یی )طباطبا   . کرد   س ی است را تأس   ن ی و عامل رشد اعتقادات و اصول د 

  ت ی امن ، ی اخلاق، وحدت، همبستگ ن، ی تمدن آمد، د  ف ی طور که در تعر همان ن، ی بنابرا 
  ی که قرآن برا   ی جامع  ی ها با برنامه لفه ؤ م  ن ی ا  ی ها هستند که همگ تمدن  ی و... عوامل اعتلا 

  ی تمدن  و لاً است که ا  ی ا گونه قرآن به  ت ی . جامع شود ی فراهم م کرده است  ن ی ها تدو انسان 
جامع و کامل، موجبات    ی ا سپس با برنامه سازد،  ی مستحکم م   ی اعتقاد   ه را با پشتوان   رومند ی ن 

سازی اسلام بر اساس  تمدن  ن ی گواه ا خ، ی تمدن را فراهم کند. همچنان که تار  ن ی ا  ی تعال 
 بوده است.   اسلام   ی گرام   امبر ی پ   م ی قرآن و تعال   ی ها آموزه 

 قرآن   ت ی جامع   ن ا موافق .  ۲

از   ی برخ  ی مستشرقان و حت  ن ی از هم  ی قرآن، بعض  ت ی ابل مستشرقان منکر جامع مق  در 
ک   ت ی جامع   روشنفکران مسلمان، به   اند. کرده   د ی قرآن اعتراف و بر آن تأ

 : د ی گو ی روزمره« م   ی با عنوان »قرآن در زندگ   ی ا در مقاله   ـد ی حامد ابـوز   نصر 

اسـت،   ن ی تقاد و د تنها اساس اع گفت که قـرآن، نه  توان ی م  ی کلّ  نگاه  در » 
  ر ی . زبان قرآن، در تسخ شود ی شـمرده م ـ تمدّن  ی ه ی پا  ن ی بـلکه هـمچن 

  ی هر حوزه معرفت   در   باً ی ها از لحظه نزولش تقر تـصوّرات مـسلمانان و عرب 
  و هنر  ی دب ـنـقد ا ات، ی ادب ، ی شناس اعمّ از کلام، فلسفه، عرفان، زبان 

روزمره    ی زنـدگ   ی ر ی گ آن در شکل گذاشته اسـت. قـر   یی بسزا   ر ی تأث ،  ی تجسّم 
داشته است و   گاه ی حضور و جا  ی و مـعنو  ی مـسلمانان در تمام ابعاد مادّ 

گوناگون   ی ها ط ی در مح  را  قرآن  کوتاه توانست  ی گسترش اسلام در مدّت 
 ( ۲۷۵:  ۱38۲)اسکندرلو،    .« مطرح سازد 
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۱38 

 : سد ی نو ی م   بون ی پورت به نقل از گ ـ  ون ی د   جان 

 ـ  از »  شده  شناخته   ی فقط قانون فقه تا کنار رود گنگ، قـرآن نه   اطلس   انوس ی اق
و    یی جزا ،  ی و نظامات مدن   یی قضا   ی ه ی شامل رو ،  ی قانون اساس   است، بلکه 

و   کند ی بـشر را اداره م ـ ی و امور مال  ات ی است که تمام عمل  ی ن ی قوان  ی حاو 
  ی ناش   شود ی م   انجام   ی ر ی تغ ی احکام ثابت و لا   موجب امور کـه به   ن ی ا   ی همه 

  ی و قانون اساس  ی عموم  قرآن دستور  گر ی د عبارت به  خدا، و…  ی از اراده 
،  ی اجتماع ، ی ن ی د  ن ی است شامل مجموعه قوان  ی مسلمانان است. دستور 

  ن ی مجموعه قوان  ن ی . هـم یی و جـزا   یی جنا ، یی قضا ،  ی نظام ،  ی تجار ، ی مدن 
دن و  نفس تا حفظ ب  ی ه ی زک از ت ، ی ن ی د  فات ی روزانه تا تشر  ی زندگ  ف ی تکال  از 

  منافع  تا  ی منافع فرد  و از  ی تا حقوق فرد  ی حقوق عموم  بهداشت، از 
جهان، تـا   ـن ی از عذاب تا مـکافات ا ات، ی تا جنا  ات ی از اخلاق ، ی عموم 

 ( 98:  ۱33۴)پورت،    .« را در بردارد   همه   نده ی عذاب و مکافات جهان آ 

 : د ی گو ی و م   کند ی م   د ی ک أ ت   ده ی عق   ن ی برا   ز ی ن   پورت   ون ی د   خود 

  د ی عقا   ی درباره   ی و شاخص   زان ی عنوان م که فقط به   ست ی ن ـ  ل ی مانند انج   قرآن » 
مکتب و   ی شده است، بلکه دارا آن شناخته  ـروان ی پ  و عبادت و عـمل  ی ن ی د 

اساس دستگاه و    گر ی د عبارت به   ا ی تخت و تاج    را ی هست؛ ز   ز ی ن   ی اس ی س   روش 
  ی قانون برا  نوع ر شده است و ه  خته ی شالوده ر  ن ی ا  ی رو  ی اس ی س ـسـازمان 

  ی ات ی مسائل ح   ه ی و بالاخره کل   شود ی مـنبع گـرفته م ـ  ن ی ا   امور کشور از   ی اداره 
  .« شود ی م  ه ی حل و تصف  ی گذار منبع و مصدر قانون  ن ی با اجازه هم  ی و مال 

 ( 99:  ۱33۴)پورت،  

»روژه   ی متفکر معاصر فرانسو  لسوف ی و ف   شمند ی قرآن، اند   ت ی مـعتقدان به جامع  گر ی د   از 
فـرانسه و اعـتقاد و    ست ی در حزب کمون   ت ی نام برد. او کـه پس از عضو   توان ی را م   « ی گارود 

است، در    ده ی خود برگز   ی »رجاء« را برا   ی اسلام   آورده و نام   ی به اسلام رو ت،  ی ح ی مس   ن یی به آ 
:  ۱36۴، ی )گارود   . کند ی م بودن قرآن و اسلام اشاره    ر ی زندگان« به مسئله فراگ   به کتاب »هشدار  
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۱3۹ 

  ت ی اقتدار و جامع گران، ی و د  ی همچون گارود  ز ی ن  شناس محقق و شرق  ک ی گر  نت ی ک  ( ۲6۴
 ( ۲۲۲:  تا ی ب ک،  ی )گر   . کند ی ذکر م   ی ل ی اثبات آن، دلا   ی و در پ   رند ی پذ ی قرآن و اسلام را م 

بون، عالم فرانسوی و استاد علوم و آثار شرقی در تاریخ اسلامی ن  دکتر    ز ی گوستاولو
ید: می   گو

مسلمین است تنها منحصر به تعالیم و دستورهای  که کتاب آسمانی    »قرآن 
مذهبی نیست بلکه دستورهای سیاسی و اجتماعی مسلمانان نیز در آن  

تعلیمات اخلاقی    مراتب بالاتر از شده است. تعلیمات اخلاقی قرآن به درج 
بون،  «  . انجیل است   ( ۵39:  ۱3۵8)لو

 ی ر ی گ جه ی نت 

قـرار   ان ی ح ی غـرب و مـس  ی ا ی دن  ص خا  موردتوجه  ی لاد ی از حدود قرن دوازدهم م  قرآن 
به مطالعه و  ، ی علم  ا ی و  ی استعمار  ا ی  ی ر ی تبش  ی ها زه ی شناسان باانگ از شرق  ی ار ی گرفت. بس 

بخشی از قرآن  ا ی همه    ی ها کتاب، مقاله و ترجمه ده پژوهش در قرآن پرداختند که حاصل آن،  
،  ی ادب   ی ها نه ی در زم   شتر ی در قرآن، ب   رمسلمان ی و اغـلب غ   ی غـرب   گران پژوهش   ی است. مطالعه 

  قات ی تحق   ن ی از ا   ی صورت گرفته است. برخ   ی و اقتصاد   ی اس ی س ،  ی مذهب ،  ی اجتماع ،  ی علم 
  سهواً  ا ی عمداً ، ی اسلام و قرآن همراه است و برخ  م ی ازتعال  ح ی کاملًا صح  ی ها بـا برداشت 

 شده است.   یی بر خطاها   مشتمل 

امل اسلام، مستشرقان و  قرآن و اصول جامع و ک  ت ی جامع  ی با مسئله  ی رابطه  در 
 : اند خاورشناسان دودسته 

آن را ناکارآمد و محدود به مسائل   م ی قرآن بوده، اصول و تعال  ت ی مخالف جامع  ی برخ 
  ا ی و شمارند؛ ی و دستوراتش را بدون انعطاف و خشک م  ن ی قوان  ا ی دانند؛ ی خاص اعراب م 

  ی با نگاه  ی حت  ا ی و انند؛ د ی م  ی اس ی کاملًا س  ا ی  ی کاملًا اخلاق  ی و کتاب  ی د بع قرآن را تک 
،  ی از اصول تمدن و تعال  ی از هرگونه اصل  ی مغرضانه و دور از انصاف، آن را خال 

 . شمارند ی برم 
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۱40 

  ی اسلام  ن ی و کمال قرآن و قوان  ت ی از مستشرقان موافق جامع  ی اد ی تعداد ز  ز ی در مقابل ن 
  ی هم کسان  ن ی فق موا  ان ی سازی اسلام هستند. البته در م و تمدن  ی رگذار ی بوده و معتقد به تأث 

  دانند ی م   گر ی د   ان ی و کمال را برگرفته از اد   ت ی جامع   ن ی ا ،  ی و مذهب   ی اس ی مختلف س   ی ها زه ی باانگ 
  ی اند که برا تلاش کرده   گران ی و وامدار بودن آن به د   ت ی جامع   ن ی ادن ا ارزش جلوه د کم   ی و برا 

 بسنده شد.   ن ی موافق   ی شدن بحث، فقط به ذکر سخن برخ   ی از طولان   ی ر ی جلوگ 

انسان از تولد تا مرگ و هم در    ی زندگ   ی ها فقه، حقوق و برنامه ،  ی ن ی ب در جهان   م ی ر ک   قرآن 
،  ی و عرفان  ی اخلاق ، ی ت ی ترب ، ی اقتصاد ، ی اس ی س ، ی اجتماع ، ی فرد  ی شئون مختلف زندگ 

و ماندگار کرده و    ی شگ ی هم د،  ی جاو   ی ا است که آن را معجزه   ت ی جامع   ن ی دارد. و ا   ت ی جامع 
  . ه است نمود   ش ارز   ی دارا   ان ی جهان   ی برا 
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۱4۱ 

 منابع 

 شیرازی. ، ترجمه مکارم  م ی کر  قرآن 
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 1ی شناس   کتاب 
 

 شناسی تفسیر سلفی« »جریان 
 علی فتحی :  مولف 

های  گرایش های اثرگذار در جوامع اسلامی است که در درون خود  سلفیه یکی از جریان 
ش  تیمیه است، بی ی افکار ابن ی وهابی که زاییده گیرد. در این میان سلفیه گوناگونی را در بر می 

ها، مورد توجه و کنکاش بوده است. جریان سلفیه با شعار پیروی از سلف،  از سایرگرایش 
ری  ی نصّ محو همواره اقدامات ناسنجیده خود را به قرآن و سنت مستند دانسته و با تکیه 

مند، عقلانی و عمیق از کتاب و سنت،  افراطی و ظاهرگرایی و رد هرگونه تفسیر و تأویل ضابطه 
 ی و سست از قرآن به دست داده است. تفاسیر سطح 

های آن به صورتِ کلی و پراکنده، آثار فراوانی نگاشته شده؛  ی سلفیه و شاخه تاکنون درباره 
ش تفسیری آن، تاکنون پژوهشی جامع،  اما در خصوص جریان تفسیر سلفی، مبانی و رو 

ا هدف معرفی جریان  رو این اثر برای اولین بار ب مستقل و شایسته انجام نشده است. از این 
ی علمی و پژوهشی کشور، آشنایی با سیر تحول و تطوّر  تفسیر سلفی معاصر به جامعه 

یان سلفی و  جریان تفسیر سلفی از آغاز تاکنون، بررسی مبانی نظری و روش تفسیری جر 
ی اسلامی، نخست جریان سلفی،  تحلیل پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن در جامعه 

ر و جایگاه آن در جهان اسلام، و به طور خاص، رویکرد تفسیری آن را  های اثرگذا شخصیت 
ی افراطی و با  کاویده و در صدد است با شناسایی و واکاوی جریان سلفیه، به ویژه سلفیه 

کید بر آثار   تفسیری آنها، مبانی مهم نظری و روش تفسیری آن جریان را استخراج، تحلیل  تأ
 و تبیین کند. 

 به شرح ذیل است: عناوین اصلی کتاب  
 : کلیات و مفاهیم فصل اول 

 مفهوم شناسی / جریان تفسیر سلفی / شاخص های تفسیر سلفی 

 
 . یباردئ زادهن یحس جهی خد. 1



 

 
۱44 

 : سیر تحول و تطّور تار یخی جر یان سلفی فصل دوم 
گری در صدر اسلام / سیر تحول تاریخی سلفیه و اصول حاکم  فی های سل بسترها و رگه 

 بر نگرش فکری آن 
 اساس سیر تاریخی : تفسیرهای سلفی بر  فصل سوم 

.  3ی میانی / . تفسیرهای سلفیه در سده 2های نخست سلفیه / . تفسیرهای در سده 1
 های اخیر جریان سلفی تفسیرهای سده 

 فسیر سلفی : بررسی مبناشناختی جریان ت فصل چهارم 
. مرجعیت بدون ضابطۀ  3. ظاهرگرایی افراطی / 2. نقل گرایی و نص گرایی افراطی / 1

 سلف در تفسیر 
 : بررسی روش شناختی جر یان تفسیر سلفی فصل پنجم 

. اختلاف سلفیه با سلف در تفسیر آیات صفات  2.تفسیر بی ضابطه از ظواهر آیات / 1
.استفاده از مکانیزم  ۵.دستبرد در روایات تفسیری /  ۴.پیش داو ری و تفسیر به رأی /  3خبری /  

. مخاطب محو ری در  7لمی / .مراعات نکردن انصاف و اخلاق ع 6فرافکنی در تفسیر / 
 تفسیر 

 : پیامدهای فرهنگی و اجتماعی سلفی گری در جهان اسلام فصل ششم 
در اسلامی /  ی مفاهیم کلی ضابطه . توسعه و تفسیر بی 2ی مخالفان / . تکفیر گسترده 1

. بسترسازی اتهام  ۵. ایجاد اختلاف میان مسلمین / ۴. اتهام مخالفان به بدعتگذاری / 3
 یی به اسلام. گرا خشونت 

پژوهان تفسیر و علوم قرآنی، کلام، تاریخ و ادیان و مذاهب  تواند برای دانش این کتاب می 
این کتاب توسط انتشارات  مند به این مباحث مفید باشد.  گران علاقه اسلامی و سایر پژوهش 

 صفحه به چاپ رسیده است.   3۱8در     ۱39۷پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  در سال  
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 قرآن«   ی علم   ر ی تفس   ی ناس ش ان ی »جر 
 ی س ی نف   ی : شاد مولف 

معاصر به رغم   ی است که در دوره  ی ر ی تفس  ی ها ان ی جر  ن ی تر از مهم  ی ک ی  ی علم  ر ی تفس 
است . اثر حاضر در پنج    ده ی رس   یی و شکوفا   ی به بالندگ   نده ی فزا   ی بارشد   ی جد   ی ها مخالفت 

 پرداخته است که عبارت است از:   ان ی جر   ن ی ا   ی بخش به بررس 
  ن ی مبحثِ ا  ن ی و متشکل از سه مبحث است. نخست  ی مباحث مقدمات ، در اول  بخش 

و   ر ی روش تفس  ر، ی تفس  ی مبان  ، ی مفسر علم  ، ی علم  ر ی پنج اصطلاح: تفس  ف ی بخش به تعر 
در قرآن    ی و هست   عت ی ناظر به طب   ات ی از آ   ی کل   ی پردازد؛ مبحث دوم به معرف   ی م   ر ی قواعد تفس 

  ان ی در م  ی علم  ر ی تفس  ی ه ن ی ش ی از پ  بحث بخش،  ن ی مبحث ا  ن ی اختصاص دارد و آخر 
است که در   ی و کسان  ی به لحاظ نظر  ی علم  ر ی گذشتگان و گزارش موافقان و مخالفان تفس 

 اند؛ را دنبال کرده   ی ر ی روش تفس   ن ی آن، ا   ر ی و غ   ی ر ی تفس   ی ها کتاب 
معاصر است که به سه مبحث پرداخته شده    ی در دوره   ی علم   ر ی تفس   ی ، بررس دوم   بخش 

  ی بند شده است و سپس به دسته   ی بررس   ی علم   ر ی تفس   ی ر ی گ شکل    ی ها نه ی است: نخست، زم 
با    ی علم   ر ی ها در تفس نگاشته   ی با معرف   ان، ی توجه شده و در پا   ی علم   ر ی موافقان و مخالفان تفس 

 است؛   ده ی رس   ان ی بخش به پا   ن ی چهار اثر مهم، ا   ی ل ی تفص   ی معرف   و ها  از نگاشته   ی کل   ی ف ی توص 
آن است که پانزده مبنا در   ی قدها و ن  ی علم  ر ی تفس  ی اختصاص  ی ، در مبان سوم  بخش 

گزارش شده و   ی و حداکثر  ی حداقل  ی شد هاند. در هر محور مبان  ی هشت محور بررس 
  ان ی مطرح بوده، همراه با جواب آنها، در صورت لزوم، ب   ی مبان   ن ی که بر هر کدام از ا   ی ی نقدها 

نقد    ی به نوع   ک ی و هر    ستند ی آن، قابل جمع ن   ل ی شده ذ   ذکر   ی محورها مبان   ی شد هاند. در برخ 
اند. در مجموع هر  قابل جمع   ی همه مبان   گر، ی د   ی محورها  ی است؛ اما در برخ  گر ی د   دگاه ی د 

 کم به هشت مبنا باور داشته باشد؛ دست   د ی با   ی مفسر علم 
نشدن آنها اختصاص    ت ی از رعا   ی ناش   ی ها ب ی و آس   ی علم   ر ی ، به قواعد تفس چهارم   بخش 

ناظر به استفاده از قرآن، قواعد ناظر به استفاده  قواعد در چهار دسته: قواعد  ن ی است. ا  افته ی 
  ز ی اند. در هر مورد ن شده  ان ی و موارد فراتر ب  ی ر به روش طرح مطالب علم از علم، قواعد ناظ 
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  ی علم  ی رها ی موارد در تفس  ن ی توجه نکردن به ا  ی جه ی که در نت  یی ها ب ی به آس  د، از ذکر قواع 
فصل، در ذکر    ن ی گزارش شده است. در ا  اند، منعکس شده  گران ی د   ی آمده و در نقدها  د ی پد 

دها پرداخته   ی وجود دارد و به با  ی علم  ر ی به مبحث تفس  ی ن ی ش ی نگاه پ  ، ی علم  ر ی قواعد تفس 
 است؛ 

اختصاص دارد    ی علم   ر ی تفس   ی منف   ی امدها ی مثبت و پ   ی دستاوردها   ان ی به ب   پنجم،   بخش 
تاب با خاتمه، که  کرده است و ک  ی بررس  ی و فرامعرفت  ی موارد را در دو بخش معرفت  ن ی که ا 

 . ابد ی ی م   ان ی هاست، پا از مباحث همه بخش   ی ا خلاصه 
  ی معنا که آنچه را مفسران علم   ن ی داشته بد   ی ف ی توص   ی نگاه   ، ی مؤلف در بخش مبان   نکه ی ا   با 

باور آنها    ، ی مفسران علم   اتِ ی اما کوشش شده با گزارش نظر   کند ی م   ت ی به آن باور دارند حکا 
. طرح  ست ی مستثنا ن   ی گذار و ارزش   ی بخش از داور   ن ی همه، ا   ن ی مستند شود. با ا   ی مبان   ن ی به ا 

اکتفا    ات ی نظر   ف ی صرفاً به توص   ق ی تحق   ن ی که ا   سازد ی روشن م   ، ی از مبان   ی بر شمار   یی نقدها 
  ی ز ی . در مبحث قواعد، با نگاه تجو پردازد ی آنها م   ی و داور   ی اب ی و افزون بر آن به ارز   کند ی نم 

و   دها ی با  ن ی شده است. البته ا  ان ی شود، ب  ت ی رعا  د ی با  شده، بلکه به آنچه  ت ی نه به آنچه رعا 
از   ی ک ی خاطر  ن ی است؛ به هم عنوان شده  ی خود مفسران علم  ی عموماً از سو  دها ی نبا 

 : د ی گو ی کتاب زده، م   ن ی که بر ا   ی ا پژوهان معاصر در مقدمه قرآن 
موضوع   ن ی و معدود آثار در ا  ق ی از دق  ی علم  ر ی تفس  ی شناس ان ی کتاب جر » 

  ی نقد و بررس  ل، ی تحل  ره ی بر دا  افته ی آن تمام آنچه راکه  ی رنده است که نگا 
 نکرده است.«   غ ی در   ی تامل   گونه چ ی نهاده و از ه 

صفحه به   3۱8در   ۱39۷اثر توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال  ن ی ا 
  است.   ده ی چاپ رس 
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 شناسی تفسیر تطبیقی« »جریان 
 ی انسیه عسگری نوشته 

تفسیر، پیش از هرچیز، نیازمند    ی ای نوظهور در حوزه به مثابه گونه   رن( تفسیر تطبیقی )مقا 
شناسی است. تلاش این کتاب در راستای تحقق این امر  شناختی و روش بررسی معرفت 

ها را با  است. بدین منظور ابتدا به سراغ تلقی تفسیرپژوهان از تفسیر تطبیقی رفته و آن 
رسد تنها نقطه تمرکز و  کند و بدین نتیجه می بی می معرفتی و هرمونتیکی ارزیا معیارهای 

مقایسه است وگرنه درخصوص هدف، متعلق و جهت مقایسه    ی ها، مؤلفه اشتراک این تلقی 
ها مرز تفسیر تطبیقی را از سایر  توان با تکیه بر این تلقی آنچنان تشتت وجود دارد که نمی 

 . از غیر تفسیر متمایز کرد های تفسیری یا حتی  گونه 
های تفسیری« را سازگارترین تلقی  »مقایسه دیدگاه   های مختلف، این کتاب، از میان تلقی 

ها و روش تفسیر  گونه تفسیری دانسته و براساس آن، به بررسی مبانی، رهیافت با اهداف این 
ه در باب این  های انجام شد تطبیقی پرداخته تا بتواند گامی در جهت تعمیق و توسعه کوشش 

 بردارد.   گونه تفسیری 
از جمله امتیازات این کتاب، این است که به طور متعدد مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته تا  

دکتری نگارنده در دانشگاه قم بوده،از برخی   ی به شکل کنونی درآمده چرا که اثر، رساله 
عنوان طرح پژوهشی  پژوهشی استخراج شده و در آخر به    – های کتاب مقالات علمی  فصل 

 شگاه حوزه و دانشگاه، رساله مورد بازنگری قرار گرفته است. در پژوه 
یان و طلاب رشته این اثر به عنوان متن درسی پژوهش  ی تفسیر  محور برای دانشجو

 تطبیقی در مقاطع تحصیلات تکمیلی تدوین شده است. 
صفحه به    ۱6۷در     ۱39۷این کتاب توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال  

 یده است. چاپ رس 
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 شناسی احادیث قرآنی امامیه از نظریه تا تطبیق« »گونه 
 علی راد   : مولف 

بندی روشمند و موضوعی احادیث قرآنی به انواع مختلف،  شناسی »طبقه مقصود از گونه 
یسنده در این    ی یک »الگوی مفهومی« است. های متنی هر نوع« بر پایه با توجه به ویژگی  نو

وری روشمند از احادیث قرآنی امامیه اشاره دارد. از نظر او    بهره   کتاب به چگونگی تعامل و 
دهی در یک الگوی  شان، قابل سامان گوناگونی و تنوع محتوایی   ی روایات قرآنی امامیه با همه 

ن کریم  در شناخت، تفسیر و تبیین قرآ   بیت جامعی هستند که مبتنی بر منطق علمی اهل 
لف تبیین این الگوی جامع بوده تا بتواند به تعمیق مباحث  ؤ اصلی م   ی رو دغدغه است؛ از این 

لف کتاب  ؤ شناسی تفسیر روایی کمک شایانی نماید. از نظر م نظری در مبحث روش 
  ی باشد و دانش ویژه  بیت تواند منبعی برای بازپژوهی احادیث قرآنی اهل می 

 سازی کند. شناسی برای مخاطبان عینی قرآن   ی در عرصه   بیت اهل 
های ناب  های زیرین معنایی و استخراج آموزه رفتن در لایه  کتاب کوشیده است با فرو   این 

شناسی  از آیات شریف قرآن، مزیت انحصاری مکتب تفسیر امامیه در مطالعات جریان 
ه به این مهم اشاره  پژوهان معاصر قرار دهد.همچنین نگارند تطبیقی تفسیر را در پیش دید قرآن 

  ی ها و نظریه فرآیندی گام به گام از معناشناسی واژگان تا استخراج آموزه دارد که فهم قرآن، 
رو  تأویل، جری و تطبیق  قرآنی است و متوقف در تبیین مدالیل ظاهری آیات نیست؛ از این 

کید دا ت و استنطاق نیز از ساح  رد و این مهم، وام  های فهم قرآن است که تفسیر امامیه بدان تأ
در تبیین قرآن است.  کتاب در دو بخش نظری و تطبیقی   بیت گرفته از الگوی اهل 

یسنده تلاش کرده از خلال طرح مباحث نظری،   تصنیف شده است؛ در بخش نخست، نو
یی مفهومی ارائه نماید تا گونه  های مختلف موجود در روایات قرآنی امامیه را تمایز  الگو

خود اختصاص داده، نظریه    در بخش دوم که بیشترین حجم پژوهش را به بخشد. همچنین  
یسنده در قالب تحلیل نمونه   های متعدد روایی بسط تفصیل و تطبیق یافته است. مفهومی نو

صفحه به   3۱۲توسط انتشارات دارالحدیث با قطع وزیری در  ۱39۷این کتاب در سال 
  چاپ رسیده است. 



 

 
۱4۹ 

 »هرمنوتیک معنا و زبان« 
 محمدحسین مختاری   : مولف 

هل ادب و تاریخ و فلسفه، علم تفسیر متون و کلمات قدسی، به خصوص تفسیر  هرمنوتیک در زبان ا 
های گوناگونی مثل  همین دلیل با حوزه عهد قدیم است و اغلب با متن، پیام و نشانه سرو کار دارد؛ به 

و  متون    ی بته امروزه هرمنوتیک تنها به عرصه الهیات، فلسفه، هنر، نقد ادبی و زیباشناسی ارتباط دارد. ال 
بلکه تلاشی برای فهمیدن یک اثر هنری، حالت روانی، یک پدیده و رفتار   ، شود عبارات محدود نمی 

ی آن را برای دانشجویان و طلاب پژوهشگر  مطالعه  ، نویسنده این کتاب  اجتماعی ونظایر آن است. 
 شده است: د. این اثر در چهار بخش به شرح ذیل تنظیم  کن مباحث هرمنوتیک و منتقدان ادبی توصیه می 

ها و  ی معرفتی هرمنوتیک ارتباط دارد و جایگاه معرفتی آن را در بین دیگر دانش با حوزه   : بخش اول 
های زبانی معنا در چهارچوب یک سیستم  تعامل آن را با معناشناسی که مطالعات علمی توصیف پدیده 

ها تبیین  تیکی با دیگر دانش ی ارتباط بحث هرمنو چنین نحوه گیرد. هم می کید قرار  أ تعمیمی است، مورد ت 
 شود. می 

دهد و در آن  هرمنوتیک و مباحث تفسیری را به لحاظ تاریخی مورد مطالعه قرار می  : بخش دوم 
های نامدار این  ی تاریخی پیدایش هرمنوتیک قدیم و جدید بیان گردیده و شخصیت عوامل و بسترها 

 شود. ها معرفی می ی تفسیری آن عرصه و مبان 
لف در آن به  ؤ کتاب هرمنوتیک و مباحث تفسیری در دوره معاصر مطرح شده که م   : بخش سوم در  

چون هایدگر، گادامر، امیلیوبتی  گرا هم های نامدار هرمنوتیک  فلسفی و عینی ی نظریات شخصیت ارائه 
 کند. ها را نقد و بررسی می و اریک هرش پرداخته و سپس آن 

ی چیستی متن  لف درآن درباره ؤ است که م   درخصوص ماهیت متن و معنا   : چهارم مباحث بخش  
گیرد.  کند. معناشناسی که در آن معنای کلمات و متون مورد مطالعه قرار می گانه آن بحث می و سطوح سه 

بیرونی  شناسی که در آن ارتباط کلمات و جملات مورد بررسی قرار گرفته و کاربردشناسی که شرایط  نحو 
 کند. ارتباط زبانی را بحث می 

با همکاری انتشارات سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با قطع وزیری در    ۱39۷تاب در سال  این ک 
    صفحه به چاپ رسیده است.   3۷۵



 

 
۱50 

 
 
 
 

 و چاپ مقاله   ی بررس   ی وه ی : ش الف 
 کلمه( تجاوز کند ۷۵۰۰شده )  پ ی تا  ی ا کلمه 3۰۰صفحه  ۲۵از  د ی . حجم مقاله نبا ۱

 ( د ی ز ی دار بپره )از ارسال مقالات دنباله 
 باشد. ۱۴سایز  و    IRLotusبا قلم    Wordشده در نرم افزار    پ ی . مقالات به صورت تا ۲
فصلنامه، صادر   ی علم  ابان ی و سپس ارز  ه ی ر ی تحر  أت ی ه  د یی بعد از تأ  گواهی پذیرش . 3

و چاپ صادر    رش ی پذ   ی گواه   ی مقالات   ی . برا گیرد قرار می   چاپ ی  در مرحله و مقاله    شود ی م 
 باشد.   ده ی رس   ان ی اصلاحات آن به پا   ا ی و    ی و کم   ی ف ی ک   ی اب ی مراحل، ارز   ی که همه   شود ی م 
 تخصصی  - داخلی علمی  ی . مقالات و مطالب منتشر شده در فصلنامه ۴
و   ست ی فصلنامه ن  ی ها دگاه ی د  ی کننده ان ی « لزوماً ب الرحمن آلاء مطالعات تفسیری » 

 است.   سنده ی نو   ی مطالب مندرج در هر مقاله برعهده   ت ی مسئول 
  مقاله آزاد است   یی و محتوا   ی ساختار   ش ی را ی اصلاح و و   ز ی رد و ن   ا ی در قبول    ه ی ر ی تحر   أت ی . ه ۵

دم و تأخر چاپ  تق  ؛ و رد، بازگردانده نخواهد شد(  ا ی  د یی در صورت تأ  ی ارسال  ی )مقاله 
 . رد ی گ ی صورت م   ه ی ر ی تحر   أت ی ه   م ی مقالات با تصم 

 . نقل قول مطالب تنها با ذکر نام فصلنامه بلامانع است. 6
   

 مقاله   م ی و تنظ   ن ی تدو   ی وه ی : ش ب 
 کنند:   ت ی رعا   ب ی را به ترت   ر ی ضوابط ز   ، مقاله   ن ی در تدو   شود ی محترم تقاضا م   سندگان ی نو   از 

  ار ی استاد   ، ی مرب دانشجو،  )   ی علم   ی همراه با رتبه   سنده ی نو   ی خانوادگ نام و نام    . ۲عنوان مقاله،  
ی  نه ی آی   ی )حاو   لمه ک ۲۰۰در    ده ی . چک 3  ، ی ک ی ( و سازمان وابسته و پست الکترون یا دانشیار   و 

اهداف، روش،    ، ی مسأله، ضرورت، سؤال اصل   ن یی مقاله و فشرده بحث شامل: تب   ی نما تمام 

 مقاله   م ی و تنظ   ن ی تدو   ی راهنما 



 

 
۱5۱ 

فهرست مباحث یا مرور بر آنها، ذکر ادله، ارجاع به مأخذ و بیان  نتایج و دستاوردها(، از طرح  
  ی ه اصل . بدن 6. مقدمه،  ۵واژه(،    ۷)حداکثر    دواژه ی . کل ۴  شعاری در چکیده خودداری گردد. 

.  ۷(، ی و استدلال  ی ق ی تطب  ، ی ا سه ی مقا  ، ی استناد  ، ی انتقاد  ، ی ل ی تحل  ، ی ر ی گ مقاله )با جهت 
موجز و   ی خبر  ی ها صورت گزاره است که به  ق ی تحق  ی ل ی تفص  ی ها افته ی  انگر ی )ب  ی ر ی گ جه ی نت 

  ن ی و درج لات  ی ضرور  حات ی )توض  نوشت ی . پ 9 ، ی . کتابشناس 8(، گردد ی م  ان ی مختصر ب 
 خاص(. و اصطلاحات    ی اسام 

   
 ها استناد به منابع و ارجاع   ی وه ی : ش ج 
سال نشر،   سنده، ی نو  ی باشد: )نام خانوادگ  « ی درون متن به صورت »  د ی با  ی ده . آدرس ۱

 (. ۱38  / ۲:  ۱39۱  ، یی جلد، صفحه؛ مثال: )طباطبا 
صورت  و به   ی و مشخصات کامل منابع و مراجع براساس نام خانوادگ   ب ی مقاله ترت   ان ی . در پا ۲

 شود:   م ی تنظ   صورت ن ی د ب   یی الفبا 
مصحح، شماره چاپ،   ا ی نام، )سال نشر(: عنوان کتاب، مترجم  ، ی : نام خانوادگ کتاب * 

 شماره جلد، ناشر، محل نشر. 
نام، )سال نشر(: موضوع مقاله، فصل و ماه انتشار، شماره فصلنامه    ، ی : نام خانوادگ مقاله *  

 مجله.   ا ی 
و در   شود ی »همان« اکتفا م  ی نوشتن واژه ه که منبع بلافاصله تکرار شود، ب  ی . در صورت 3

.  شود ی نوشته م  ن« ی ش ی پ  سنده، ی نو  ی خانوادگ  که منبع با فاصله تکرار شود، »نام  ی صورت 
 . شود ی افزوده م   ز ی باشد، آنها ن   افته ی   ر یی چنانچه جلد و صفحه آن تغ 

وب  وفات در داخل پرانتز مطل  خ ی ذکر تار  شود، ی که در متن ذکر م  ی اعلام متوف  ی . برا ۴
 ق(. 3۲9)م. ی ن ی است.مثال: کل 

با ذکر منبع    - ترجمه معتبر   ک ی قرآن، بهتر است در سرتاسر مقاله، از   ات ی آ   ی . در ترجمه ۵
.  گردد ی ذکر م  ه ی سوره و آ  ی قرآن با شماره  ات ی به آ  ی ده استفاده شود و آدرس  - 

  شود.   ی کپ   ی، گذار افزار و با اعراب (. تمام آیات و روایات از نرم ۲۵۰( ۲مثال:)بقره) 
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ی فرهنگ  ای تعمیق و گسترش مطالعات قرآنی و توسعه با عنایت و توفیقات الهی، در راست 

داخلی  ی  فصلنامه دیگری از  ی  شماره   ء پژوهی، گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهرا قرآن 

 « را منتشر کرده است. مطالعات تفسیری آلاءالرحمن تخصصی »   - علمی 

دعوت   جامعةالزهراء پژوهان ویژه دانش به  ، شگران محترم ی اساتید و پژوه از کلیه 

ای علوم  رشته های تفسیر و علوم قرآن و یا مباحث میان نماید، مقالات پژوهشی در عرصه می 

به ایمیل فصلنامه  های بعدی، آنها در شماره ، جهت بررسی و انتشار را  قرآنی با سایر علوم 

 ارسال نمایند. 

 ه کنید: قالات به آدرس کانال فصلنامه مراجع جهت ارتباط و دسترسی به م 
http://Eitaa.com/AlaulArahman 
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